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فصلنامه رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 





ہت 


57 .ھصم۷۸۷۷۷۳ 


٭ مجلَه سهە ماهة (دانش> مُشعمل بزامقالاتی پیرامون زبان و ادب فارسی 


و اشستراکات تاریخی و:فرھنگی.ایرآن و شبے قاڑہ ؤ آسیای مرکزی و 
افغانستان می باشد٭ : 

٭ بخشی از مجله بە.مقالات :فارسی و بخش دیگر بَە مقالات اردو و 
انگلیسی اختصاص می یاہد* ۱ 

٭ مقالات ارسالیى وی ندأئشء نباید قبلا منتشر شدہ باشد* 

٭ بہ نویسندگائی کە مقاله آنھا برای چاپ در (دائش)؛ انتخاب می شود, 
حقّ التحریر مناسب برداخت می شود ٭ 

٭ مقاله ھا باید تایپ شدہ باشد٭ پاورقی ھا و توضیحات و فھرست متابع 
در پایان مقاله نوشته شود ٭ 

٭دائش) کتابھابی را در زمینه ھای زبان و ادب فارسی و فرھنگ 
اسلامی و ایرانشناسی و پاکستان شناسی معژاق می گند برای معژڑق هر 
کتاب دو نسخه از آن بە دفتر جدائش> ازسال شود : 

8 آراء و نظرھای مندرج در مقاله ھاء نقدھا و نامہ ھا ضرورتاً مبیّيِ رای و 

نظر مسئوول رایزنی فرمنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران نیست* 

٭ هر گونە پیشنھاد و راہنمابی خود را بە آدرس زیر ارسال فرمائید: 

٭ فصلنامہ دانش در ویرایش مطالب آزاد است مطالبی کہ برای چاپ 





مناسب تشخیص دادہ نشود باز پس فرستادہ نمی شود 





مدیر مسٹوول دائش ‏ 

رایزنی فرھنگی سفارت .جمھوری اسلامی ایران 

خانةً ۲۵ ۔- کوچۂ ۲۷ -- ایف ٢/٦‏ -۔ اسلام آباد - پاکستان 
تلفن: ٢٢۰٢٢-٥۱۰۱۶۹‏ 





(۸۷۷۱۴۱٥۱. 





فصلنامه رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامیٰ ایران _ اسلام آباد 


مدیر مسوول 


مودیر ممّلہ 


دکترمثید سبط حسن رضوی 


مشاور افتخارھ 
دکتر متید علیٰ رضا نقوی 
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جله معارفہ جناب آقای علی ذوعلم رایزن محترم فرھنگی نفارت جمھوری اسلامی ایران 


رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران ۔ 

خائهٌ ۲٢‏ ۔ کوچ ۲۷ ۔ ایف ٦/۲ء‏ اسلام آباد - پاکستان 
تلفن: ۲١٢٢-٦٦٠٢۹‏ 

حروف چیئی: بخش کامپیوتر رایزنی 

چاپ خائه: آرمی پریس - راولپندی 


۷۷۳ 








ہسم الله الرحمن الرحیغ--_ ج- 
دائش شمار٤ ٦١‏ 


باسمالحق 


سخن دائش 

بخش فاری : . ذ‌ 
اعد نا ون کر ماف اتض کعو جافگای بد ۸ 
عشق خورانگیز عراقی و دکتر ین رزمجو دانثگاہ مشھد ا 
نمودھای متنوع آن درآثاراو ۱ 

علامه عبدالغلی کا کر۔ شخصیت وآثار دکتر ابوالخیر زلائد استاد فارسی کویتە ۰ ۲٢‏ 
سفرنامڈ جام جم فندونتان سید اختر حسین دانشگاہ دھلی ۔ ۳ 
پیام بشردوستی در شعرحافظ دکتر عبدالقادر جعفری ‏ دانشگاہ الەاباد ٤‏ 
درجھان زنذگانٴثام سح خائم لڑھت اصفر ' ٦‏ 
عرفی ٹیرازی آقای نجم الرثید  .‏ دانثگاہ بلوچستان 6١۹‏ 
معرفی نسخہ خطی جواھر عبامیه آقاى محمد اقبال شاھد ‏ دانشگاہ تھران ۷ 
شعر فارسی واردو ۷۷ 


ضاحبزادہ نمنیرالدین نصیں وارٹ کرمائی؛ حستین کاظمی؛ صابر ابڑھری؛ مقصرد جعری؛ محسن 
احسان: عظا حسین کلیم؛ حسین انجم؛ ظفر جونپوری؛ یعقوب علی رازی: عارف جلالی 


کتابھای تازہ ۹۰ 
حسین پن منصور حلاج از دکتر سلطان الطاف علی؛ مجله ایرائشناسی از خانڈ فرھنگ لاھوں امت 
,مسلمہ واقبال از محمذ شریفا چودھری: کوہ قاف کےاس پار و سرزمین انقلاب اڑ جناب سید علی 
اکبر:زضوی؛: شا اسلام قبل از اسلام از آقای مستحسن زیدی؛ مجموعه مقالات دربارہ افکار و 
٠‏ نظزیات حضرت امام خمینی (رہ) ء ادبی زاوپےاز دکٹ رگوھر نوشاھی 








۷۷۷۳۵۲. 





اخبار فرھنگی ۹۸ 
اجلاس برنامہ ریزی کنگرۂ بین المللی مطالعات ایرانی ؛ مراسم تودیع درخائہ فرھنگ مولتان: 
سیمینار دربارہ آقا صادق پارسیگوی معروف در لندن: جلےےه معارفه رایزن فرھتگی جدید جلە 
تودیع سرپرست مرکز تحقیقات فارسی: مصاحبه مطبوعاتی انجمن فازسی پاکستان. تأمیس انجمن 
فارسی در بلتستان 


وفیات ۰۲ 


درگذشت یک ادیب سخنور - تحسین جعفری مرحوم؛ 
فوت ناگھانی خانم میدہ فضه بتول 


بخش اردو ۹۰ 
میر تقی میر ظھیر زیدی رئیس بزم جام ادب اسلام‌آباد_ 

استدراک ۰ سید سبط الحسن ضیغم -لاھور 

فھرست کتابھا و مجله ھا و مقالاتی کە برای دائش دریافت شثد 1ك[ 


بخش انگلیسی 


1 3(2 ۰٣۳ن۷۷رد0ہ‏ ۲۴عط٥۸‏ - دلخاب6* ء[٣صداذا‏ آہ اتام5 ۲6:٥‏ 
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سای 


: اگر انحطاطیٰ در بین انسان ھا رخ می دھد ؛ انحطاط فرھنگی است و اگر 
رشدی قابل تصور باشد ء رشد فرھنگی است۔ سخن آن پیر فرزانه ؛کە درد 
انسانیت و فرھنگ و خدا دوستی داشت ؛ ھنوز ہر جانمان روشنی افکندہ است کە 
“اگر فرھنگ ملتی اصلاح شودہ آن ملّت اصلاح می شود ” و چه زیبا عمیق و 
قاطع در مکتب ما این ہاور القاء شدہ است کہ ”ارزش انسان ‏ بە اندیشۂ اواست 
و عمل انسان : ناشی از اندیشۂ او“ 

کی : 


ای بسرادر تسو ھسمہ اندیشہ ای ... مابقی خود استخوان و ریشه ای 
و دائش حقیقی ؛ نمی تواند اہزار استثمار و استعمار و استکبار خلایق باشد. دانش 
: حقیقی ؛ آن نؤری است که ہر جان می تاد ء بلکه نوری است کہ از جان می تابد : 
العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء من عبادہ 
٭ ٭ ٭ 


دہ سال ازنشر داتش می گذرد: با همۂ فراز و نشیب ھائی کہ برای هر محصول 
ہشری -چه محصول فکری و چه محصول مادی ۔امری طبیعی است, 
ریشه و روح اصلی این ” حفظ شدہ و شیفتگانی درگوشە وکنار سرزمین 
: پھناوراسلامی وفارسی گوی وفارسی دان ء و نیز تک ٹھال ھائی سرسبز در دیگر 
سرزمین ھاء آن را به عنوان نسیمی روح بخش برای جان و دل خود: تلقی می 
کنند وٴہدان دل سپردہ انذ اھ زط جا ریس 
باروری:علفی می بینند و بدان باورند کہ : ۔ 


ماھی از سرگندہ گردد نی زدم 
٭ِ ٦‏ ٭٭ 


ا کون پس ازگذشت دہ سال ازآغاز این نھال ءیاید بە شجرەای تبدیل شدہ 


ہا بائِد که پر شیفتگان ادب اسلامی و فرھنگ ایرانی ؛ سایە افکندہ واین ” عشرہ” 








پاب “دائش“ ریہ مَلهای ”کامل“ رساندہ باشد. ولی متاسفانه زمانی است که این 
ٹھال از بالندگی:ہاز مائد سوا کی سرک دلیزاتتھ ایا ٹیر 






۷۸۷۷٠۰۳۷ھ‎ ۵٥ 





تلاش و مجاهدت همۂ یاران و دست اندرکاران ؛ ریشه آن را حفظ کردہ و همۂ آن 
تلاش ھا هم مأجوراست : ولی از فصلنامہای بە نام ”دائش“ء از سرزمینی کہ 
سرزمین پاکان است و از مرکزی کہ بہ ام القرای اسلام تعلق داردء واز مجلە ای کە 
جمعی اندیش ور فاضل و علاقمند آن را می پردازند ؛ پیش از آنچه ہودہ ؛ انتظار 
است. و این بیان دل ؛ با مخاطبان و دردآشنایان ؛ سخن خویش نزد بیگانہ بردن 
نیست بلکە طرح واقعیتی است و اقرار بە نقصانی کە ھمت و مشارکت جدی 
یاران خود را می طلبد و در حقیقت ؛ مخاطبان خود را ھم دراین نشیب ؛ قاصر 
می داند ! 

مدیریت مسٹول نشریه ء برای رسیدن بہ آنچہ شایستہ شأن و منزلت ”دائش” 
است ؛ از ھمة مخاطبان ؛ بخصوص در پاکستان وایران ؛ انتظار راہنمائی ؛ یاری ء 
مشارکت: نقد و ارائہ مقاله و تحقیق دارد و دانش را ء فصلنامەای برای حفظ و 
تحکیم ارتباط فکری و علمی اندیشمندان علاقمند بە ادب و فرھنگ فارسی و 
اہزاری برای ارائه تحقیقات و پژوهش های محثقان در زمینۂ تاریخ و فرھنگ و 
تمدن اسلامی این بخش از خطۂ گستردۂ سرزمین اسلامی؛ و تبادل آراء و نظرات 
نقادان و پژوهشگران بشمار می آورد و از ھمۂ این عزیزان برای باروری بیشتر 
”دائش” خودشان ؛ دعوت بەه ھمکاری می کند۔ 

بدان امید کە این فصلنامه بتواند انتظارات بەہ حق مخاطبان خود را برآوردہ 
سازد و روز بروز در بالندگی و رشد باشد۔ 


وماتوفیقی الا بالله عليه توکلت و اليه انیب 


مدیر مسٹثول 





(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 








. سخن دانش 


انتشار شمارہ ٦٤‏ دانش مصادف میشود با عید میلاد پیامبر اکرمص؛ و امام 
جعفر صادق (ع) و ھفتہ وحذت اسلامی کە طبق فرمودہ رهبر فقید انقلاب 
اسلامی امام راحل حضرت امام خمینی (رہ) برای تکمیل برنامه اتفاق و اتحاد 
بقاطبہ مسلمانان در سرتاسر دنا برگزار می شود. بمناسبت روز میلاد مسعود رسول 
اکرم(ص) جلساتی درخانہ ھای فرزھنگ جمھوری اسلامی ایران در پاکستان ہا 
شرکت عدہ کثیری از افراد مکاتیب مختلف ترتیب دادہ شد کہ در آن علما و 
ات کرای وشعرای نامدار این کشور ھدیه عقیدت وارادت بصورت 
سخن منظوم دز پیشگاہ رسالت تقدیم کردند. 

دراین زمان: وحدت مسلمانان و یکجھتی عالم اسلام برای نجات عالم 
بشریت کە ذچار بلای فساد و تفرقہ می باشد بسیارلازمست و بمنظور یل بە این 
اھداف پیروی از فرمودہ ماىاقدس و سیرت طیبه آن محسن اعظم عالم بشریت 
بسی ضروری است. 

در پایان باکمال خوشحالی باطلاع خوانندگان محترم می رسائیم کہ اخیراً 
جناب آقای علی ذو علم بە عنوان رایزن فرھنگی جمھوری اسلامی در پاکستان 
تشریف آوردہ اند. ایشان از مدیران و فرشنگیان ممتاز ایران و از دانش 
آموختگان حوزہ و دانشگاہ می باشند. ما ورود ایشان راگرامی داشتہ ؛ از 
خداوند متعال خواستاریم کە ھموارہ توفیق و تایید الھیٰ شامل حال ایشان باشد 
ومجلە دانش با راهنمائی ایشان قدمھای بھتر و مؤثرتری در راہ رسیدن بە امداف 
خود بردارد. 


مدیر دانش 
تاہستان ۱۳۷٤٣‏ 
ژوئن -سپتامبر ۱۹۹۵ 
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دکتعبدا لیا رعنیر 


دانْٹگا مر 
روابط سند با ایرانِ 


سند یکی از چھاراستان پاکستان بہشمارمی رودکه درقسمت جنوبی پاکستان 
واقع است. در دورہ ھای مختلف تاریخ یک کشور مستقل بودہ است. 
اگر ما داستانھای قدیم ایران و تاریخ ایران را بخوائیم دربارہ بسیاری از 
حقائق پی میبریم. از ژمان ھای قدیم سند با ایران روابط سیاسی ؛ لسانی ؛ 
فرھنگی و بازرگانی دارد۔ دررگ وید و زند نوشتہ شدہ است : ”نیاکان پارسیھا ہا 
ھندیان پیوند و ارتباط داشتنں . 
دانشمند معروف سند شادروان بیرومل مھر چند آدوانی (المتوفی ۱۹۵۳ع) 
می نویسد :“ نیا کان پارسیھا آریا ھستند و در سپت سندو زندگی می کردہ اند۔ا“ 
پرفسور لیوی آتھا را ازنسل ھند اروپائی می نامد.”٢‏ 
دانشمند معروف پرفسور مکس میلر ویدھا و زند اوستا را مطالعہ کردہ گفت 
”یا کان پارسیھا نخستین در ھندوستان زندگی می کردند و پس از آن بە ایران و 
قندھار هھجرت کردند, ٣“‏ ۱ 
از اطلاعاتی پتاوالا می دانیم کە'سیاری از آرباھا در سند متمکن شدہ 
بودند, ۴ 
دانشمند معروف ایران آقای سعید نفیسی می گوید : “ تمدن آریاھای ھند و 
ایران در ھفت ھزار سال قبل مسیح یکی بود. اعتقادات و زبانشان ہا ممدیگر 
ارتباط داشّت؟ از رگوید و زندارستا پی میبریم کہ در قدیم در دورہ قبل تاریخ؛ 
آریاھا در پامیر باھم زندگی کردہ اند و از آنجا بہ, جاھای مختلف هند و ایران 
رقتند. ”۵ 
۱ استاد نفیسی نیز می نویسد : “ در سراسر ادوار تاریخی چە پیش از اسلام و چه 
بعد از اسلام ھندوان و ایرانیان نزدیکترین روابط را با یکدیگر داشته اند و جرگز 
خللی درآن راہ نیافت استٌٗٴاکنون تاریخ ادبیات و نظم و نثر فازسی درمیان هند: 
و ایران مشترک است. بە ھمان اندازہ کە درین ھزار سال گذشتہ نویسندہ وسراشٍہ 
. زبان دری در ایران ہودہء در ھندوستان نیز زیسته است:از پایان قرن چھارم 
ھجریست.۔ "۶ ۱ 
مطابق نوشته دانشمند معروف آقای دکتر ذبیج الله صفا :”قبائل هند و ایزانی. 





(۸۸۷۴۱٥۱. 











ِٰ ا و 





کہ دو ملت ایرات وھند! زآتھا پوجودآمدۂَامتہ خُود و “اریٰ " ”یاایئزی ” یعنی 
۱ شجاع وتجیب می تاذ ویہ ھمین سبب ھمہ شجی ای ازآتھاک بد ھای ند 
وگنگ استیلا یافتند آن را اریٔ ورت ود ا ا ای ا 
شدند ؛ آترا ”“ایئرین ” یعنیٰ سرزفین قوم آریا نامیدللہ“ ا 

ایا کشورمندراشش صد سال قبل اح در فرمنداری غود آورضد* 





7 درسند ائزو نفوڈایران نخیلی قدیم امت كعأیب فملیکٹ بسن وا بہ فرزند 
ود بھمن اردشیر داد او برای ساختن شھر دستورداد ومن آباد را در ٤۷٣‏ قبل 
از مسیح آباد کردند. شاپور ساسانیٔ فرشاپور'! و چند شھر دیگری را در سند 
بنیانگذاثت ت٢‏ تمدن ایران چنان درھند رواج داشتہ کە زبان فارسی پس ازایران 
در شبہ قارہ هند پیش ازھر زبان دیگری رائج بودہٴو زبان دزِبازی ھمه خانوادہ 
ای شاھی هند ١ا‏ شدہ اہت درقرتِ چھارم میلاذی سامہانیانِ بافرمانروایان هند 
غربی (کہ اکنون نامیدہ می شود پاکستان) روابط خاصی دافٛتند شیروات 
عادل ٢٥٥(‏ ۷۹ع و پرویز ( ٦۹٥‏ 3۲۸ع) ا فرمائروایان بج وھد قری_ 
'علاقہ مند بزدند و روابطِ محبت و صمیمیت داشتند۱۵۔ 

ساختماتھایي قدیم درسید شاھد نفوذ ایران هم است. ۔مسجد شاھجھانی در تتہ . 
(٤ئع)‏ یکی ازآتھا بشمارمی رود. ۶ بسیاری از آتشکدہ ھا درسند ھم وجود 
دارد ۱۷ در ”فتح نامه ہند ” نوشته شدہ است کە ھندوھا درِآن آتشبکدہ ھا اصنام 
گذائد ۱۸ 
شادروان بیرومل مھر چند می ویسد : رْخی از دائشمندان ازوپاٰی نوشنند کە 
سندیان و پنجابیان راجع بە بازرگانی وکشتی رانی ھیچ نعیدانستندٴ پپروفسور 
ولسن از رگ وید توضیخ داذ کە آن درست نبود. سندیان مخصوصأًکشتی رانی 
بلد بؤدند ,ایشان کشتی رانان ودند وکشتی هانھم می ماختبدہ ا دکٹر چیلانیٰ می 
ویسد ”مردم سند ھنرمند و صنعتگرنذ. پارچه نازک “ململ“ وپارچە ھای 


و مس اس اس در ا 
ادائت٢۲‏ : 





کاروان ھا برای ریت زسم عان آئی یریت وٴآمد داشتند, 
داریکتر ادارہ باستان شناسی پاکستان آقای دکتر خان دو شاھراہ را نشان دادہ 
است ۰۱ 
ان شاھراہ ھا از بلوچستان پاکستان می گذرد و خیلی دشوارگذار ھست. یکی : 
شاھراہ بازرگانی از شھر چوھی سند شروغ می شود و سلسلە کوہ ھای کیرتر؛ درہ 
سا وا نا پان مر ری ۴ند شاھراہ دیگر از تندہ رحیم ؛ پاندی 


۹ 





(۸۸۷۷۴۱٥۱. 





١١٤ دانش‎ 


واھی ؛ لک روحیل ؛ لک پوسیاند؛ لک گاری را عبور می کند. 
در قرن‌چھارم میلادی ابن بطوطہ دربارہ لھری بندر تذکر دادہ است. بە توسط 


این لھری بندر تجارت سند با ایران قرار می گرفت۔ ۲ 
در دورہ ھای مختلف تاریخ ؛ مردم ایران بہ طرف سند مسافرت می کردند و از 
ھنرھای ایشان اھل سند استفادہ می کردند و با یکدیگر پیوند و ارتباط می 
داشتند. اطلاعاتی داریم کە ھزاران شاعر؛ علماٴدانشمندان و دیگر اھل هنر وارد 
سند شدند. بسبب غارتگری وکشت و خون کە چنگیزخان کرد بسیاری از 
مسلمانان از ایران مسافرت کردند. ۲۳ پیش ازین پارسیھا به هند غربی هجرت کردہ 
بودند.۲۴ او انومی نویسد ” داغیان و مبلغان فرقہ اسماعیليه بہ سند مسافرت 
کردند. پیر نورالدین و پیرصدرالدین و دیگر بە سند رسیدند. آمد ایشان از قرن 
یازدھم میلادی شروع شد و تا سیصد سال طول کشید. ۵ در فرمانداری جام نظام 
الدین ٦٥٥(‏ -٣٤۹۱ھ)‏ بسیاری از خانوادہ ھا بہ سند رسیدند. خانوادہ ھاکہ بہ 
سند آمدند یکی از آٹھا خانوادہ مولانا عبد العزیز ابھری و فرزندش مولانا ائیر 
الدین بود. ایشان مدرسه اسلامی تشکیل دادند.۲۶ مردم گروہ گروہ وازد سند 
شدند. برخی از آٹھا در تته زندگی میکردند. اکنون در تہ خانوادہ هاى کاشانی ء 
استرابادی ؛ مشھدی و شیرازی وجود دارند. ۷ ملا ہلاول اھل مشھد بود۔ 
فرزندش ملا طاہر و فرزند أو ملا الھدتە شاعر بود. سید یعقوب و سید اسحاق دو 
برادر بودند ایشان ھم از مشھد درسال نھصد ویک ھجری بە سند رسیدند. ۲ سید 
احمد و سید محمد فرزندان سید محمد عابد مشھدی در سال نهصدو دہ ھجری بە 
شھر تته وارد شدند.۲۹ اھل الله معروف و درویش تته سید محمد خسین مراد 
شیرازی در تته در سال ھشت صد و سی و یک ھجری بە دنیا آمد. پدرش ازایران 
در سال ھفت صد و هشتاد و ھہفت ھجری بە تته آمد. وس ہرود 
رضوی بود و مرید سید مبارک و شاعر هم بود۔ وی ھم ازایران بہ سند آمد. ٣٥‏ 
شاگردان جلال الدین بن اسعد دوانی میر شمس و میر معین از دوان به تتو 
مسافرت کردند.' ٣‏ بدین ترتیب روابط ایران و سند در زمینه تجارت ء فرھنگ و 
ھنر قرا رگرفتند. راجع به روابط ادبی بسیاری ازکتابھا داریم کە سندیان در زبان 
فارسی وشتند. 

ویسندگان سند از فارسی بە سندی ترجمەه ھا کردند. شادروان آقای دین 
محمد ادیب فیروز شاھی و شادروان آقای مخدوم امیر احمد مٹنوی مولوی 
:کتاب های ادبیات ایرانِ و کتابھای تاریخ سند را ترجمه کردند. دانشمند سند و 
محقق بیمثال آقای دکتر سید حسام الدین راشدی ؛ مولانا پرفسور غلام مصطفی 


۰ 





(۸۷۷۱۴٥۱. 


۔ روابط سند با ایران 





: قاسمی و دکٹر نی بخش مان بلوچ و پروفہور محبت علی چزو میرزا قلیچ یگ 
و غلام محمد شھوانی و دیگر دانشمندان راجع بە زبان فارسی می کوشند و 
کارایشان۱ همیت ہسیار دارد 


١‏ -آدوائی ؛ بیرومل مھرچند : قدیم سند (سندی)۔ 
7 سندی ادبی بورڈحیدرآبادء ۱۹۵۷ع ص ٤٤‏ 
,1955 ,مه٣ج‏ انس ٰتھتا اجمطدہ بددسںادعالا صواہہط 8 0۷۷ا - 2 
.5م 
1070 ” ,٥م‏ نا207 ط51 ,11 (ہ۷۵ ,رعق٥چصه(‏ ٤ہ‏ ٭ءممنہہ: : چہ(ازہ ۷۸۸۴( - 3 
نت برنام٥+و 06:٥‏ ءندمجرہ 7 4صد اد نصرطع ۸ :3۸۶.2( ,۵۵ ۷×ط711 4٠‏ 
3ط ,1959 ,او حاد:ہ1170 راح×ەمتطا نحاحلكم نطلفماڈ ,لمصن5 
٥۵‏ -سغید نفیسی : دیوان کامل امیر خسرو دھلوی, 
کتاب فروشی محمد حسن علمی.تھران 
انتشارات جاؤیدان شاہ آبادۂ ٣٣٤٣١‏ خورشیدی ص ۷. 
٦۔ایضاٴء‏ ص ص ۸۰۱۷ 
۷۰- صفإء ذ الله : مرزھایی داش : 
انتشارات رادیو ایران ء تھران ؛ ۸۳۳۱ خورشیدی ؛ ص ص ١۷٥٥٥٢‏ 
۸007 تال م81 ,93م(9 0٤‏ ا6ص صوزہ :17.1 , ن”۵عقم٥ہ‏ 5118 - 8 
: 7,9 ,1956 ا 03 طا:: 7006 ,ا1ہ 
032:٥٤۷ ٤٥۲ ۲٥ط 2۲0۷۱10٥ ہ٤٥, 3 ۷٥۱۷۰.‏ :1.۳۷ ,طانم5 - 9 
۔28,29,م1920,6 بنرەحاصەظ ہہ الصا5ہ 00۷۵۲۸۰۵۱ 
060۷۶۲٥۰٠ ۶]‏ ,5159 ٤ہ‏ ممنانں ونا م۸ ::- 1658 ,ەہ٥٥دہ6‏ - 10 
۳63م ,1929 بقااتت ا0۵0 رعصمناتہناحاد2 اصا6٥‏ وك صا 
٤٤ص‏ 15110" :1۵ع اکم بنطہ 3×۸ بانط××ل۸ پرانفط :7.۸۰ طہ[0ظ-11 
,21.6.1953 "را 5(5 امەنمصہ دہ عصمنصہےگ1 ]آهہ 
اقم و 6ا 5جنہصط٣_‏ عنلصل لصد مز :0 عەدہ”ت یسوط - 12 
َ 08 ,1962 ل4 حاقطلذال۸ , 510.6 یچمنحائناجا۱اط 
ەلەنا تم ,۱۷۱.11 لہ ۳ناہ7. [وءہا18طا ا من5 ۰ ,وەحمەمصنللنظ - 14 
ا ,نا705۵ 8:0028 7 رااول جرد ,0ت4 10 اص اءصہ م) 1۲۸۷٥٥‏ عط]_ 





۹ 





۷۷۸۲۳ 





٦٤ دائش‎ 


کے ٤8‏ سے ہے ت42 ملف 
: وت اج ےد لق فا[ >ئ1۔_ 
:9 ۔م ٹ :0 ٭عصےء ٥ا۲‏ ون ات 0 .16 
۷ علی کوفی: فتحنامه سند سندی ادبی پورد حیدرآبادہ ٤‏ ص ص. 
۳۷۷۰٦‏ 
۹- قدیم سند ء ص ص ٣۹٣۳ء‏ ٣٣٦۳ء‏ وا ہی 2 
٠۔‏ چبلانی ؛س پ :سند جی اقصادی تاریخ (مندی ): سندی ابی بورد 
حیدرآبادء ۱۹۵۸ع ص ض ۱۱۷۰ء :٠۱۳٣‏ : 
ڈہ ملا260 ,ہ7۶۸ ×ظ 4د 1-۰154110۰۹۷۸۵ ۸۰× .8 :21 
-13,14,15,16,17 12 ۔حرم 07ہک ,صماءمھا۲ ۸۱ ا00۷ ح٥‏ 1ہ- 791ھ 


۲- چبلانی ؛ ص ٤٤٣۳ء‏ 
٣۔‏ ایضا“” ۸ ا جا ہے 
جص قر +ڈ* .10 2٥0۷0  :‏ - 24 


,04 ۔ مر ,1(0 - 25 

ج 1م و ۰0۵711 , 80۸70٥1[‏ ۳۷ے ۔ ا ور ۵ط ۳۷۰ ,٭٠ہہ۷0۵][‏ - 26 

037م 1953 0۷ ما50 5د7۲ 
۷ -قائع ء میر علی شیر ا مکلی تفات بشخوائش خسام الد راکتیا مودی 
ادبی بورد حیدرآبادء ۱۹۷۷ ع -ص -٥۹(حواشی‏ ) 
۸۔ ایضا“ ۰ص ۹٣+٤‏ 
۹ -قائع ؛ میر علیْ شیر: تحفته الکرام ( سندی) 
سندی ادہی بورد حیدرآبادٴ۱۹۵۷ع ص ص ۰ ٢۲۷۷‏ ۷۸۰٦ء‏ 9۹ء 
۱١۔‏ معینیأن ؛ نصرت الله : کارنامه بزرگان ایران ؛ نشریه کل ٠ادارہ‏ انتشارات 
رادیو ء:تھران؛ ١٣۱۳ء‏ خورشیدیٰ ض ص -۳۷۵: ١٤۷٦۔-‏ : 





(۸۸۷۴۱٥۱. 











از : دکتر جسین رزمجو کے 
_. دانشگاء فردوسی مشھد _ 


عق شورانگیز فخرالدین عراقی 


ونمودھای امتنوع ۶ھ ردر آتاراو۔ 





عشق درلغت: 

"بسیار دوست داشتن چیزی یاٴمحبت تام و شگفت دوست است بھ حسن 
محبوب ٭ وگفته اند آنٴ مآخوٰذ اڑعشقه انت کە خودنبٔاتی است کە چون 
بردرختی پیچذ؛ آنٴ را خشک کند :وھمین خلت استِ غشق راکه بر غر دلی 
طاری شودء صاحبش را خشک و زردگرداند:” 

از لحاظ دانش روانشناسیس ”سیکولڑی“ عشق,علاقہ بسیار شدید و غالباً 
نامعقول بە چیزی است که گاہ ھیجانات کدورت انگیزی را باعث می شود؛ واز 
جملە مظاھرآن تمایل اجتماعی است ؛ این علاقہ جزو شھوات به شمارمی رود و 
شھوات یا خواحٹھای نفسانی نیز امیالی است کە شدت آتھا در انسان ۔از حد 
معمول تجاوزکند یه طوری کە خواھٹھای دیگر رااتحت تحت الشعاع قرار دھد و تمام 
توجہ شخص را منحصراً بہ خود جلب نماید " وازجھت علم روان درمانی ؛عشق 
: بیماری است از نوع جنون و وسواس کە ناشیٰ زا پہ ٹیک و زییا پنذاشتن بعضی 
صورھا, میتلاً می:سازد واز غوارض ان :کوری حس است از دریافت عیوب 
محبوب۔؟ 

وازدیدگاہ تصوف وعرفان غشق پدیدەای است روحانی کہ با قول احم 
غزالی (متوفای ۰ھمق) ”حدیث آن در روف نیاید و درکلمة نگنجذ. ٭ زیرا 
کہ معانی آن ابکار است و دست حیطۂ حروف بردامن حذر آنْ ابکار نرسد۔ اق 
خرزراد وواہی سیک اریم مہ مسا اہ دہ ابا سر اط یت 
باطن نتوان دید,“٣‏ 

شیخ فخرالدین اہزاھیم همدانی متخلص بە عراقی ٦٦٠ ١(‏ - ۹۸۸) کە خود 
متاثر آز مکتب عرفانی شیخ اشراقِ, - ٹھاب الین سھروردی ٤٥٥(‏ -6۸۷) 
ہو یہ از رسالة العشق او ء ھمچنین.از طریق استاد خود : <صذرالدین قونوی (ف 
)۳٣‏ ملهٔم ا زآٹا زمحی آلذین عربَی ( ۰ -۸۰) یعتیٰ فتوحات مکَیه و 





ً و را ی کوں ظ 


ک:”عشق ‏ .آته تشی است کہ چون دزدل افتَدء هرچە دردل یابد همە را بدوزائد 
اس ہی یں رس این کە: 





۷۷۸۲۵۰٢۳ 


١١٤ دائش‎ 





ضق ماف اث نت نگ تع او ہے جوا تی مورک سار 


کا بے دا آورد دل مسسود ےن ہے حتف ڑاکے۔ اتا 


و دربارہ چیستی عشق ۔ھمان طورکہ در دیباچه کتاب لمعات خود اظھار 
داشته است : ”دانی کہ عشق -چه حدیث می کند درگوشم“ گوید : 


عشقم :کہ در دوکون مکائم پدید لیست عنقای مسغربم کے نشانم پدید نیست 
چسون:افتساب در رخ هسر ذرہ ظساھن ازفسایت ظوور عیسائم پسدید نیست 
گویم بے هر زبان و بے فرگوش ہشتوم وین طرفه تر کە گوش و زیاتم ) 
چوٹا شرچە ھست در همه عالم عمه منم مسائندہ در دو عالم از آنم پدید نیسث٣‏ 


بناہر این از لحاظ عارفان صافی ضمیرە گفتہ عراقی ے ٴ 


عقق؟ سسیمرغی است کسو را دام نے قہتے در دو عسالم زونشسان و نسام نیست 
رید تہ آتےری پا سک اقاھن ےھر گسائدز آنا رصان "ضا ج ےنت 4۹ 


بہ طورکلی عشق کہ به منزله سیمرغ یا عنقای مغرب است کہ نشانہ ای ازاو 
پدیدار نمی باشد ودر دو عالم ھمانندی ندارد واژہ ای است کہ تاکنون هر 
کسی متناسب به جھان بینی و طرز تفکر و آگاھیش از زندگی و طبعیت ؛ 
دریافتی خاص ازآن پیداکردہ و در واقع مفھومی است ناشناختہ و مجھول ؛ 
کە اورا تا آن که یک حقیقت بیش نیست اما جلوہ ھایش گونا گون افتادہ است 
و یا بہ تعبیر خواجه شیراز حافظ (۷۹۲ ۔ )۷۲٢‏ 


یک نکتہ بیش نیست غم عشق و وین عجب آز سر زیان کە می شنو تا مکرر اسنا 


و بی گمان باوجود آنکہ معلوم نیست کە ماعیت و ھویت عشق چیست ؟ و 
چرا این کلمه پر رمز دراز در زبان وحی استعمال نشدہ است ؟ و حتی در 
آثاری که خود صوفیه مستقلاً دربارہ عشق نگاشتہ اند ء اثرو نشانه روشنی از 
این موجود -که ھمیشه معارض خردمی باشد و حریمش را درگاہ بسی بالاتر 
از عقل است'' ۔ارائه نشدہ تا حقیقت جویان کنجکاو بتوائند از او خبری یابند 
اما آنچه مسلم است این که غشقورزی وابراز محبت از نمودھای لطیف روح 
آدمی و مین حساسیت او در براہر زیباٹھای مادی و معنوی فی باشد و ارزش 


٤ 





(۸۸۷۱۴۱٥۱. 


۷ 





آن درفرغنگ متعالی بشر بە پایە ای است کە بە قول عراقی: 


سحطل کااہ ماق سابل فیانت 


دل بی عش رو : چشسم بنی توواستہ : 


بشیدلاٹ را جز آمتصانہ عشضصق 
ھقےم کے از عشقییی غبرباشد 
۔۔وےک ای بسی خہرز عالم عضق 


خر صسفت ؛بسارکاہ و جسوبردہ 


از مق سافای ‏ عضت روسائی ‏ 


فسر خرازت کے عقل شسیداکرہ 


عشق شورانگیز عراقی 


حؤسہجرہ دیسو دا کے آن دل ٹسیست, 
یت ےک و ات دلایسل نیست 
اك رہ وی ووسیتا ملنزذ قستث 
 ٰ‏ 7 
ناچشیدہه حسلاوت غم عشق 
ےت سے و ٭میسیں ہز ضس زفظ 
ےی عبر در جھسائ؛ چسوحسیوائی 


نشور خضورغید عشسق پیودا گرہ 








فر لطافت کے در حمال افزود ے۶ تق ببالانا پت و 


غشسل فوقی است سعمنثین حسات بسلکه چشسمی است بسر جسبین حیسنات 
آبپ در مسیوہ اخضبرد عشسق است بلک آپا سر ساٹ ری ایت 

ہا این تفصیل ہ علایق شدید یا عشقورزیھای آدمی را بە موجودات عالم؛ 
درارتباط ہا ارزشھای موقتی یا دائثمی معشوقھا و محبوبھای کە در گذر گاہ 
عمر به آٹھا دل می بازد و برای دست یابی بە وصال و تصاحبشان می کوشد؛ 
می توان بە دو نوع ”مجازی” و “حقیقی ” تقسیم کرد: 

اما “عشق مجازی " از پی رنگ؛ دلبستگی به چیزھای زودگذرفنا شوندہ 
و علاقہ مندی بەہ ظوآھر و پوٴست ھای فریبا و عوارض دلربانت کە برای . . 
مدتی مائند بتی تند و سوزان وجود اشق راگرم و شعله ورمی کند ؛ و 
موجب جذب وانجذاب دو دلدادہ می گردد و زمانی که عامل و انگیزہ آن کە 
دراغلب مواردغریزہ جنسی و قوایی واھمه و تخیل می باشد -۔از بین برود؛ 
بہ سردی می گراید و ہا زائل شدن شادابی و آب و زنگ و طراوت معشوق 
الٹھاب عاشق؛ عاقبت آتش عشق دردل غاشق و معشوق خاموش می شودو 
حتی در ہسیاری موارد با آشکار شدن عیبھای معشوق که تا این ھنگام از نظرِ 
عاشق پوشیدہ است چھزہ محبوب در نظ محب کریھه و زشت می گردد وٴ 
وجودش برای آوغیر قابل تحمل۔ ٠‏ 
شافد برای این'نوع از عشقھای مجازی از پی رنگ عاقبت توام باننگ: و 
مثال آموزندہ آن ”فرجام داستان زرگر ‏ وکنیزی است کہ مولانا چلال الین 
مولویٰ )٢٦۷۲-٠٠٢(‏ سرگذشت عبرت آمؤز آن دو را در دفتر اوٴل مثنوی 
خوذ ارائه کردہ و خلاصه آن قصه پر غضه این است کە ھنگامی کە کٹیزک با 


"٣ 


۷۸۷۵۳ 


٤٤ دائش‎ 


محبوب زرگر سمرقندی 'پس۔از عملی شدن نقشہ پادِشاہ در ہیمازنمودن او- 
بە بستر ابتلا می افتد و سلامت و ترو تازگی خود را ازدست می دھد ؛ آتش 
محبت او در قلب دلیاختہ اش ہ بہ سردی می گراید و ہہ تدریج مھر بہ نفرت و 
دوستی بە ہیگانگی مبدل می گرددء و برای آن دو دلدادہ حاصلی جز ننگ و 
بدنامی بە بار نمی آورد: : [ 


۰ ع ۔ جے و و بن پے 7 .7 . ى ۲ 
چسون کے زفت و ناخوش و رخ زرد شد آتنگ انےکگ ۵378 :او سے نے 


وازاین رویداد عبرت آموز؛ مولانا چنین نتیجه می گیرد کہ : 


ج 2 

عقس ای تر ہے کے و 227 .ء۹7 ) ۶ 
٤‏ کر 2 ٠‏ اچ 

آگساٹگی آ9 ات گے دی پگ یق تائرفی بر وی آنٹ بد داوری 

میرف چوانئیع سای اض ی‌آنت گر کر خواری است آن جان گندن:است٣'‏ 


وعشق حقیقی حاصل رشد فکری وکمال جوبی انہان:است کہ با تکامل 
قدرت شعور وگسترش جھان بینی او ؛ جلوہ هایی مختلف پیدا می کند ء 
سیرش تدریجی است و از سطوح نازل و سافل به عالی واعلی ارتقاء ہی 
یابد۔ و بدین دلیل است کە برنخی ”مجاز“ را نہ عنوان پل و معبری در گذرگاہ 
“حقیقت " دانستہ وگفتہ اند ”المجاز قنطرة الحقیقة“ 

جلوہ ھای متنوع عشق حقیقی ؛ کہ در مراحل نخبتین تکوّنِ ؛ خود را در 
اشکال نیمہ مجاز نشان می هد و بتدریج بە بدارج عالی واعلی حقیقت می 
رسد و سرانجام بە کمال مطلق منتھی می گردد؛ شامل دلبستگی ای بی شائبہ 
چون محبت مادر به فرزند وطن دوستی ؛ علاقہ بە فضیلت و علم 
دوستداری مذھب و ارادت بە پیامبران و اولیاء و صلحاء وبال'خرہ عشق بەہ 
شھادت و لقاءالله است؟ّ' و مھرورزی بە خداوند متعال کە ذات اقدس مبرا از 
عیبش سرچشمه جلال وکمال بودہ و بە واقع : ”ھرجا جمال زیبائی است 
شاهدی است کہ از دست مشاطہ عنایت او آراسته شدہ و هر جاقامت رعنائی 
است سروی است کە از چمن قدرتش برخاسته غمزہ غماز ترکان ختائی را بہ 
جز او کە خونریزی آموخته و عشوۂ دلفریب شوخان را غیر از اوک شیوہ 
دلربائی دادہ ؟!: 


ے ٠‏ 
گر غاليه خوشبو شد در گیسوی آو پیچد ور وسمه کمانکش شد در ابروی او پیوس 
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77۴ 00 0 2 .رپ دم مد 


: صورت هر محبوبی رشح ای از رشحات جمال بی عیب اؤست و چھر؛ 
ھر مطلوبی:نمونہای از عکس حسن بی نقص او“ و مآلا عاشقان واقعی یز 
آنائند کە بە تعبیر قرآن کریم : ”الین آمنوا اشد حبالله" ''عشاقی کە قبله گاہ 
عشقشان خداوند مھربانی است کە ”جمیل است و یحب الجمال" و درسایه 
چنین غشق مقدس حیات,بخشی ات کە قدرت آفریدگاری ؛ میان تسامی 
کے اح لىٹبےے ۰- 

کائنات علقہ و ھماھنگی وکشش برقرارساخته و همه چیز را تسیج و 
عبودیت خود فراخوائدہ اس که :"ان من شی الا یسح بحمدہ ولکن لا 
تفقھون ت تہیجھم “''و بدین غشق است کہ بە گفته نظامی گنجوی : 


٠‏ او .و س2 
کوریڈ قوسے ےڈا سور او پدید آرندہ 7" 


در ادبیات عرفانی فارسی: خصوصاً از آثارزگویندگان عارفی نظیر عطار 

و" یشاپوری'ٴ(٥٥٤١-۸٦٦)‏ سینای غزنوی (ف )٤٥٥‏ جلال الدین مولوی ؛ 
خواجهہ حافظ شیرازی و فخرالدین غراقی و.. ازعشق حقیقی ؛ بە عنوان مھم 

ترین عامل در خود سازی و تکامل انسان و وسیله اصلی در تھذیب روح د 

رام کردن تفس امارہ یادگردیدہ است. چنان ک مولوی آن را مامن حیرتھا و 

طبیب شفا بخش جمله علتھا و زدایندہ همه عیھای فرزندان آدم معرفی کردہ 


ات٣‏ 
سے 


رکے زا جسامه ز عشقی چاک شند لرومیىپئقر وگہتت' 


بنا ہر مقدمه ای که گذشت ؛ با مطالعه اجمالی دربارہ زندگائی فخرالدین 
عراقی و بررسی گذشت اواز معبر پر تشیب و فراز عمر؛ که شامل ‏ کودکی ؛ 
نوجوانی؛ جوانی وکھولت و پیری وی است؛ مستحضر می گردد :کە سیر 
منحنی صعودی عشق شور انگیز اوٴاز مجازی تا حقیقی بدین گونە طی می 
شؤدکہ : پس از تولدش کہ بە سال ٦٦٦ھجری‏ درقریه ”کمجان" از نواحی 
شھرھمدان اتفاق می افتد -ونزدیک بە یک ماہ جلوترازین رخ داد پدرش 
شبی امام علی (ع) ط درخواب می پیند کہ با جمعی ازابرار درباغی هستند و 
دراین ہنگام طفلی رامی آورند ؤٴدر حضورایشان ہر زمین می ٹھند و آن امام 
۔ ھمام طفل را پیش خود فرا می خوائند او را به پدرش می سپارند و می 
× فرمابند: “بستان غراقی ما راو نیکو محافظت نمای کە جھانگیر خواھد بود ''' 
تا ان زمان کہ ذر سن پنج سالگی بہ مکتب گذارذہ می شود و از مدت نە ماہ 





۷۷ 





۷۸۷۷۷۸۰ 





٤ دائش‎ 


مجموع کلام الله مجید را حفظ می کند : و بە نقل امین احمد رازی صاحب 
تذکرہ معروف ھفت اقلیم : ٭ او در صغر سن بە قرآن و حفظ و تلاوت آن 
علاقه ای وافر داشتہ وکلام خداوند را آنگونە زیبامی خواندہ است کہ جملہ 
اھل ھمدان شیفته آواز وی اند؛ و بعد از آن به تحصیل دانشھا مبادرتِ می 
ورزد و درهفدہ سالگی مھمش بە جای می رسدکه دریکی ازمدارس ھمدان 
بہ آفادہ مشغول می گردد و در خلال این احوال ؛ جمعی :از قلندران بە مدان 
می رسند وبا ایشان پسز صاحب جالی بودہکە مرغ دل عراقی بہ دام و دانہ 
زلف و خال او گرفتارمی شود. ۔ و در صحبت ایشان به ھندوستان می رود: تا 
در مولتان ؛ شیخ بھاء الدین زکریای مولتانی مشھور بە بھاء الحق (و ٦٥٥‏ 
ھق) پیشوای طریقہ سھروردی ؛ او را از آن جماعت جدا می سازد و در 
خلوت می نشاند و بہ ریاضت چلہ نشینی وامی داردء تا سیر و سلوک او بہ 
آنجا متھی می شودکه شیخ درحق وی می فرماید :کە کار اوکامل گشته 
است. و زآن پس خرقہ ارشاد از تن خود می کشد ودر وی پَوشاند. و بعد از 
پیست و پنچ سالک وقت استرداد امانت شیخ فرا می رسد : عراقی را نزد می 
خواند واو را خلیفہ خویش می سازد۔ ۔ و شیخ فخرالدین پس از زیارت حرمین 
شریفین زادھمااللہ تعالی شرفاًبہ جانب روم حرکت می کند وبہ صحبت شیخ 
صدرالدین قونوی مشرف می شودء و در خدمت او استماع ”فصوص "می 
نماید و دراثنای آن ”لمعات“ “'رامی ویسد: و معین الدین پروانە کہ از امرای 

عظام و والی روم بودہ مرید وی می گردد و برایش خانقا هی می سازد وشیخ 
در آنجا بہ حسن قوالی میل بە هم می رساند۔ و اشعاری را از این دوران ؛ از 
خودہبه یادگار می گذارد. چنانکە این مطلع از آن جملہ است : 


ساز طرب عشق چے داند که چمە ساز است کز زشمه او نه فلک ائدر تک و تاز است 


و پس از فوت معین الدین ؛ عراقی متوجہ مصر می شود و سلطان مصر 
معتقد و مریداش می گردد و شیخ الشیوخ مصرش می گرداند. و در مصر نیز با 
پسر کفشدوزی عشقبازی آغاز می کند "و مدتی با اصحاب ہر در دکان او 
اشعارمی خواند و می گرید و پس از آن به جانب شام روان می شودء تا در 
سال ۱۸۸ ھجری عارضه ای از مزاجش استیلامی یابد و پسرش (کبیرالدین) 
امس زی کرد گرا سے کوٹ و وصیتھای می فرماید و ضمن بز 
زبان آوزدن این رباعی : 
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عشق شورانگیز عراقی 


در سسایقه چون قسرار عالم دادند مساٹاکے نے بسر مسراد آدم دادند 


ز اٹ قاعدہ وقراز کان روز افضاد نه ہیش بے کس قسمت وئے کم دادند 


٠‏ دراین هنگام دروداین جھا بی بود: م نماد و در ا مرقد شیخ 
مغین الدین اعرابی مدفون می شوط' 

اق ڈی فتیلاکری ارائی سدای علض مرا ےب 
و ضاحبدل ماء در سایه سیر و سلوک و ریاضتھا و عبادتھای پیوستہ خودو 
ھمراھی کردن: ہا پیران طریقت و برخورداری از فرھنگ قرآنی و معارف 
اسلامی مراحل تدریجی غبوراز وادی عشقھای مجازی را طی می کند. ویہ 
سه منزل٠‏ ”عشق حقیقی ”ایل می شود واز خامی بە پختگی واز پختگیٰ بہ 
سوختگی می رسد و حاصل.این سیر منحنی صعودِی اش را را در عالم عشق؛ 4 
صورت غزلیات پرشورو عشاقنامہ و لمعاتٰ نغز و عمیق خود : برجای می 
گذارد یہ نظرعراقی :عشق:: لازمە جؤھرہ وجودی.انسان و موهبتی است 
ایک زاون آن رابہ صاجیدلان با صفای درد آٹن عطا فزبردہ؛ چنانکۂ 


درعشاقنامه گویل :. 

روز اول ؛ چو جسوفر انسان مسایل عشستؾق بسود و غخالیٰ ا3 ن۵ 
زا اآضسل ‏ ای .یی قد گے موہ جا گراسط گید 
ہذزلاضۓ او ذلض بنا غاب ثشضسد او جسز:' جسال را صطالب 
چنوٹ کے سن آمد از عدم بن وجود عشسئیق: در نضور او مسلائم ے٤‏ 


معشوق عراقی در عشقورزبھای زوحانی او ء ظاھراً خداوند یکتاست که با 
چنین صفت هابی وصف شدہ است : ھمه جھات و سراسر جھان از وجود او 
آکندہ است. چہ : فاینماتولوافٹم وجەاللہ”''و عاشق چونان غریقی است در 


ہس تین سس وی 


چو غرق آب.خیاتم چە آب می جویم ؟ چوہامن است نگارم؛ چە می دوم چپ و زاست؟ 
ا میا کت ای نظز پئین نکند آن کم او ہہ شود بیناستا' 


و فضای عالم آچنان ازانزار خی بخش وی پرشدۂ است کە ناگزیر ھر 
چیزی را باید در پرتو نور و جوداو مشاهد کرد: 


۹ 


۷۸۷۷۸۶۰٢۳ 


دائش ١٤‏ 
ز روی روشن مر ڈرہ شضد مراروشن کے آتعاب رخت در همه جھان پیداست 


قچور خحابت کو اف وسڈ جا ہے ات تراق دے گآ اپ گت رے' 
بہے٭ەنہو تویاشم وسود تو ب توا ب گج 


و حسن این معشوق ازلی کە ” جمیل است و یجب الجمال ٭ و اؤ تٹھا 
محبوبی است کہ دلباختگان خویش را مشفقانہ دوست می داردں چنان کە 
خود فرمودہ است : ”یخبھم و یخبونہ" در ھمه مظاھر زیبای طبیعت وکائنات 
در جلوہ گری و تجلی دائمی است ۔ 
بے قامت خوش خوبان نگاہ می کردم لاس سج میکس فی یک رات 


شمسایل تسودیدم زقسامت ٹثعشاہ از این سپس کشش من شمہ سوی بالاست 


ہے انسوا ۴ری وا مساق زعلق توذل لہ اف سراَ تار 

این محبوب؛ وجودی است متعالی: کہ سکربادہ؛ وام گرفتہ از چشم 
مست و لب میگون او؛ و دو عالم رام حسن وی است. او در ازل؛ باعنایت 
عام خود نظری بە کائنات افکندہ و با نمودن جمال خویش ؛ بە آنان نعمت 





وجود بخشیدہ و ھمۂ را شیفته و دلباخته خود کردہ است : 


ٹین ہسادہ کساندر جسام کسردئد 
لت سگرن جسائان جنسام درداد 


پچسوگوی سعے رن سلقاق وکاڈ 


حسبنت بے ازل نظر چو درکام کرد 


من خفته بدم بے ناز درم عدم 


"8 


ز چکے مست ستاقی وام کےدند 
شراب عافقائش نسام کسرنند 
بہے یک جمسولان دو عسالم رام کرد 


عساشق زا سے 


١ 
حسن توبے دسٹ خویش بیدا کرد‎ 


بسمےمود جسال و 


باتوجە بہ مسئله ”وحدت وجود“ کە از اصول اعتقادی عراقی است؛ و 
این اندیشه ازجای جای آثاراو -نظیر ابیات ذیل -۔ھویداست: 


الا اگے عسفامت وگعد غزائمکل 
آفتسابی در ھهسزاران آبگسینه تسافته 
جمله یک نور است لیکن رنگ های مختلف 


ای دوست تو را یه ھر مکان می جستم 


دیسدم بے تو خویش را تو خود من بودی 


٢٢ 


کک 


جمله یکی است؛ چون بە حقیقت نظ ر کنی۳۷ 
پس به رنگ ھریکی تابی عیان انداخته 
اتلافی درمیسان این و آن انداےت٣٣‏ 


دائم ضضہرت ز ایسن.وٴآن می ملسم 
خجلت زدہ آم ؛کز تو نشان می جستي٣۳‏ 





(۸/۸۷۱۴3. 








یں ج ‏ چ س ہے ھت شورانگیز عراقی 


مبرھن می شودکە بادست یابی او بہ مرحله ”عشق حقیقی " کە لازمه اش 
خویشتن شناسی است ۔این راز سریە مھر را برایش آشکار می گرداند : 


نےمرتمذاازست اف چے هسنت وین 70یس پت 
: ڈ 4 

سس سے آاتست رون وی وت می نسایڈ جمسال او ھرم 
٭ گے برایۓے بے كکسےوت عسوا ےو ون او جے> پسحجوررتا 5" 


وهمنوا و هم آھنگ باعارفان روشن ضمیری چون خواجه شیراز -حافظ 
-کہ معتقدند: رخسار معشوق ازلی -خداوند -را جز با تصفيه باطن و زدودن 
دل ازکدورتھا و زنگارھای نفسانی نمی توان مشاهدہ کرد و یا بە تعبیر لسان 
الغیب: 1 


رویش بە چشم پاک توان دید چون ھلال فر دیدہ خاوطلو لہا تیظ" 


عراقی نیز ھمچنان اعتقاد دارد کہ : 


دید ای پساک بسین می بسایدا تساکے حسش جمال بنعاید 
ہے ماق بات هي ٹے بے فسرفیلذہ آ8:صواق دیستاڈ 
نہاتو اڑ غضویشتن بسروٍ نابی دیرسےە. دل بے دوست نگتسیان 
ہبرڈدرٹوہ'العىوقاگ یسا تعامس کے ان سحا3 78 


۱ او -ضمناً ۔بلاکشی و تحمل درد ھجران را لازمہ عاشقی می داند و بی 
پروای از بیکرانە بودن دریاى عشق و جانسپردن درکام امواج طوفانزای آن 
را از نشانە هھاى عشاق پاک باخته واقعی می شناسد : 
تالق ہعا رص یسام 7 پ۳ 

وھمائطوزکە درغزل معروف خودیا مطلع : 


تےخسین ہتادہ کساندر جسام کسردند ز چشےم مست سساقی وام گسردثئد 


فرُوذہ ابنت:: 





۱ 


۷۸۷۷۶۲۸ 


1 سس , (|٥اشسششھینیکچھھسی‏ 


وس لی سر کجسا درد دلی نود بے ھے کسردند وعشتشن خام کٹروئرٴ٭ 
به نظر وی جانکاھی دردعشق ء برابر با مه رنجھا و دردھای موجود در 
عالم است. اما خاصیت و فایدہ این درد یا بہ گفته حافظ : '' ھنر عشق ” 
چنانکه دربیت ذیل فرمودہ: 
ناصحم گفت :کہ جز غم چە فثر دارہ غشق؟ بروای خوابّحه عاقل ھنری بھٹر از این'۴ 
در آن است کە : عشق ؛ ہمائند کیمیاء سن وجود عاشق را به طلای ناب و 
”مجاز“رایہ 'حقیقت “مہدل می کند: -” 
می زوڑی گے رہ ہے اق ود سے سای کے ہے ور یں لا 
بناہراین ؛ فخرالدین عراقی؛ برجستہ ترین خطوط سیمای عاطفی عاشقان 
واقعی را: رنج وغم و سوز وگدازمی داند ء چنانکہ دروصغغان اظھار داشتہ 
است : . دامو 2 
آن غریسان ‏ مس نزل : سیا آن 
مست حسللاث بسان و دل یہار 


کَِیزاك ‏ ہضعتا تار 
زندہ سالان مسردہ در ضغسم یار 
ھسمچو پسروائےه ز اشیساق رخغش 
بسار مسحنت کشسیدہ چسون ایسوب 
جہساٹ "انا العق* زنان ون بےدار 


عغسویققق آآ ا گان رم ان اشن 
زھسر فضرقٹ چشیدہ چسون یسعتوب 
فسارغ .از جسنت و گل زف۴ 


وکوتاہ سخن آنکە :ازلحاظ شاعر غارف وعاشق شورانگیزفا -عراقی - 
کہ رحمت خداوند نثار روخ پرفتوح اوباد ۔عشاق واقعی زاکە شایىتا دیدار 
معشوق ازلی یا لقاالله شدہ اند ء نشانہ ھای دیگری نیزھست ء کہ از جملہ آتھا 
ویژگیھای ذیل است : 


جسلت قرب بسای ایشسان است 


آتابی کے عسرش ‏ ذپرہ اوہت 
بے ازل ٤‏ چسوثٹ قسبول یسافتہ ائےد 
خسم ور عق عنسود قنسا ‏ اد 
حسلرووتسرک و حیسانشساله شان 


نسور رضسوان صفسای :ایشسان است 


سطلش ہے ”سای اضف حا انت 
اييلة اکر مق نات انت 
کے یضاہ طز سای الف اق انت 
عسلم وف تسقوا ء لوای ایشسان اِسٌ٭ 


۷۷ےے مےے جسسسسےے ئتے 


(۸۷۴٥۱.۰0 





عشق شورانگیز عراقی 


مم 


و وھ بیگالومےضرسسیسگزتلادڈن 
٢‏ -سیاسی ؛ دکتر علی اکبر ۔روانشناسی تریتی۔ جا یں 0) مالحابڈ 
۹,) ۰۰۹ 

۳ -فرھنگ عربی ۔فارسی د می الازب فی لفتطٰالتزب تالیف :عبدالرحیم 
بن عبدالکریٔم صفی پور ؛ تران (بی تا) اتشازات کٹاہخانہ سنابی ج ٣‏ ص 
۸۳ 

٤‏ - غزالی ء احمد ء مجموعه آثار فارسی احمد غزالیٰ ۔به افتمام :احمد 
نجافا زان ؛ +3 :انتشارات دانتگاہ تھزان+ بخش سرائج مض 
نے 

٥و٦‏ -عراقی؛ + شیخ فخرالدین ابراھیم همدانی -کلیات -به کوشش 

نفیسی ؛ تھران ۱۳٣١‏ ش افضارات تاب الہ متابی بخش لمات ۔ 
صفحات ٣۳۳ر ۳٥۵٥‏ 

۷ و ۸ -ماخذ پیشین -بخش غزلیات <صفحات ۲۲۸-۱۱١‏ 

-حافظ شیرازی ؛ خواجه شس الین محمد -دیوان اشعار ۔بە اهتمام : 
یس نس ور إِن (بي تا) انتشازات کتابفروشی زوار+ 
ض ۲۸ : 

۰ فاخوذ است اژین'بیت حافظ شیرازیٴ: 

ریم عق رأ درگ نی بالات ازعقل است +کسی آن آستان برسندکہ جان در 
آستین دارذ : 
ڈیوان اشعاز حافظ دوہ اساج سدتزرض رر کرتامرضی ۔-ھمان: -×ص 
۸۳۲ 

اھ نے ا و -ھمان -بخش عشاقنامہ < صفحات ۲۹۷ - 
۲۹ : 

۱١٣‏ -مؤلوی ؛ جلال الدین محمذ :مثنوی معنوی جا لع 
رینولد ء الین نیکلسون ؛ تھران چاپ سُؤم ۱۳٥١‏ ش ؛ انتشارات امی رکبیر ؛ 
صفحات ۱۱ :۱۸۴۲ ۱ 

- -رزمجو ء دکٹر حسین -شعرکھن فارسی در ترازو نقد اخلاق اسلامی‎ ٤١ 
|٢۸ ش: انتشاراتِ آستان قذس رضوی؛ج ٢؛ ص‎ ۱۳١۹ چاپ دوم مشھد‎ 
احمد معراج السعادة با تصحیح:تحقیق و تغلیقٴو‎ الم:.یقازع-٥۵‎ 
- ۷۱۸ ویرایش مژسه انتشارات ھجرت ؛ چاپ قم ۱۳۷۱ :ثن ؛ ص‎ 








۲۳ 





(۸۷۷۴۱٥۱. 





١١ دائش‎ 


۲/ سورہ مبارکە بقرہ‎ ٥٦١ ۔آیت‎ ٦ 

۷- تج القصاجحة حخ ور کقاد تھا طف 2ھ -مترجم و 
فراهم آورندہ: ابوالقاسم رب ضر تھران ٣۳٣١‏ ش انتشارات 
جاویدان ؛ ص ۱۳۹ 


۸ ۔ ای ٤٤‏ سورہ مبارکہ اسرا / ۱۷ 

۹- نظامی گنجوی ؛ حکیم ابو محمد الیاس -کلیات خمسه نظامی - 

۱۲۳ انتشارات امی رکبیر ؛ مثنوی خسرو و شیرین ء ص‎  ؛ش‎ ٢۱ 

۰۔ رزمجو ؛ دکتر حسین -مقاله :عشق و جلوہ ھای آن در فرھنگ وادب 
ایران اسلامی -مجله دانشکدہ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ فردوسی 
شمارہ سوم و چھارم سال بیست و ششم : پائیزو زمستان ۱۳۷۲ ش ؛ صفحات 
٣ء‏ ۰۹۰۳ 

-۱١‏ مثنوی معنوی ؛ بە اهتمام و تصحیح : ر - ١‏ -نیکلسون -ھمان -دفتر 
اولء ص ٢‏ 

٣ -کلیات فخرالدین عراقی -ھمان -۔ص‎ ٢ 

0۳٣‏ ۔مشابہ این گونە عشق ورزبھای مجازی ظاھری ء در زندگی برخی دیگر 
از بزرگان تصوف و عرفان ایرانی نیز مشاهدہ می شود. از جمله دراحوالات 
احمد غزالی (ف ٥٥٤ھق)‏ بہ شاھد بازی و امرد دوستی و جمال پرستی او 
اشارت شدہ است. رک : مجموعه آثار فارسی احمد غزالی -ھمان مقدمهء 
بخش جمال پرستی او ء صفحات ٥٤‏ تا .٠٣‏ فخرالدین عراقی در عشاق نامه 
خود دو حکایت از شاھد پرستیھای احمد غزالی را در تبریزو ری بَە سلک 
نظم در آوردہ است. رک : کلیات اشعاراو -۔ھمان ۔-۔صفحات ۳۰٣‏ - ۳۱۹ 
درشرح احوال سنایی غزنوی (ف )٥٠٥‏ نیز نگاشتد اندکە او ھم درابتدای 
کار شاعری که ھنوز در راہ سلوک و عالم عرفان گام ننھادہ ء شیفتہ پسری 
قصاب بودہ ؤ با اونرد عشق می باخته است. رک ؛ مقدمه دیوان حکیم 
ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی ؛ بە سعی واهتمام مدرس رضوی ؛ 
تھرانء ۰٠‏ ش؛ ‏ انتشارات طبع کتاب؛ صفحات :کط -ل 

۳۴ -کلیات فخر الدین عراقی -ھمان -مقدمه ؛ صفحات :ح -×ص 

۵ مآخذ پیشین ۔عشاقنامہ ء صفحات ۲۹۹ء ۳٠٣٣‏ 

۶۔ آیه ۱١١‏ سورہ مبارکە بقرہ / ٢‏ 

۷ا -کلیات فخر الدین عراقی -ھمان -صفحات ۹۸ ١٤٤۱ء‏ ۲٢٦۲ء‏ 
٥۷ ٣٤ ۹۷‏ ٣٤۷و٣۳۳‏ 


٢٢ا‎ 





(۸۷۴۱3۱. 








077+777 - +7 - - - ا 
۷- دیوان اشعار حافظ -بہ اھتمام :محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی -ھمان 
ص٥١١‏ 7 ٤‏ 

۸ و ٠٠‏ -کلیات فخرالدین عراقی -ھمان -صفحات : ٢٣۳۱ء ۳٣٣‏ 
٣٤٤٤ا‏ 2 ۱ 

۲۷۹ -دیوأن أشعار حافظ -ھمان -۔ص‎ ١ 

)٣‏ و٤٤‏ -کلیات فخر الین عراقی ھمان -صفحات : ۳۱۱ ۲۹۲و 
وو ٠‏ ٭ رت : 








۷۸۷۷۳۶۲۸ 





١٤ دائش‎ 


ابوالخیر زلائدکوتہ 
ترجمة: بشارت محمود میرزا 


علامه عبدالعلی کا کر شخصیت و آثاراو 


سر زمین بلوچستان در هر زمان عاباُو ادباو شعرای بزرگ را در مھد خود 

پرورانیدہ است. خی بر الا فکسیا دل کر حدم کاجر ںی کو بے 
نظر میخورند او نہ فقط شاعر و نویسندہ چیرہ دست عربی و فارسی و بۂ پشتو زبان 
رز مور کر مرجم پگ ری سے 
وحدت اسلامی و مبلغ شعائر اسلامی و مخالف سر سخت بدعات وعالم متبحرو 
مصلح اجتماعی و طبیب حاذق ہم بوذ. 

او در سال ۱۸۷۲م درڈیکی از ذھکدھای بخش پشین دراستان بلوچستانء 
کس ا ا ا ا 
بزرگی را درگسترش فرھنگ اسلامی ایفا نمودہ است . علامه پنج سال داشت 
پدرش عبدالخالق فوت کرد و عمویش مولانا عبدالقادر آخوندزادہ پرورش و 
قزبیت عبدالعلی رابعھدہ گرفت ؛ علامہ ”حصیلات مقدماتی خود را از مولانا 
عبدالقادر آخوندزادہ گرفت ٠‏ ولی چوں مولانا آخوندزادہ برای با زرگانی عازم 
ترکستان و سری لانکاشد علامه را برای تداوم تحصیلات بۂہ قندھار فرستاد۔ 

خلاضہه بعد از چھار پنج سال توقف در قندھاز بنا ہر اصرار خانوادہ بە 
خانوزئی برگشت . دراین آوان دو علمای بزرگ مولوی محمد صدیق 
(خانوزئی) و مولوی دوست محمد (بلوزئی) بعد از تکمیل تحصیلات از دیربند 
ہرگشتہ بودند ۔ عبدالعلی شا گردشان شد و در ظرف بیست سال تمام علوم متداول 
وا فراگرفت: 

عمویش ملا آخوندزادہ کہ درسری لانکا سکونت داشت علاوہ بربازرگانی 
شقل طب را نیز ادامہ میداشت عبدالعلی را نزد خود فرا خوائد۔ عبدااملی پیش 
عموی خود طب و حکمت را نیز آموخت بعد از چند سال عبدائعلی شاگرد حکیم 
اجمل خان طبیب معروف طب یونانی شد و در مدت کوتاھی مدرک تکمیل در 
علم طب را دریافت نمود . در سال ۱۹۰۲م باز به سری لانکا رفت و عموی 
عبدالعلی دختر خود را با او ازدواج کرد . 


انظری بر شعر علامہ : 
علامہ یک شاعر مبتکر و قادر الکلام و اھل مطالعه بود نویسندہ معروف 


٦ 
پہ فارسی گویان پاکستان از دکتر سید سبط حسن رضری صفحه ۷۲۷ چاپ مرکز تحقیقات فارسی‎ 
۱۹۷۴ ایران و پاکستان : راولپندی‎ 


۷۸۷۳۶۲٢۲1" 











م_...۔ہ سس لاییبسستعلامہ عبدالعلی کاکر - شخصیت وآثار 


عبدالرزؤف بینوا می ویحد. 0ھ 

شعر عبدالعلٰی آخوندزادہ از سلاست وسادگیٰ و اہتکار برخورداراست ؛ دلشض 
مٹھر سوز ؤگدازبود۔ شعرش خیلی لطیف و نکته آفریْن است و بربیان مضامین و 
مطالبِ مشکل و پیچیدہ در زبان آسان و سادہ قدرت دارد. از میان شعرای فارسی 
بیشتر تحت تائیر عبدالقادر بیدل : صائب تبزیزی؛ حافظ شیرازی وسعدی 
شیرازی قرا رگرفتہ بود. بیدل چون شاعری بود مشکل گو و مشکل پسند بدین 
سیب علامه بردیوائش شرح بزبان فارسی نوشته اضت. 

فرزند دخٹرش عبدالصمد خان دریک نامه بە نرہ ندہ نوشته است. 

روزی من از علامہ شرح یک نیت بیدل را پرسیدم علامٍِ در ہزم علماء 

ہے ۰ کے 
درنە-ساعت آن بیت را شرح کزد فرزندش ٹعیر الحق میگفت. 
“علامہ یک نیت صائب را ا صبح تا نماز ظھر شرح کرد“ٴ 


اعتقاد مذھبی : 
دربارہ اعتقاد مذھبی دلامه بین علما اختلاف شدیدی:وجود دازد علمای هم 
زمان علامه راہا اسم (کافراعظم) و چھار شا گردش را با اسم (چھارکفار) یادکردہ 
“اند. ولی حقیقت این است کە حضرت علامہ برتوحید خدا و رسالت حضرت 
پیامبر(ص) ایمان قوی و غیر متزلزل داشت. ولی از رسومات خرافی و بھودہ و 
ٹوھمات وبدعات مخالفت شدید میکرداو در یک شعرفارسی خود بعنوان یک 
آدم پیچارہ از نارسی زبان و بیان و تفکر و تعقل وازبی ارزشی و بی توقیری 
خویشتن وہزرگی خداوند متعال را چنین بیان میکند : 


چە ٹکرگویبت ای کارساز ہی ٴسامانٴ . . چه حمد خوانمتِ ای ذزالجلال ر الاحہان ٴ 
دھان کجاست؟ که گویدشایٰ تویارب زبان کراست؟ کہ خواند صفات تویزدالذ 
دماغ کیست؟ کە انرار غیب توفھمد خیال چیست کەٴدر ملک تو کند جولان 


سمائد تخت نئلیمان کە بز هوا میرفت ئه.ماند ملک سکٹدر کە بردشاہ جھان 


جای دیگری میگوید: 

کی نگارڈ ھنچو تو ضورت گری تصویر وا ٴ٭ خامثه مائی کجا وکنلک:ینزدائی کجا 
علامہ ب:خان ”قلات" ( نام ایالتی در بلوچستان) میر اعظم خان احمد زئی را 

کہ خزائه دار و قاضی القضاۃ دربار او بود بعنوان یک مشاور صالحی برای 

قدردانی ازعلما و دوری و مواظبت از مکرؤ فریب مشائخ ابن الؤقت توصيه ھی 

تماید. ایآ : 


غزرة مال غلق زا اف ” مکرر خدعه صاع شات باقند 


سا سس بت کے ےےے - یگ سے ھا 


۷۸۷۷۶۲۷۸ 





دائش ١١٤‏ 
قود کت ولاڈ مشائخ و یٗیران مال ردیژن را ہے رهزن۸۹ان بائند 
او مخالف سر سخت حزب گرابی مذھبی و نژادی در مسلمان بود او همچو 

علامہ اقبال مخالف مرزھای ملی و میھنی بود او مسلمانان را بہ عمل و پیداری 


دعوت میکند۔ : 
بیدار شوای مسلم و ہرگرم عمل باش پس منظر سابقهہ حکم ازل بساش 
ہردار ھمان پردہ غفلت از نظر باز در امر انسداد جرابہی و خلل باش 


علامه عبدالعلی آخوندزادہ + امیر امان الله خان ؛ شاہ اسَبق افغانستان را از 
سفر اروپاکە در سال ۱۹۲۸م اتفاق افتادہ بود از زرنگی و مکراروپابی ھاو 
احساسات مردم کشور آگاہ کردہ ازاین مسافرت چنین منع میکند. 


از زبان کوہ شنیدم بلسان نلق طیری مفروش خاک ملت بە طلای ملک غیری 
ہە وطن نشستە برجا بە ترقی اروپا ارچ نمافظیکىم پلک یرت 
زعلوم گشته برپا بە جھان رجود اشیا زفٹوٹ شدہ بجیہم ھمە نار و نور و ٹیری 
نشرود اگرقوایم زصناعت ر تجارت نه یمین ما به امن است ئە یسارما بخیری 
سپس بە خان قلات چنین توصیه میکند. 

کشاز مدرىه ھا طول ر عرض دروطنت بغراہ اھل مناعت زگوشه ارطان 
بخواہ زمرہ اھل کمال رو فضل و هنر به دہ به اھل سیاست حکومت بلدان 
بقراءگا5 شاںان و ماھران زمین بکوہ ھای تو بیار است معدن وکان 
بساز کار تجارت : بساز چرخه کار بساز معبر و پلھا رباط و مصجد و خوان 


. علامہ مخالف سر سخت اشتغال انگلیس در ھند بود. وقتی مردم شند غیر 
منقسم برای استقلال کشور مساعی را آغاز کردندہ علامه نیز شریک و سھیم این 
جدوجھد شد . و بالاخرہ چون مسلمانان برای دفاع از ملیت و حقوق ملی خود 
یک حزب جداگانہ ای را تشکیل دادند و بال(خص وقتیکہ حضرت قائد اعظم 
ریاست مسلم لیگ را بعھدہ گرفت : علامہ نیز عضویت این حزب را اختیار نمود 
او دوست صمیمی حضرت قائد اعظم بود . قائد اعظم هر وقت به بلوچستان 
میرفت با علامہ عبدالعلی ملاقات میکرد خود قاید اعظم دربارہ علامہ عبدالعلی 
گفت:, 
مادر ھند غیر منقسم فقط یک ابوالکلام آزاد داریم واو هم از جب حزب 
کنگرہ عليه مسلمانان در جنگ است ولی ہشما در این جمعیت مختصر خداوند 
یک ابوالکلامی:اعطاکردہ است کە خوش بختانہ در تمام زمینه جامعه و سیاست 
ھم کارو ھم رکاب ما است۔ 

علامہ عبدالعلی در جلسە ای در بلوچستان در وصف مولانا ظفر علی خان 
منظومہ ای سرودہ بود بقرار زیر: 


۲۸ 





(۸۸۷۱۴۱٥۱. 











علامه عبدالعلی کا کر - شخصیت و آثار 


رسلید منڑژدہ پسا مسوثم بار آمد ' نسوای صارغ سخربلیل واھزار آمد , 
ظفر رکاب مارک قدم ظفر علیخان برای ملت اسلام غتگسار آسد 
بناز طالع ےت لاہ لوس ا5ء کے بانیاز نو این لطف کردگار آمد 


دریت زیر علامه بە حضرت قاید اعظم میحای مسلمانان قرار دادہ می 
کین ۱ 
اگرچە ھت مرا صدر خود مسیحادم ولی چہ روح قد وسش شریک ر یار آمد 
اوہہ ویرانی وکھنگی یک مسجد در شھر آگرہ(ھند) و آبادانی وزیبائی و 
تاژگی قصری راکہ در برابرش بنا شدہ بود وضع هر دو را چنین مقائسه میکند - 


ددم مبرای شلیخ مکلل بےە آب زر وزمرمرر رغام بنای جلت نمساست 
در پھلویش یک مسجد ویران زخشت خام آن ھم شکستہ ؛ ریختہ ؛ فرسودہ جاہجاست 
پرسیدم از یر بلا ٠‏ شان هر دوگفت اي سنزل فقیر و آن خائه خداست: 
در آگرہ فوارہ ای را دیدہ میگوید۔ ٠‏ 

پر زبان فرارہ همیثه این سخن جاریست کہ ارچ موج جھان آخرش نگونسار است 


> بدبختانه مردم بعلت نادانی وکوتاہ نظری خوداز فیض بصیرت علامه محروم 

مانذند . چنانکہ خودش میگوید: 

مرا آتشی ھت در دل که جوشم ۱ کے نس( 2 آزر پرىتسان“ بپوشم 
دریک ثعر خود در ذکر تضنادفات و واقعاتی راکە در جھان ہی ثبات درخ 
ےج : : 

میدھند اشارہ کردہ میگوید: 


مدار چرخ فلک بر سحیق نقصان استا ثبات دررچە بائد کە بابی دوران است 
چا اشکھاست کە از چشم خلق ریزان ات چہ خونھاست کە از قلب خلق افشان است 

ز جورو ستم روزگار شکایت کردہ در براہر آن پیچارگی خود را چنین اظھار 
تپیدم ؛ شعلہ بودم ؛ نارگشتم ؛ خاک گردیدم ز انسداز فریب آسان آحصتہآهسته 
خرام صزرت گل پر فنائم صزرت بلبل چمن گفتم زعشق گلرغخان آدسعد آحته 


عہذالحق (۱۹۰۳ - ۱۹۳۲) پسر عبدالعلیٰ ھم شاعر بود و زہور تخلص می 
کرد ہہ زہان فارسی واردو شعر می سرود و این بیت ازاوست : 
زٴفروغ روٰیٰ خوبت چه رسد نگاہ ما را که ھنوز چشم بسته بە جھان جلوہ داریم 
'(بحواله فازسی گویان پاکستان از دکترسید سبط حسن رضنوی 
چاپ مرکز تحقیقات فارسی ایران :و پاكستال ص ۰ء راوپندی ءء) 


'ووہفووث 





۹ 


۷۷۳۵.۸ 





١٤ دانش‎ 


سفرنامۂ جام جام ھندوستان 


سید علی تبریزی در نیم قرن نوزدھم درایران بە دنیا آمد. او دربارۂ خانوادۂ 
خود چنین اظھار دارد: " پدر و اجداد من از سادات جلیله حسینی ھستند. پدرم از 
سادات حجاز است کە بہ حجازی معروف ھستم )١(”‏ سید علی در زمان ناصر 
الدین شاہ قاچار بہ سال ۱۸۷۱ء. بہ ھند آمد و درکنسولگری ایران در بمیئی 
مشغول کار شد. خود در سفرنام جام جم ھندوستان می گوید : "این بندہ در 
کارپردازخانۂ دولت عليه ایران در بمبئی سمتِ نیابت داشتم "7ھ در آن زمان 
جوانی سی سال بود و شوق سفرھند در دل داشت. اماکنسولگری باگردش او در 
ھند موافقت ئمی کرد. بھر جھت ہا مخالفت کنسولگری او سفر دہ ساله ھند زا از 
بمبئی آغاز کرد و تا آوہ در برما ادامه داد و دراین سفر ھندہ بقول سعدی : “از ٠‏ 
نزھت خاطر و جر منافع و دیدن عجائب و شنیدن غرائب و تفرج بلدان و 
مجاورت خلدان و تحصیل جاہ وادب و مزید مال و مکتب و معرفت یاران و 
تجربت روزگاران ” بھرۂ کافی یافت ؛ زیرا بر این باور بودکہ : ٴ 
"'تسابە دکان وخانددرگروی ھرگزای خام آدمی نشوی 
بسروانسدر جیان تفرج کن پیش از آن روز کز جھان بروی"(۴) 

پس از سیر در آفاق هند و پیمودن طول و عرض ھندہ سید علی تبریزی بہ 
اتفاق یک کارمند دولت انگلیس بنام ادوارد استاک کہ در دوران مأموریتش در 
ھند ہا او دوست شدہ بود: در ٢٢‏ ژانویه سال ۱۸۸۱ء از بریلی دراستان 
اتراپردیش ھند عازم ایران گردید. )٤(‏ آنان ازکراچی بە بوشھر رفتند و سپس 
شش ماہ در ایران به سیاحت پرداختند. سید علی در سفر ایران آقای أدوارد 
َْ استاک را قدم بە قدم یاری کرد و آقای استاک باکمک او توائست از بوٹھ 
شیراز تخت جمشید: فیروزآبادہ لار حیدرآباد کرمانء یزدہ شاھرخ؛ اصفھان؛ 


۰ 





۷۳.۸ 





۴ پلں نستو و عسعت 


زرد ہکوہ تھران+ دماوئ مشھد سار و مناطق مختلف ایران دیدن گند. سرانجام 
آقای استاک در ٣١‏ اوت ۱۸۸۱ سوارکشتی بنام “زار ویعز الکساندر شد و با 
دوست خودہا حسرت خدا حافظی کرد و عازم لندن گردید. لحظۂً بدرودی بە نقل 
او چنین بود: 1 ۱ 
ہے سس ؛ طرفھای عصرء من سوار زاروتیز الکساندر شدم و پس از 
خدا حافظی ہا سید علی متأسف گردیدم. وقتی او با من خدا حافظی کرد اشک 
در چشمش بود۔ ۔ من پنج سال است که با او آششابی دارم و همیشه او را دوست 
خوبی یافتم. . در سیاحت ایران او مرا مشغول صحبتھای گرم خود داشت و بە من. 
راحت و آرام بخشید و در اقامت و معرفی من بە استانداران ایرانی و افرادی از آن 
دست برای بُسیارارڑش داشت. من برای موفقیت او در شغل تازەاش درایران از 
خداوند مسئلت دارم.”(٥)‏ در زمان آقای ولاسف سرکنسول روسی در خراسان؛ 
سید علی تبریزی در آن کنسولگری مشغول کار شد .)٦(‏ پس ازکشته شدن ناصر 
الدین شاہ در سال ۱۸۹۰ م. مظفرالدین شاہ قاچار ہہ تخت ایران نشست: سید 





ا علی تبریزی منشی حضور و مترجم دربار مظفرالدین شاہ گردید (۷) و از آن 
پادشاہ لقب ”وقارالملک“ یافٹ. (۸) در آغاز قرن بیستم وقارالملک پیشکازی 






سیستان؛ قائن و طبس را در ت تھران بە عھدہ داشت..(۹) سید علی تبریزی شخصی 
خوش قلم بودہ وعلاوہ بر ”سفرنامہ جام جم غندوستان“ اثر دیگر نیزبنام “تاریخ 
عالم؛ مختصر“ بەہ زبان فارسی از خود بہ یادگا رگذاشتہ است, )۱١(‏ او برای 
روزنامہ فرھنگ در امنفھان کە حکیم باشی ظل سلطان مدیر آن روژتامہ بود؛ 
مرتب مقاله ھایی از ھند می فرستاد. (۱۱) 

ھندوستان ھمیشہ سرچشمۂ الھامی برای سفرنامہ نویسان بودہ است. در طول 
تاریخ؛ سفرنامہ نویہان یونانی؛ چینی؛ عرب؛ ایرانی؛ انگلیسیٰ و فرانسوی از 
عند دیدن کردہ آثار گرانبھابی دربارۂ هند از خود بہ یادگا رگذاشته اند. کتاب 


' تحقیق ماللھند آز ابو ریحان بیرونی؛ الرحلۂ ابن بطوطہ؛ سفرنامہ ھای سرتوماس 





۳۲۱ 


۷۸۷۸۲٢۳ 





١٦٤ دائش‎ 


رو و تاورنیە و دیگران از ذخایر ادبی و تاریخی است کە سیمای ھند را در ادوار 
مخطف می نمایاند. گذشتہ از کتابھای یاد شدہ: سفرامەھای زیادی در یرامون 
ہند بقلم خود ھندیان نوشتہ شدہ مانند سفرنامہ آنندرام مخلص و سفرنامہ 
عبداللطیف و دیگران که ھنوز ھم در سطح جھانی تقریباً ناشناختہ مائدہ است. 
شادروان هادی حسن استاد دانشگاہ علی گر مقاله ای تحت عنوان "سیاحان 
ایرانی درخصوص مملکت و فرھنگ ھندوستان' در کتاب خود بنام "مجموعۂ 
عقالات " چاپ کردہ ولا ن آو رات بیرونی؛ فرخی سیستانی: کمال الدین 
عبدالرزاق و امین احمد رازی راکە دربارۂ ھند است با شرح و بسط مطرح 
فرمودہاند. (۱۲) ابو ریحان بیرونی و فرخی ھمرکاب سلطان محمود غزنوی در 
سفرھند بودند. ابو ریحان درکتاب ”تحقیق ماللھندٴ و فرخی در قصیدہ ای تحت 
عنوان ”لشکر کشی سلطان محمود بہ سومناتٴ اطلاعات سودمندی مبنیٰ بر 
مشھودات خوداز خود به جاگذاشتداند۔ 

سی آڑآی راف افرتاٰ نارنامھ رس سروف یگری گا:ازشارساق 
دیدن کرد ابو عبدالله محمد بن عبدالله محمد بن ابراھیم طنجی معروف بہ ابن 
بطوطە می باشد. ابن بطوطه سفر سی سالهُ خود را به شوق کعبە ذر ٣١‏ ژوئن ۱ 
.۵٥‏ از طنجی آغاز نمود )۱١(‏ و در زمان محمد بن تغلق به دھلی آمد؛ او 
ھفت سال در دربار سلطان بود و سمت قاضی داشت و سپس بعنوان سفیر سلطان 
عازم چین گردید. )٥١(‏ او از جمله چیزھاکه در ھند مشاھدہ کردہ؛ سنت ستی 
ھندوان بودہ است که در آن بارہ چنین اظھار نظر می کند : “این کە زن بعد از مرگ 
شوھر خود را بسوزاند در مذھب ھندوان واجب نیست افا از مستحبات شمار 
است وعملی است که مایۂ افتخار خانوادۂ زن می شود و دلیل وفاداری زن نسبت 
بہ شوھر خودمی باشد.“(٥۱)‏ دیگر نکته قابل توجه در سفرنامۂ ابن بطوطہه این 
. است که در آن زمان زبان فارسی در شبه قارۂ هند ریش گرفته بود: :)٦٦(‏ 


عبدالرزاق سمرقندی کی از مشاھیر دربار شاعرخ بودہ است کۂ در سال 


۳ 





(۸۸۷٥۴۱0۱. 





سفرنامۂ جام جم ھندوستان 





۷ھ -ق در ھرات ؤفاتَ یافت۔ ۱۷) او در سال ۵٤٢۸ھ-ق‏ بعنوان سفیر شاھرخ 
پادشاہ تیموزری به غندوستان آمذ و سە سال در بیجانگر جنؤب ھند مائد و شرح 
: ان سفرزا ذر جلد دوم اثر خود“ مطلع السعدین ” باکمال دقت نوشت. (۱۸) او 
جزئیات یجانگر را با تمام شکوہ وٴعظمت آنا'مو به مو پیان می کند. وصف 
دیوانخانه بیجانگر د زکتاب یاد شدہ چنین آمدہ است : :ہر دست راست ایوان 
سلطأن ء دیوانخائہ ای ساخته بغایت معظمء بصورت چھل ستونی و دفٹرخانه و 
نویسندگان آنجا باشند و نوشتن ایشان دو نوع است : : یکی بر برگ جوز ھندی که 
: دوگزدرازی داردو دو انگٹ پھناء ؛ بقلم آھن نقش کنند وآین مکتوب ہی رنگ ؛ 
کم پقا باشد و دوم جس سقیدی را سیاہ کنند و ہنگ ٹرمی دارنك فچو قلم 
راشند و به آن می نویسندو ازآن سنگ رنگ سفید بر این جنس سیاہ می آید و 
کر نال ۳"( 
امین احمد رازی در زمان اکبر شاہ به ھند آمد و پس از برگشت بە ایران تذکرۂ 


“فت:اقلیم“ را بہ سال ٣٢‏ ھھق نوشت. علاوہ بر شرح حال بزرگان و رجال 














ادب: قسمتی ازاین کاب بہ مناطق مختلف هند اختصاص دارد. امین احمد رازی 
مثل یک فیلمبردار استان بنگال را می نمایاند : ”هوٰای بنگال تھایت اعتدال را 
داد و حاصلش'برنچ و نیشکر و ابریشم و فوفل و دار فلفل است و از میوۂ انب و 
کیلە وانہ ناس (عین الناس) خوب می شود وازغایت بارندگی تمام آن مملکت 
یکا دریا می شود و مدار آن دریا برکشتی است و سکائش نساجی را نیک تتبع 
کرذہاند و ململ آن مملکت با نام است: چنانچه سلیمات افغان حا کم بنگالە جھت 
مولانا غزالی مندیلی فرستادہ بودکە ۲۷ ذرع طول ویک و نیم ذرع عرض 
داشت. غرگاہ درمشت گرفتندی: پنھان شدی و در شھر ھیرپورکان الماس می 
باشند و ڈر سلیم آباذ فیل بسیار است. “() بعقیذہ پرفسور هھادی حسن ”غیت 
اخحمد رازی ھُندوٴسٹان را بنظر دقت مشاخدہ کزدہ: ۔بناہراین طبع و انٹشارآن 
قسمئی از عفت اقلیم کە از ھندوستان سخن می زائذہ بزرگٹرین خدمتی خواهد 
4 ام بہ فرفنگ ھندوننتان وغم بە'فرھنگ ایران. “(۷۱) 


نت ا سے حا یئل می یرٹ ےئ سُا سیبمٹئت ی8۴6 


۷۷۵۳ 


: ١٤ دائش‎ 

سرتوماس رو سفیر پادشاہ انگلیس جیمس اول بود و برای بستن قرارداد 
تجارتی با پادشاہ مغول در سال ١١٦۱ء‏ . عازم هندوستان شد. او یادداشتھای 
سفر ھند را بنام ” سفارت سرتوماس رو بە دربار مغول بزرگ“ از خود بە یادگار 
گذاشته است. در آن زمانء پادشاہ مغول؛ جھانگیں در اجمیر بود لذا سفیر 
انگلیس پس از ورود بە بندر سورت راھی اجمیر شد و بەه حضور پادشاہ گورگانی 
شرفیاب گردید. او در سفر بە “ماندو“ و “احمدآبادٴ ھمرکاب جھانگیر بود و 
وضع ھندوستان را از سال ۱٦٦١‏ الی ۹١٦۱ء.‏ درکتاب خود ذ کر نمود. )۲٢(‏ او 
چشنھابی مثل عید نوروز و سال تولد پادشاہ ھندوستان و بسیاری از چیزمای 
دیگر را همانطور کہ مشاہدہ کرد نوشت. تاریخ نویس معروف وینسنت اسمت 
دربارۂ این سفرنامہ چنین اظھار نظر می نماید : “کتاب کە سرتوماس رو نوشت؛ 
شرح جالبی از شخصیت و دربار جھانگیر می دھد.“ (۲۳) خلاصہ: کتاب یاد 
شدہ بہ انگلیسی سادہ سیمای هند پھناور را تا حدی می نمایاند و کتاب مَرجعی 
در مطالعات تاریخ هند بشمار می رود۔ ۵ 

ژان باثیست تاورئیه بە سال ۱٦٦١‏ در پاریس بە دنیا آمد. )۲٢(‏ او بازرگائی 
بودہ و بەہ غرض تجارت بە ھندوستان؛ ایران و دیگر کشورھا بکرات سفر کردہ 
است و پادشاهان: مشتریان جواھرات و سنگھای قیمتی او بودەائد. شاہ عباس 
صفوی پادشاہ ایران خلعت بە او بخشیدہ است. نخستین سفر او بہ هند در زمان 
شاھجھان رخ داد. بنابر نوشته او در آن زمان آرامش کامل در ند حکمفرما بودہ 
است. او جواھراتی بہ پادشاہ مغول اورنگ زیب و دیگر اشراف دربار مغول 
مائند استاندار بنگال شایستە خان نیز فروخته است. بھر جھت تاورنیه جواھر 
فروشی بود کہ ضمن تجارت و گردش در مناطق مختلف ھند مشاھدات خود را 
صادقانہ در سفرنامەای بنام ” مسافرتھای تاورنیه در مند" گنجانیدہ است. بنظر 
ادواردگیبون: مؤلف تاریخ نزول و سقوط امپراتوری روم: ”آن جواھر فروش بی 
سواد اما خوب جھان گشِتہ بود۔“ )٢۵(‏ ۱ 

آئند رام مخلص در سال ۹۹٦۱ء.‏ در سیالکوت چشم بە جھان گشود: افراد 


٤پ‏ ہت تسسسسسسشہل_ںہہہ س_ رس 


(۸۸۷٥۴۱٥۱. 











: سقرنامہ جام جم ھندوستان 
ال سش سے سسس-سمسس٤٢مسس2ُوُت-ُصُمستس-حجہ‏ کت 


خانوادەاش وکیل دربار بودند واو نیز بە ھمان شغل پرداخت. منزل اوپیرون شھر 
دفلی در محلۂ وکیل پورہ قرار فاشت۔ )۲٢(‏ مخلص شاعر برجسٹۂ سیک ھندی 
درادبیات فارسی بشمار می رود. آثاراو؛ بدائع وقائع و سفرنامه شامل اطلاعاتی 
دربارۂ ھند در زمان محمد شاہ می باشد و سفرنامہ او قسمتی ازھند شمالی رادرپر 
می گیرد: در سال ۸٦٦۱ءم.‏ ابوالحسن خان بعنوان !ستاندار بنگال مأمور شد. 
شخصی بنام عبداللطیف نیز بە ذنبال سرور خود أزگجرات بە بنگال شعاقت و 
سفرنامہەای نوشت کە در آن مه جزثیات این سفر بیان شدہ است. (۲۷) میرزا 
اوطالب از ھندیان ایرانی نژاد بودہ است. ۔ او ہہ سال ۱٦١١‏ ھ-ق در شھر لکھنؤ 
بہ دنیا آمد و مداتی در مرشدِآباد ہن برد و در سال ۱۲١۱١‏ هق بە لندن مسافرت 
کرد و یادداشتھای سفر خود را بنام ”سیر طالبی “ فراهم آورد, (۲۸) در این 
سفرنامہ علاوہ ہر گزارش سفر انگلیس؛ فرانسه وغیرہ سختھاپی از شھرشای 
معروف :ھند مثل بمبئی وکلکته نیز رفته است..سفرنامەھای یاد شندہ کە بقلم 
ھندبھا وشتہ شدہ: گرچه تعداد آٹھا بسیار است اما از جھت کیفیت سفرنامہ ھای 
مفصل و مبسوطی نیستِ و سیمای کامل ھند را ہا خدوخال آن نمی نعایائد: بااین 
وص فآٹھا در ہاب هند شناسی اھمیت خاصی دارد. اینجا باید یادآوری گردد کہ 
بسیاری از آثار فارسی کہ تحت عنوان تذکرۂ شعراء ملفوظات اولیاکە در ھند 
فزاھم: آمدہ بدلپل داشتن محتوای مربوط.بہ سُفر؛ نوعی سفرنامہ محسوب می 
گردد, با این تفاوتِ کہ سفرنامہ نوعی اثر ادبی است کە منحصراً دربارۂ سفر نوشتہ 
شدہ (۲۹) اما آٹھا سفرنامً محض بشمار نمی رود ولی مطالب زیادی را را در این 
پ4 بارہ بہ همراہ دارد کە بطور مستقیم یا یا غیر مستقیم به سفر ارتباط پیدا می کند و در 
پارہ ای موارد می تواند نقش یک سفرنامہ را ایفاکند. 

سیاحت نامه وقارالملک موسوم بە ”جام جم هندوستان' “ بہ تمام معنی سفرنامه 
مإصلی دربارۂ ھندوستان می باشد. . وجه تسمیۂ جام جم هندوستان ہراھل فضل 


رون است جام جم جامی بودکە احوال دنیا درآن منعکس می شد. ۔ تعریف جام 


۷۷۳۵۲.۰۷ 


ڈافی ددشت جح لے ےی ےک کیک 


جم در فرمنگ تألیف خائم دکتر خائلری (کیا) چنین آمدہ است: ”جام جم... یا 
جام جھان ہین یا جھان نما بنابر داستانھای ایرانی جامی بودکہ جمشید ھمه جھان 
را در آن می دید؛ بنابر روایت شاھنامہ کیخسرو برای آگاھی یافتن ازکار بیژن 
ھنگام نوروز در آن نگریست و بیژن را دربن چاھی دید. و رستم را بہ رھایدن او 
فرستاد...“ )۳٣(‏ چون احوال تمام ھندوستان را دراین سفرنامہ می توان دید 
زاین مثائنت وقارالملک اسم سفرنامة خود را ”جام جم هندوستان“ گذاشتہ 
اشت: 

کتاب جام جم هندوستان داراى ۲۸ فصل است. در فصل اول مقدمہ ای است 
کە با “بسم الله الرحمن الرحیم ' آغاز می گردد: نویسندہ از امیت سفر سخن بہ 
میان می آورد و بہ این امر نیز اشارہ می کند کە سیاحت در هند با سفر در اروپا 
پسیار فرق داردہ اروپا یک نواخت است و ہند متنوع و رنگارنگ و بقول او در 
ند : ”اگر شخصی سیاح از شھر بە شھری برود تازۂ تازہ تری کہ در آن شھر ندیدہ 
باشد می بیندٴ (۳۱) سید علی تبریزی در فصل دوم کتاب اجمالاً تاریخ 
ھندوستان را بازگو می کند که پیش از ورود انگلیسھا پادشاھان گورگائی در ھند 
بسازر ارت داماد و از مقتدر ترین پادشاهان این سلسله اسم جلال الدین 
اکبر و اورنگ زیب را می برد. او دربارۂ انقراض این سلسله تذکر می دھد کہ تن 
پروری و بی عرضه بودن رجال ھند سبب شد کە انگلیسھا قدرت اقتصادی و 
سیاسی را در هند بہ دست آورند و فرمانروای ھند پھناور شوند. نویسندہ پس از 
آن اصل سفرنامہ را شروع می کند و سیاحت ہمبئی ؛ سورت: برودہ تا برمه بعنی 
تمام نقاط عمدۂ هند را در فصلھای جداجدا با بیان شیرین و شرحی دلنشین می 
نویسد. او در سه فصل آخر صمیمانه مسائل شرق و غرب را مطرح می کند کہ : 
زمانی بودکە کشورھای شرق گھوارۂ تمدن و فرھنگ بود و در آن زمان اثری از 
تمدن و فرھنگ در غرب نبود. اما باگذشت زمان مردم غرب از تمدن شرق الھام 
گرفتہ مشرق را در پیشرفت علوم و فنؤن تحت الشعاع خود قرار دادند۔ انگلیھا 


٦ 





۷۷۳ 














_ماتمتیشٹ یت ٹس یرٹ ھوامة جام جم هندوستان 


ذام لہ و سیاست را در تمام مس سیر سدہترد و تلگاہ استعمار 
ساختند. در عصر حاضر وضع ایران رو به انحطاط گذاردہ و باوجود ھمه منابع و 
نیروغای خودکشور ایران در رکوذ سیاسی؛ اقتصادی و فرھنگی قرا رگرفتہ 
امت. وقارالملک از کم بود امکانات چاپ و نشزیات در ایران سخت متأسف 
می شود و از مظفرالد ین شاہ قاچار و وزیر اعظم ایران میززا علی اصغر بسیار 
ستایش می کند و چاپ کتاب سیاحت نامه جام جم ھندوستان را در سال ۱ 
2 ولاقسلاات رموشت آان عق نکد 
وزود وقارالملک بە مندوستان مصادف بازمانی گردید کە تجدد خواھی در 

سرزمین ھند ریشه دوانیدہ و آغا زگردیدہ بود۔ ۔ آن'زمان ازیک سو سیستم ملوک 

الطوایفی قرون وسطی از بین می رفت و از سوی دیگراہتکارات و نو آوربھای_ِ 
۱ قرن ۱۹ء: بہ ھندوستان راہ می یافت. تحولات سیاسی؛ احداث صنایع و 
کارخان,ھاءگسترش فزھنگ و تمدن غرب و تنلط کامل دولت انگلیس برھند از 
ویڑگیھای آن و لن است؛ سیاحت ٹامه جام جم هندوستان بہ همۂ این 
مسائل ومطالب اشازہ دارد۔تحولات و دیگ زگونیھا بیشتری درشھرھای معروف 
هند مَائند بمبٹی؛ کلِکتە و مدرامن وغیرہ رخ می دادکە سفرنامه جام جم 
ھندوستان شاهد آٹھا است: 

ذر سال ۱۸۵۷ م.شورش بزرگی علیہ قدرت انگلیس در هند رخ دادکە پس از 
سرکوبيء آن شورش ملک انگلیس مستقیماً هند را زیر سلطۂ خود در آورد. اما 
خاطرات و تاثیرات بلوای ۷ ا مدت مدیدی باقی مائد و سید علی 
تبریزی مفصلاً درفصل دوازدھم وبا اشارہ دز فصل پائزدھم از آن منخن بە میان 
می آوزد, او می نگاردکہ : “القتصه چون انگلینھا شاہ (واجد علی شاہ) را از خرد 
بیگانہ و وزیر را با طض یگانہ دیدند پہ سراقت تسخیر مملکت افتادندء دہ فوج: 
: سربازؤچند باطری تو‌پخائہ:تھیە دیدہ یہ طرف لکھیژ فرستادئد..۔“ (ص٤٤٦‏ 0 


٭پشرش (حضرت:محل پسر خودبرجیس قدر)را بامعدودی خدەو 


۲۷۰۳-۸-۳ 
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١٦٤ دائش‎ 


جواھرات بسیار برداشتہ شبانە راہ جنگل پیش گرفت. باکمال زحمت و مشقت 
روزگار خود را ہ ریاست نیپال رسانیدہ و بہ مھاراجة آنجا پناہ برد. حال مدت 
چندین سال است کە مادر و پسر در نیپال زندگانی می کنند...” (ص١١٥۱).‏ 
”خلاصۂ کلام انگلیسھا در مدتِ سە ماہ تمام شھرھای ممالک مغربی و شمالی و 
سایر جاھاکە آتش فتنه افروختہ بوداز آب تیغ تیز فرونشائدند... تمام را انگلیسھا 
گرفته ضبط کردند“ (ص: .))٥۷‏ ”آخرین پادشاہ گورکانیه بھادر شاہ بودکە در 
بلوای لکھنؤ و دھلی او را گرفته باکمال ذلت و فلاکت سە پسر او را در دمعلی 
کشته و خودش رابہ رنگون ممالک برمہ بردہ حبس کردند تاوقتی کە آنجا مرحوم 
شدٴ (ص:۱۸۳). در سفرنامہ وقارالملک نظرش دربارۂ بلوای ۱۸۵۷ ء. بطور 
قطعی مشخص نمی شود و بنا رگزارشھای او نمی توان شورش ۱۸۵۷ء را اولین 
جنگ آزادی هند خواند. البتہ از بیائات او این قدر روشن می شود کہ پادشاھان 
ھندوستان در شوزش مذکور عليه اشغالگری و تجاوز انگلیسھا بە خاک هند 
پافشاری کردند و موقناً پیروز نی زگردیدند. متأسفائہ رسد از انگلیس به هند بسیج 
شد و قوۂ هند خود را یه انگلیس تسلیم کرد۔ باری گزارشھای سید علی تبریزی 
راجع بە بلوای ۱۸۵۷ ء. بر ارزش این سفرنامه می افزاید۔ 
برگزاری جشن دربار دھِلی معروف به " دلی دربار" در فوریه ۱۸۷۷ء. از 
معروفترین واقعات ھند بہ شمار می رود. شاھزادگانء نوابھا و دیگر رجال هھند 
در آن شرکت کردند. اتفاقاً وقارالملک نیز در آن جشن ہا شکوھی کە در دھلی 
برگزار می شد؛ شرکت کرد و دربارۂ آن چنین نوشتہ است کہ : ٭ در شاھجھان آباد 
دھلی دربار بود. انگلیسھا می.خواستند از برای ملکه انگلستان لقب ” قیصر 
ھندوستان“ بدھند. جمیع حکام انگلیس و فرمانفرمایان کل؛ راجگان فی کرتا 
دھلی جمع شد (ند). این بندہ نیز باکارپرداز دولٹ علية ابیران دراپن دربار 
. موعود بودیم و منزل درخان یکی از شاھزدگان دھلی ہود....“(ص: .)۳٥٣‏ در 
ھمان سال چنان قحطی اندر ھندوستان افتادکە بعبارت سعدی “یاران عشق را 
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ہے سے سے _ لع عو جوا جام جم ھنذوستان 


فراتؤش کرد“ بگلازی آن جشن در زمانی که قحط سالی بود: باعث شد کە 
مردم عامہ نسبت ہدان بی:تفاوت بمائند وا زآن ھیچ استقبال ٹکنند. (۳۲) اما سید 
علی تبریزی ھیچ حزقی ازآن قحطی مھلک نمی زند و چنین بە نظر می آید کہ او 
بہ احوال ٹودہ مرہم توجہ نداشتہ و سروکار او یشتر با طقة اشراف هند بودہ 
است ۔ بھر جھت ذ کر دربار دھلی یا بقول معروف “”دلی دربار“ اعتبار تاریخی 
سفرنامہ را بالا می برد و خوائندہ را نسبت بە:اوضاع و احوال آن زمان ملع می 
گردائد۔ : ۶5 

نیمۂ دوم قرن نوزدھم میلادی شاھد گسترش' شھّرها در ھند بودہ است. هد 
نفوذ غرب و غزبزدگی را زود می پذیرفت تا شھڑھای ھندوستان ہا شھر و دیار 
انگلیس همسری کند. مه امکانات شھر نشینی مائند لولہ کشی؛ گاز: برق؛ 
بیمارستان؛ راہ آھن؛ کارغانةھاء ادازہ ھا وغیرہ در شھ رای کلکتہ؛ بمبٹی؛ 
مدراس وغیرہ فراھم می شد و پیشرفتھای شھر نشینی در نقاط مختلف هند بزوز 
می کرد سید علی تبریزی درجام جم هندوستان بە این ترقیات ؤ پدیدہ ھاى قرن 
نوزدھم میلادی چنذین جا اشارہ کردہ است. او دربارۂ لوله کشی شھ رکلکتہ می 
نویسد: ”آنب خوراک شھر را از لوله هاى آھنین کشیدہ: بسیار تمیز وگوارا است٭ 
(ص )۳٥۸:‏ و دربارۂ بیمارستانھای شھ رکلکتە می ٴنویند کہ : " مریضخانه ھای 
شھ زکلکتہ کہ از برای عموم ناس مفتوح است:.. کە فقرا و مساکین راحت باشند ” 
(ض:[۳۹). نویسندہ تصویر بسیار روشن و دقیقی از قلعۂ کلکتە کە سمبول 
- قدرت انگلیھا و انبار اسلحۂ شا در ھند بود فی کشد :... “قلعەای است در 
کلکتہ درکنار دریا موافق نقشۂ جمیع مھندسین انگلیسھا طرح این قلعہ ربخته و 
جلوخان این قلغه بیرق دولت افراشتہ شدہ است.." (ص: ٣٦۳)۔‏ روی ھم رفتہ 
نظر او در پیرامون کلکته چنین است: ”امروز شھر کلکه لندن کوچک است... 
تُمَاشاغانه ھا بسیار وکازخانہ جات بی شمار دارد: شب کلکتە از برای عیش و 
۲ طرب بھتزین مالک فرنگسٹان است. چراغ ؤ روثنائی این شھر تمام گاز 
والکتریسیٰ امت واقعاً شب چون زوزٴمَی شٰود:." (ص:۷٦۳).‏ و ھمچنین 
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دربارۂ شھرسازی بمبئی اظھار می داردکە : ”بمرور ایام ازھمت بلند انگلیسھا در 
اندک زمان امروز شھری شدہ است کە تعداد نفوس آن بہ نھصد هزار خلق با 
ترتیب رسیدہ است و دارای ھزار قسم کارخانه جات و صنایع و بدایع آنجا 
براہری :ہا لنذن: می کند...“(ص۸۶)۔ 

قطار اولین بار در هند در سال ۱۸۵۳ بین بمبئی و پونا یہ مسافت ٢٢‏ میل 
حرکت کرد. (۳۳) انگلیسھا برای تسلط کامل و بسیج ارتش خوددرهند بہ اھمیت 
گسترش شبکۂ راہ آھن پی بردند و زود خط راہ آھن را در تمام ھند کشیدند. تا 
سال ۱۸۷۱ء. سهہ شھر معروف ھندوستان یعنی مدراس؛ ہمبئی و کلکتە بوسیلڈ 
راہ آھن مرتبط ہود. )۳٤٣(‏ ھمان زمان وقارالملک تازہ بہ ھند وارد شدہ بود. او 
گزارشی از خطوط راہ آھن ھند در اوراق مختلف سفرنامۂ خود ہدین قرار دادہ 
است : ”سورت در سمت شمال بمبئی واقع است. از ہمبئی تا سورت بە خط راہ ۰ 
آھن سہ ساعت و نیم فاصله است...”(ص:٥۲).‏ ”کالسکہ بخاری دولت انگلیس 
تا دو ساعت راہ کە بە شھ رکمبایج می رود منقطع می شود...” (ص :۷۱). بنگلور 
پکی از شھرھای قدیم هندوستان است. از پونا تا بنگلور ہا خط راہ آھن دہ 
ساعت راہ است...“ (ص:۹۰). این گزارشھا برای ما بسیاز جالب است و میزان 
گسترش راہ آھن را درھند در سالھای ۱۸۷۱ روشن می سازد اما سید علی تبریزی 
ھیچ اطلاعی از رفتار دولت انگلیس با مسافران هندی بە ما نمی دھد. اززکسی 
پنھان نیست کە در آن زمان دولت انگلیس نسبت بە مسافران هندی راہ آھن 
تبعیض قائل می شد و ”مردم هند فقط بہ درجۂ سە قطار اجازہ ورود داشتند.“ 
)۳٥۵۱(‏ 

وقتی شھرھای ھندوستان بہ سبک شھرھای انگلیس بنا شد مردم از گوشہ و 
کنار هند در جستجوی شغل و به ھوای:برخورداری از امکانات شھر نشینی بیشتر 
به سه شھر ھند یعنی کلکتہ؛ بمبئی و مدرس ریختند و ماندگار شدئد. باگذشت 

' روزگار جمعیت آن شھرھا روزا روز افزایش می یافت. مردم شھرنشین دارای 
2 0 


٤ 





(۸۸۷۴۱٥۱. 














_سفرنامۂجام جم مندوسٰتانِ 


را در شھرھائ یاذ شاَة تشکیل دادند, جامعه ای کە در آن با یکدیگز ھم می 
جنگیدند َ نیز ھمزیستی داشعند. در لابلای سفرنامۂ جام جم غندوستان 
تصویرهابی از آن جامعۂ سخلوط مُوجوداأست. اینک تصویر مختصری از 
پازسیان ہمیٹی کہ در سفرنامہ کشیدہ شدہ است :“مردھای این طایفہ جلیلە تجار 
. معتیر و دارای ادارات:دولتٰ هستند. در دیوانخانڈ عدلیهٴو تلگرافخانہ و در بانک 
و نیز درراہ ھای آھن رباست دارند: تعداد نفوزٴس:ایتھا در تمام ھندوستان قریبٰ 
,شتاد زار هستندٴ (ص:۱۷). : 
٠۔‏ ببفرنامہ جام جم فویناة ذازای بعضی:ا زکاستیھا نیزمی باشد کە باید بە 
آٹھا نیز:آشارہ شود. بزرگترین,نقص آن !ین انت کە سید علی تبریزی بە هرکجای 
هندرفتہ زمان و تاریخ سفرزرا یاد نکردہ است. سفرنامھای معروف مائند الرحلڈ 
ان بطوطہ ومبازٹانہ ناصرغشر وم زیدۂ مفرنامه ھا انبت؛ ٹویسنذگانِآٹھا 
تاریخ و زمان.سفرخود رازوزپە روز و لحظہ به لحظہ ذکرکردہ اند و۔این نکتہ 
۔یکی:از امتیازات آن کتابھا شدہ ات و از جمله شاھکارھای سفرنامہ نویسی بە 


شمار:می ۔رود. حیفے:است کە نویسندہ جام جم ھندوستان تمام تمند را گردیدہ ا 


منتھا هیچ جا دراٹرخود تازیخ یاتاریخھاي مفرزا ذ کر نکردەاست..لذا این نقص 
بزرگی در:سفرنامہجام جم هندوستان می باشد ودرغیر این صورت سفرنامہ در 
.تلیف تاریخ ھندٴقزن نوزدھمٴمیلادی جایگاہبالاتری می داشت:. _ 

.:ھندوستان مھد ادب فارسی و مرکز یک سبک خاص فارسی ہدام ”سبک 
ھمندی؟ بودہ ک دراین کشور ادِب پرور ہزوزکردہ و توسعه یافته است: پس از 
نابود شدن زبان رسمی فارمی,درشبہ قارۂ ند بازھم در نیمۂ دوم قرزن نوزدھم 
میلادی شاعران و نویسندگان:ادنیات:فارسیٰ در'ھند زیاد بودند. اسد الله خان 


غالبء خواجہ الظطاف حسین حالی و دیگر دانشمندان فارسی در قلمرو ادب 


::معروف ہودەاند. اما سیدغلیٰ تبریزی ازھیچ کدامثتان دریفرنامہ ود یادنکردہ ” 


".. :اہنت: ناضرجننرؤ در سفزنامۂ خودمی نویسد :" و در تبریز قطران نام شاعری را 
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١٤١٤ دائش‎ 


دیدم؛ شعری نیک می گفت اما زبان فارسی نیکو نمی دانت. پیش من آمد. 
دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند وہر معنی کە او را مشکل 
بود از من بپرسید. با او بگتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند*۔ 
() اگر وقارالملک نیز در سفرنامة خود سخن از شاعران و دانشمندان و دیگر 
علمای هند بە میان می آورد بر اوزش ادبی و علمی سفرنامہ خودمی افزودو 
اھمیت سفرنامه او دو چندان می گردید۔ 

در سفرنامہ جام جم ھندوستان اسامی بعضی از اشخاص و مکانھا و 
رودخانەھا وغیرہ اشتباہ شدہ است. بطور مثال: اسم بانوی نواب واجد علی شاہ 
بلقیس قدر آمدہ است. در جایی کە اسم او حضرت محل افتخارالنساء بیگم بودہ 
ونام پسرش برجیس قدر بوذہ است. ھمچنین؛ نویسندہ اسم یکی از پسران میرزا 
الھی بخش را نیرجاہ بھادر نوشته است ولی در واقعیت اسم او ثریا جاہٴ بھادر می 
باشد. وقارالملک در صفحه ٥‏ سفرنامہ نوشته است کہ : “پایتخت جلال الدین 
اکبر در شھر دھلی ہود“. معلوم است کہ ھیچ وقت اکبر دھلی را پایتخت سلطنت 
قرار نداد و مرکز حکومت او فتح پور سیکری؛ بود. سید علی تبریزی در صفحه 
٦‏ کتاب می نویسد کہ : ”روضہ تاج بی بی قریب یک فرسنگ از شھر ا کبرآباد: 
وآن طرف کنار رود گنگ واقع است." باید قت کردکە رودخان جمنا از پھلوی 
تاج محل می گذرد و نویسندہ سھواً رودخانه گنگ را نوشته است. بھر جھت در 
نوشتن نامھای رودخانہھا و جاھا و اسامی اشخاص تھا سید علیٰ تبریزی 
مرتکب اشتباہ نشدہ بلکه دیگر سفرنامه نویسان نیز اشتباھات از این دست کردہ 
اند کە بە آسانی می شود این گونه اشتباھات را بر طرف کرد. 

تاکنون دو نسخہ خطی از جام جم ھندوستان ہدست آمدہ کە یکی درکتابخانة 
مرکزی دانشگاہ تھران و دیگری در موزۂ کاخ گلستان تھران نگھداری می شود. 
نسخة کتابخانڈ مرکزی دانشگاہ تھران بہ شمارۂ ۹۹٥۳‏ و بخط حاج.میرزا سید 
احمد.تفرشی است کە بە سال ۱۳۲٣١‏ ھ-ق نوشتہ شدہ اما نسخه ای ناقص است. 
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و ا۲ل اٹ و سیذال_ پا تح بب اچ فنذونتات 


(۷۳) زیخہ مو زۂ کاخ گلستان بشمارۂ ۳۷و بخط نویسندہ سید علی:حجازی است 
کە در تاریخ ٠‏ ھق استنساخ شدہ و نسخۂ کاملی می باشد۔ ۔ (۸) اولین بار 
کتاب جام جم هندوستان بدون وپرایش درسال ۱۴۱١‏ ه-ق در دارالفتوڈ تھران 
ا بە چاپ رسیدہ و بار دوم در سال ۲٢ھ‏ ھق در تھران با زبور چاپ آراسته 
گردیدہ است. 
: بدون شک توجه بہ ادیات فارسیٰ در زمان قاجاریہ نسیت بە دورۂ صقویہ: 
رش وو اليت: در دورۂ قاچار نسبت بە شعرہ نٹر فارسی بیشتر رشد کرد و انواع. 
سیسات راد اش ہد رنشاو کاوڈی اٹ 
بقول ایرج افشار: “در عصر قاجاری سفرنامه تؤیسی نشرو بسط خاص پیداکرد و 
عدہای کثیر از مأموران دولتی و مسافران صاحب ذوق کتابھا و رساله ھا در شرح 
منازل: سقر و چگونگی ابنیه و آثار و اخلاق و رفتار مردم و طوایف. نوشتند کھ 
ظاھراً بدون استٹنا هر یک متضمن فواید:تارنخی و ادبی وجغرافیابی است“ 
(۹۳) سفرنامہ:جام:جم هندوشتان وقارالملک سید علی تبریزی نیز حلقهای از 
ھمین زنجیز سفرنامەھامی باشد و نگارندہ افیدواراست پس ازمقابلةُ نسخەھابی 
کە در اختیار دارذ با نسخۂ کاخ گلستان تھران بتواند آن را ھمراہ با فھرستھای لازم 
پت یا : 


١ 


)0 

ُٰ)) زا اط اعد ےاج جروس ا ا ×ص ۲۸۲ 
)٢(‏ ھمان مأآخذ: ص ۳۰۹ 
(۳)کلیات سعدی . محمد علی فروغی و عباس اقبال آشتیبانی گلستان ص ۶٤‏ 
0۳٣ (۷۷٢٢٥٥,‏ .85 .8:8۸۰۸ 04۷:۲۱ ۷ظ ۵8۰۶۸ 5 أ قطامفھ برنڈ 
)6( ف 1ہی5 .1882 ,ہہاامم۔ ففائ مان 5٥070‏ : 
(۵), . ...0ظ ,آڑ 114۷۵۱ 
۔(ہ ر: ک. بہ وقارالملک: در فرھنگ رجال قاجاراز بامداذ 


لت سہسہ٦ہئےنے‏ مےچتٍمسسموجچچس تھے 


۷۷۷۳۵۸۲. 


٤ دائش‎ 





(۷ مولفین کتابھای چاپی .فارضی و عربی از آغاز چاپ تاکنون. خانبا بامشاز: 
چاپ تھران۔ جلد چھارم. ص۱۹۲ 
() الذریعہ الی تصانیف الشیعه : محمد حسن الشھیر بالشیخ آغا بزرگ تھرانی۔ 
چاپ تھران. جلد ٥۔‏ ص .٢٢‏ 

٠‏ (۹) رک. بە وقارالملک در فرھنگ رجال قاجار۔ از م. بامداد 
)٠(‏ فھرست کتابھای چاپی فارسی. گرد آورندہ خانبا بامشار چاپ تھران. جلد 
دوم۔ ص : ۱٥۸٤١‏ 
)١(‏ .256 ي۶۵ .1 3٤1۰۸.۷۵۱‏ 50+۷۰۸0 برط ہك م٠‏ خط۱ہ۷۷۸۵ ×5 
() مجموعە مقالات تألیف هادی حسن چاپخانہ مرکزی دولتی حیدرآباد دکن 
.٦‏ ص :۱۷۳ 

۳۰۲۶٢۰۸5 12.۳‏ حا .[ حدہ ۲5۸" زظ ,۳۰ہ (ا۶۸۷۰٢٢٢٠ہ ۳٣۸۵۳۶۵‏ 2011010-7 6 
8 ۵یأہ۳ :1991 ححاصەء+ط :۸1۱0.6 ,180 .۷۰۱ ءنط٘تہچ ہ0 آل×ہ ہ٢۷٢‏ 
ری 2ی۶۵ ,اا1 
)٥٥(‏ سفر با سفرنامہ ھا. از خسرو شاھانی: چاپ انتشارات تھران سفرنامہ ابن 
بطوطه ترجمہ محمد علی موحد. ص :۹۹ 
)٦(‏ ھمان مأخذ ص: ٠٠١‏ 
(۷) فرمنگ ادبیات فارسی دری. تالیف دکتر زھرا خانلری (کیا) انتشارات بنیاد 
فرھنگ ایران. ص : ٣۳۷‏ ۱ 
(۸) مجموعہ مقالات. تألیف هادی حسن. چاپخانہ مرکزی دولتی حیدرآباد 
دکن ۱۹۵۲. ص: ۱۷۹ 
)١۹(‏ همان مأخذ. ص: ۱۸۲ 
)٠٢(‏ ھمان مأخذ. ص: ۱۸١‏ 
() ھمان مأخذ: ص: ۱۸۵ 


عنوان کتاب بە زبان انگلیسی ہدین قرار است: 


٤٤ 
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ایپ 


سے بفرنامۂ جام جم,غندوستان 


٤ ا٥ 1ت٥) ۵٥۱٥۶۰۲۱‏ ٭ؤا٭ص9۶۳۲۳۸۸٥ہ‏ ببععفطارمگ ع۔ 
(۲) . َ : کر ںا وا 7 ٹ۳ھئ 
اؤوحامہ+2: صل |0۸ سنظط ۷ .8ل ص1 07 ز كا۵1ء۳۸۷٦_‏ اطا5ظ 0 

)0:٥ان‎ 1965( ىہ‎ 133. ۱ )٢۳) 
وک وا اط ,۸اا‎ (٤) 
9 0 150(8, ۷٥۵۱1:1۲٥۸۵۶۱١16١ سس ۷,07 اط‎ 
۵ حا‎ ۷۷۱۱!:٤٢ ٣۲0۱ا.‎ ۶ ب80 اا/ڈءو رد 20ذ آطا‎ ۰٦ّ 
.6.1977ا نطلہ0‎ ]6٥00 (ك۷) ی0 ا بل صودط زا0‎ 


انلصددمی اط 0م "٠‏ 
)۲١( ۱‏ مفرنام مخلص تصحیح و تحشیه دکٹر سید اظھر علی ھندوستان پریس 
رامپور ۱۹٤١١‏ ص :۷ 
+500۴ ص فک 08 .10418 ای ۸۷۸۷۵8 ]ہ ۳ئ ناحانحاف[ظ ۸ 
ًٗ)|أ۷) 8 :ط مرح حاوظ 5100 چصزحاعز[ا۶ ۰(١ا‏ 03اک 
(۲۸) مسیر طالبی سی خد وو و۵ 1۳: ×ص ٢٢۔٢۲‏ 
ک2 رک کک 
زبان ص ۹7 
)٥۰(‏ فرھنگ ادبیات 0 0ك-. خائلری (کیا) اتشاراتِ 
بنیاد فرهنگ ایران ص١١٥۱‏ 
(١)جام‏ جم هندوستان . چاپ ۷۹ ض٣۳‏ 
00۰ ۔مناجر0 <حدبہ ا برظط ۔دەحنر5ظ ص۷ موەساءظ نطاە 5ا (۳۲) 
رس -_ ۶۹۶۸۹ 'ت ۲ ایبنا 
.10آ ,600 نگ ۸18 .510 0٥,۶.‏ رطا ص٘ا؛ء(ن۶ لص: 8ص1 
ٰ)(۳۳' کے ' 223 ,0000ا 
: ا ,10088 ومزطدزاطان۶ اعم ہ۳۸ :3:۷۷ رظ رعال 15 ١صظ‏ 
ؤ“وم) .4 ع۶۱ .1974 نطا٥ط‏ 


٤ 





۷۷۳۵.٠ 


دانئش و٘سجیھ سے مو وی سال رج ےچ ےت سا 
+067۰ 1۱ر رط ,ز0ہ ٤١‏ 00710 ۲۵ :ا٥۸۰۲‏ ب×عصدہ[ ٣7۶٢‏ 
(۵٥م)‏ .1992۰ عدامانت0 18۸۸ آعا دا ۔,صمنالْظ نطلەط .۸۸ا8۰ ١7‏ 
(م) راہ آورد سفر تصحیح و توضیح : دکتر سید محمد دبیر سیاقی؛ انتشارات 
سخن ۱۳۷۰..ص ٠٥:‏ 

(۳۷) فھرست کتابخانہ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاہ تھران نگارش : محمد تقی 
دائش پژوہ. مجلد هفدھم ص: ١١٥‏ 

() فھرست کتابخانہ سلطنتی تألیف بدری اتاباییٰ ص : ۷۹ 

(۹) سە سفرنامہ باهتمام قدرت الله روشنی 'زعفرائلو“ انتشارات دائشگاء 


تھران شمارہ ۱۲...(ص:١۔ب)‏ 
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دکتر عبدالقادر جعفری : 4 
دانفگاوال آباہ جج جب ےس یی و بیو روہ 


پیام انسانیت و بشر دوستی در شعر حافظ 
: ۱ ۰ 
حافظ شاعزی است چند: بعدی:و جامع الاطراف: از هر زاویه ای کە در 
کلامش نظر افگنیم جلوہ ای تازہ وابعاد کشف:ناشدہ ای در یابیم کە در خور 
مطالعہ ویژہ و بحثی جداگانە می باشد. او مفاھیم و مطالب دشوار و پیچیدہ 
رابنعواحسن ادا می کند و می کؤشد کە بیشترین معنی و لطیف ترین نکته را: 
در يك لفظ گنجانیدہ خوائندہ را۔مفتون و مجذوب ‏ سازد٠‏ حتی:بر شعرش 
مفتون شدہ ان را خیال انگیز گفته: 
ظََ ھرکو نکند فھمی زین کلك خیال انگیز 
نقشش بتراش ارخود صورتگر چین باشد 
دانشمندان حافظ را شاعر محبتء صوفی..رندء قلندر و شاعر طنز و 
انتقاد گفته اندء و در۔بسیاری از موارد چنین و چنان گفته اند. امًا بە نظر 
بندہ حافظ هر کە باشد در کلامش تموج انضائیت و بشر دوستی صراحتاً پیدا 
است. پیام انسانیت در سخنش می جوشد. عشق و انسانیت:کە مایه ای است 
شریف و جاودانی در کلامش ھرجا دیدہ می شود. مھم ترین چیزی دربارہ 
شعرش بخاطر می رسد و باید آن را نکته ای عروج از شعر وی دائست این 
است کە در اثدیشہ فا وی آمیزش. لطیف از پیام انسانیت و بشر دوستی 
است زیرا کە: 
.از ضر کسی کەمی شنوم نامکرر است 
.چون کە:۔حافظ .شاعر انسانیت یودہ ازین جھت مائند:صوفیاء بە مقام ارچ 


ء٤‎ 





ا 


دائش ١٦٤‏ 
معرفت الھی رسیدہ مشاہدہ از دھمه اوست؛ می کرد و در انسانیت و بشر 
دوستی گم شدہ می گقت. 
چنان پزشد فضای سیته از دؤنت کە فکر خویش گمٴشذ از ضمیزم 
در شعر وی کلم عشق وسیلە ای برای ابراز احساسات انسانیت می باشد 
زیرا او اساساً الھام انسانیت و بشر دوستی را از روز اوّل بازٹ.بردہ در 
نظرش عشق مایہ آرایش عالم وجود است و:انسان در آن در حال تجلّیٰ و 
شھود می گوید: ۱ 
در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زہ عشق پیدا شدؤ آتش بە مه عالم زہ 
احساسات شور انگیز انسانیت و بشر ذوستی حافظ را دز::مجسمۂ ای واحد 
ریخته بود. او اندیشه ای خود را با عواطف انسائیث پیوند ناگسستنی دادہ 
ازین جھت عظمت و بزرگ وی بیشتر:روشن۔شد.او:عقیدہ داشت: 
از دم ضبح ازل تا آخسرشام ابد 
دوستی و مھر بر يك عھد و يك میثاق بزہ 
به نظر بندہ حافظ در ایْن زعینه شاعر بی ھمتا است چھ از لحاظ زنان و'چەاز 
حاظ بیان. این شاعر پرستار انسانیت ویش دؤشتئ بە فٹٹھای لطافت رسیدہَ 
:از مطالعد کلافش بر می آید:کە ھنرش کسبی نیسنت بلکہ وہب یعنی خدا۔داد 
است: چنانکه خودش گفتد: : ُ 
حسد چە می بری ای سست نظم بر حافظ ۰.<.+ ۔ 
۔قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است : 
حق این است بە ھمین سبب وقتی او مسائل پیچیدہ و دشوار را می خواہد .بد 
شعر خوۃ بگنجاند این طور بیان می کند.. که نظیرش محال می باشد. 
مشخّصاتی کە در کلامش دیدہ می شود کؤشش ارادی و کسبی نیست: بلکه 
جزوی است از ضمیر وجودش چنانکە همین انگیزہ وجدان را بە تحو غیر ارادی 
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تی پا 








پیام انسانیت و بشر دوستی درشعر حأفظ 


بیان می نمایدکہ "خیر الکلام مًا قل و دل می گردد۔ می گوید: 
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است ' 
با درستاؤتاظف ہا دشمنان مدارا 2 
: ھنگام تنگدستی ,در عیش کوش و:مستی : مرا 
1 صسسب> ص ھ* 
ملاحظہ شود در این اشعار ھیچ آرایش و زیبایش مصنوعی پیدا نیست بلک 
برای ابراز عواظف پرسوز و آتشین و احساسات شور انگیز از جمال انسانیت و 


بشر دؤستنی فرا: گرفته بە کمك اغجاز ۔تخیل,و اندیشهہ خود نظ به ضورت 


شعر آوزذہ اسٹ ہدین سبب:شیرینی:و لظافت و ایجاز بیان این اشعار:از حد 


گذشتہ . ھمین مشخصّات:در سراسَر کلام وئ:پراگندہ أست. این اعجاز و 
لطافت کە حافظ در یافته بود به سبب صفای دلش بودہ کە مائند صوفیای _ِ 


بررگ در ہمة چیز جلو:حّق می دید و مَن دانسٹ کە:حقیقت جز عشق و 


مُحبت وانسانیت چیزی نیست ووحق این.است: و 


طفیل مستی عشقند آدمنی ز پری: ۔:ارادتی بە نما تا سعادتی بہری 


تا آنجا کە می گوید: 


غر آن کە جانب اھل خدا نگہ دارہ : اخداش در:ہمہ حال از بلا نگە دارہ 
وجای دیگر می گویدد کی می تک نیاےن 
ار مردان خدا باش:کہ دز کشٰی:نوج' ۔ہست خاکی کم بآہی نخرد طوفان را 
ازین رو شاعر ما که' پیلک انسائیت .بودہ گفته۔کە در راہ انسانیت تفریق 
متھب,و۔ملّت نیس بلک اشاسں انئشانیتٴو بشر 'دوستی فقط.مبنی بر عشق 
٠‏ :فمداکن:طالب یار ائذ,چه ہشیاز و چە مست 


تا ےمان همةاچا خانه عشق است چه مسجد چه کنشتا:, 
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١١٤ دانش‎ 





محّرك این شعر حتماً آن حدیث نبوی است دو الناس بنوا آدم فھم لاب وامم, 
یعنی همه انسان اولاد آدم ھستند و برادر حقیقی یك دیگر چون کہ حافظ 
حافظ قرآن ببودہ ہدین سبب این ئکته را فراموش نباید کرد کە عشق اؤ بە 
فریاد رسیدہ بہود و پیام انسانیت کے می داد از قرآن گرفته بود وقتیکه 
می گوید دبا دوستان تلطف با دشمنان مداراء ما را بە یاد آیة کریه دلکم 
دینکم ولی یدین می اندازد. 
مگرھمین سبب بودہ کە حافظ خودش گفتەدھرچہ دارم ھمه ازدولت قرآن دارمء 
گذشتہ ازین خواجہ در مصاحبت بزرگان ان زمان می بود و مخصوصاً 
حاجی قوام الدین حسن قغاجی کە از بزرگان سرشناس آن زمان بودہ خواجہ از 
مصاحبت ایشان حظ معنوی داشت چنانکە خودش درین بارہ گفتە: 
نکتە دانی بذلە گو چون حافظ شیرن سخن 
بخشش آموزی جھان افروز چون حاجی قوام 
راجع بە فیض درویشان حافظ غزل مستقلی دارد۔ می گوید: 
آنچە زر می شود از پرتو آن قلب سیاہ 
کیمیایی است کە در صحبت درویشان است 
روی مقصود کە شاھان جھان می طلبند 
مظھرش آئیسنے طلعت درویشان است 
حافظ اینجا بادب باش کە سلطان و ملك 
ھمہ در بندگی حضرت درویشان است 
پس ھمین عوامل است کە شاعر ما را از شاعران ازوپایی کە او مانیسم و بشر 
دوستی را تیلیغ نمفودہ اند جدا می سازد. نکتە ای است قابل توجه کە چونکه 
'شعرای اروپابی بشریّت و بشر دوستی را فقط مادی دانسته اند ازین جھت 
مکتب آنھا نتوائست ادامہ داشته باشد و زود از بین رفت ولی شاعر ما کە دز 
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کل 7 بے پیام اننانیت و بشر دوستی در شعر حافظ 


٠خدا‏ و رسزل اغتقاد راسخ داشت و انسائیت:ز بشر دزستی را جزو ایمان 
می دانست زندہ چاوید گشت و تا جھان باقی انت اشعارش بە گوش ھای 
مردم طنین انداز خواہد شُد:“خافظ خدای عوّوجل را قادر مطلق می دانست لڈا 
تغلیم رضا و تسلیم چٹین می دھد. . 
زضا ہذادۂ ندۂ وڑ جبین گرہ پگشنایٴ 'ک بز من و تو در اختیار نگشاد است 
خواجه درز عھدی زندگی می کرد کە بسیازی از فضائل اخلاقی و انسانی رو 
بززال نھادہ بود ازین جھت از خواسته کە اصول و مباذی اخلاق را در قالب 
'زیبا غرضہ نموذ:ترغیب توکل و رضنا و استغنا بدھدء زیرا کە ھمین چیڑھا 
برای انسان بھترین وسائل است از نجات مصائب خویش و برایٰ دستیاری 
ذیگران۔ لاہ شرد پطر ہہ الفاظ یہار دلتشوق می گود: 
خَزفا آندم کے زاستغتای مستی 


فراغتستبساشد آازشساہ: و وریتیم 





۱ پنیساربسادکە٭ذزبارگاہ استفتا 
چە پاسبان وچە سلطان چە ھوشیار وچە مست ا 

پنن ملاحظہ می کنیمکە حافظ انسان را چنان درس انسانیت می دھد کہ باید 
انسان از شاہ و گدا فارغ باشد, و از سعادت دیگران رنج ٹبرد٠‏ و با آزادگی د 
بلند:ھمتیٰ علوٴمقام انسائی راٴپی'برد و ذزمیان خلق با عمه صفات انسنائیت 
و ہشریت آزادۂ ومٹر بلند:باشد.ٴ : 

٭. سر یه آزادگی از خلق بر آرم چون سرو 

٠ :‏ گردھد دست کہ دامان زجھان:بر:چیٹم 

۱ ”پس خواجد یا این بلند نظری و آزادگی آدخی را ٹیروی حیات و بیدار دلی می 


پتلتوی:ایرا إز غفلت و مستی ھای زندگی بیدار مودہء حیات انسائی و 
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وا ا سے ےت تھے سے تی ےی 
بشر دوستی کە ضامن زندگی جاودان است:, بخشد تا آنجا کە می گوید۔ 
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش 
وہ کە بس بیسخبر از غلغبل و بانگ جرسی 
چس ک رفاک راف تس معفید ات سی شود کہ جز آج یئن برا 
انسانیت و بشر دوستی رفتہ و خواجہ بہ سبك ھای گوناگون احساسات و 
عواطف انسانیت را بیان نمودہ و زبان بە توصیف و تصویر:آن گشادہ است. در 
عین حال خواجە این دیدۂ ھا و شنیدہ ھا را سادہ و روان در کلامش گستردہ, و 
برای ترویج انسانیت از مطالب عارفانه و عاشقانہ چنان استفادہ نفودہ کہ حتماً 
حیرت انگیز است, 
آسمان بار امانت نتوانست کشید * قرعه فال بنام من دیوانە زدند 
این بار امانت ھمان عطیه خداوندی است کە روز آفرینش خدای بزرگ و برتر 
ازع مخلرق پرسیت آیا ما این (عائت را یعنی مدق ں سیت یکدیگز را 
می توانید حمل کنید ہمہ از عھدہ اش عاجز گشتند ولی انسان این امانت را 
قبول فرمود و بە لقب خلیفة الارض ملقب شد ازین جھت چنانکہ قبلاً گفتیم 
حافظ عقیدہ داشت کە این امانت یعنی عشق و محبت و انسانیت را ما از 
روز ازل بارث بردہ ایم و بە علّت ھمین عاطفه صمیمائم زندہ جاوید ھستیم و 
بوقت رحلت ازین دازفانی باھمان امانت می رویم: 
بار امانتش بە دل وجان خریدہ ایم در بارگاە عزتش پا بار می رویم 
پس از بررسی کلامش بدین نتیجه می رسیم کہ برای درد ھای اخلاقی, روانی 
و اجتماعی این داروی جان بخش را کە نامش انسانیت و بشر دوستی است بە 
شکلھای گوناگون تجویز نمودہ از آن جملە این است. 
حافظ در کلامش ظریفترین و دقیق ترین عوامل بشر دوستی را با احساسات 


و عواطف آمیخته بە شعرش آوردہ از وفا و محبت حرف زد وبجای جفاو 


۲ 
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پیام انسائیت و بشر دوستی. در شعر حافظ 





رنجیدن درسن صبر و وفا داد و از لذایذ۔جھانی روگردانی مفودہء راہ معرفت و 
سُلوك اختیار کرد بشعرِ و دب فارسی چاشنی عرفان زد. بصدای دلنشین 
خود می گوید: ' 

ھرگز میرد آن کہ دلش زنذہ شد یەعشق ثبت است برجریدہ عالم دوام سا 





باغیان گر پنچ روزیٰ صحبت گل بایدش برجفای خار ھجران صبر بلبل بہایدش 





بہرکن عاقظابدضی زوز و خب× : ساقبت ررڑی بی ابی سام را 
در نظرش عشق آیتی است لایزال و ابدی و انسان از پرتو آن زندہ جاوید 
اسشت. می گوید: ْ 
نبود نقش دو عالم کە رنگ الفت بود زمانه رح محبت نە این چنین انداخت 
راستی و صفا: راستی و صفا مھم ترین پلە انسانیت و بشر دوستی است 
حافظ:ھمین مضمون عادی را با موسیقی و آھنگ و لظلك بیان زین کا 
اعجازش توا ن نامید می گوید۔ 
ہضدق کوش کە خورشید ژاید از نفست 
کە از دروغ سیە روی گشت صبح نخست 
حافظ لطف و مھ و وقا را یکئ از عوامل صسیمائہ انسانیت می دانست ازین 
جھت تلقین این چیزھا می کند۔ : 
رف شبیح آرعہ از لطفیوپ رما قفرف کر . 


زان سبب جز لطف و خوبی لیست در تفسیر'ما 


دامتیٰ گر چاك شد در عالم رندیٰ چە باك 


: جامة در تیلك امی نیز می اید درید : 





٣۳ 
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١١ دائش‎ 





حافظ جابی کە مھر و وفا فی دید مضمحل و پزیشان خاطر شد: گفتہ 
'نشان مھر و وفا ٹیست در تیسم گل بنال بلبل مسکین کە جای فریاد انت 
دل آزاری و دل شکنی را کسی تس دانست اڑین جھت 
دربارہ اش می گوید: 
میاش در پی آزار و ھرچہ خواھی کن کە در شریعت ما کافری ست رنجیدن 
بر خلاف این اتفاق و دوستی را مورد تحسین و ستایش قرار دادہ می گوید. 
حسنت بە اتفاق ملاحت جھان گرفت _ آری بە اتفاق جھان می توان گرفت 
نا تھے مھت وتازا نخوائدہ ایم ازما بە جز حکایت مھر و وفا مپرس 
حافظ در خدا ز ول عقیدہ راسخ داشت ون سیب رھ ا جانب خدا و 
رسول منع فرمودہ شد حافظ آن را مورد ملامت قرار دادہ و برا انسان و 
انسان دوستی آن را از مانعات شمردۂ؛ حاسد را ملامت می کند محسود را 
تشویق می نماید. 7۰٠‏ 
غمناك نباید ہود از طعن حسود ای دل شاید کە چووا بیتی خیر تو در این باشد 
آخرین و مھم ترین عامل کە برای شرویچ انسانیت و بشر دوستی است : 
دربارہ اش می گوید۔ 
بب 0 براخشی ٹرسید آَنكَۂ ژحمقی ٹکشید 
بالاتر از ہمہ چونکە حافظ ایان محکم داشتہ بدین جھت حدیث شریف 
دالسّعی منّی ولا تمام من اللەء را پیش چشمش نھادہ گفت کہ: : 
آنچە سعی است من اندر طلبت ہنمایم_ این قدر ھست کہ تغییر قضا نتوان کرہ 
پس بە اختصار توان گفت کە درمیان شعراء بزرگ کمتر کسی دیدہ می شود 
. که مانند حافظ اصول انسانیت و بشر دوستی را بژبان شیرین: سادہء شیوا و 
محققانہ مورد تجزیه و تحلیل قرار دادہ باشد. حافظ چنانکە از اشعصارش 


-ً٤ 
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پیام انساتیت وبشر دوستی در شعر حافظ 


ٔ بر می آید بە مقتضای فطرت طبیعی بشر دوست و خیر خواہ مردم بودہ و تا 
آخرین :دم این صفات پسندیدہ عشق و انسنانیت آراٴ ذر شعر خود گنجائیدء 
ھمین مايە پرافتخار است کہ اؤ را میان ایران و ایرانیان سریلند و زندہ جاوید 
گردانید بلکە بگفته خود وی۔ 
منم ان شاعز ساحر کە یہ َفسون سخن ٴ انی کلكٗ عمه قند و شکر می بارم 
حافظ پیاپی انساتھ را ہہ دوستی می خواند و از غمہ ھای خوش آھنگ و 
لیزیز از شور و شوق انسائیت مردم را پیغام فی داد کە دین نە ملّی است و نە 
خصی؛ بلکە ضرقا انسانی آبّت: و غدف:آن ہا وصف کلیٰه امتیازھاف 
طبیعیٰ این أست کە جھان بشریت را متّحد و منظم سازد. بدین جھت ندایش٠؛‏ 
اندرزش: سرودہ ھای صمیمانه و بی ریایش کە از اعماق دل و جائش برخاست 
بر دلھا ریختة است. : 
پس معلوم گشت کہ حافظ بوسیله شعر خود ایران و ایرانیان و همه ادب 
دوستان فارسی را سر بلند و سرشناس گردانیدہ بدین درجە رسانید کە پیائش 
کە محور انسان:دوستی و بشر دوستی است بە فازسی شکرین بە سائر جھان 
بسپاريمَ و وظیفه صمیمانه خود بدانیم زیرا کە: 
خلل پذیر:بود هر بنا کە می بینی 
مگر بنای محبت کە خالی از خلل است _ 


اد یلد عاد یبد عد ید عاد 


ے 


٥ 
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٦١٤ دانئش‎ 


خاغم نڑحت زمر 
در جھان زندگان شام ووسحر 


دکتر سید اکرام حسین عشرت روز دوم ژوئیه سال ۱۹۲۰م در شھر بتاله در 
خانوادۂ ادب دوستی چشم بجھان گشود. جداعلی وی سید بدیع الزمان سید 
حسنی بودکە در زمان ھمایون شاہ تیموری ھند جزو لشکریان ایرائی وارد خاک 
ند شد. سید محمد مراد جد بزرگ دکتر عشرت پس ازحملہ نادر شاہ از دھلی ب 
بتاله منتقل شد. جد دکتر عشرت سید تصدق حسین بعد از ورود انگلیسیھا بە هند 
در ۱۸۵۰م بدنیا آمد و پس از تحصیلات از دانشسرایعالی لاھور در دبیرستانی در 
شھر بتاله شروع بە کارکرد و تعداد شا گردان وی از هزاران نفر تجاوزکردہ بود. سر 
فضل حسین رئیس اسبق دانشگاہ لاھور و مولاناعبد المجید سالک شاعر و ادیب 
و روزنامه نویس و غلام احمد پرویز بانی مجله معروف ”طلوع اسلام” از جمله 
شاگردان رشید وی بودند. : 

دکتر عشرت پس از تکمیل دورۂ پزشکی بە سال ۳١۱۹ء‏ مسافرتی بە ایران 
نمود و در آنجا در بیمارستان شرکت نفت ایران و انگلیس بعنوان پزشکی عمومی . 
شروع بکارکرد و در حدود دہ سال تا سال ۱۹۵۲م با موفقیت تمام انجام وظیفہ 
کرد. در سال ۱۲۴ إە وطن مالوف خود پاکستان مراجعت کرد. فاگنر شور 
مشغول کار ه(ست۔ 

شگرید کرد کے کافہس ینرک امراہ مکی منقطن 
از مھارت کاملی و اشتغال بہ رشتہ پزشکی بزیانھای فارسی ؛ اردو و پنجابی شغر 
ہم می سراید و شعرش بەہ هر سە زبآن کاملاً محکم و استادانہ میٗبائد. وی از 
کوچکی بە زبان و ادبیات فارسی علاقه وافری داشتهوغۂق بە این زبان شیرین ٠‏ 
از نیاکان خود بارث بردہ است. از رودکی و فردوسی گرفته تا علامہ اقبال 
لاھوری و ملک الشعرا بھار آثار اکٹر شعرای فارسی را با دقت مطالعہ کردہ و با 
اینکە علاقۂُ فراوانی بہ شعر اقبال داشتہ؛ ھیچگاہ تعمداً از وی تقلید نکردہ ولی 
بطور ناآگاهانہ گاھگاھی تحت تأثیر سبک و افکار وی قرار گرفته است۔ 

شعر دکتر عشرت از احساسات و جذبات واقعی و صمیمی وی سرچشمه می 
گیرد و وی ھیچوقت بە سرودن شعر تشریفاتی و ساختگی نپرداختہاست وی شعر 
را دراثر حس طبیعی بشر دوستی و دلسوزی با مردم زحمتکش و مظلوم و طبقۂ 
محروم مستضعفین سرودہ ؛ و بوسیلةً شعر آتشین خود مردم را بہ شکستن طلسم 
غرب و استبداد وا می دارد۔ بہ عقیدۂ وی حضرت محمد مصطفی کت بزرگترین ِ 
خدمتگزاران عالم بودو تمام زندگانی او عبارت بردازغدمات گرابوایں بفاظے 


ھ٦‎ 
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ھت تےع مه ےس سکس یم دورے وبنج معورے اک 





ایران ازاساارآبادنسٹز نت 





سی - درجھان زندگان شام وسحر 
اعلایٴکلمۂ حق و دفاع از مظلومین علیہ ستمکاران و مستبدان آن زمان. .ا زآثار ْ 
دکتر عشرت کتابیٰ بنام ”سخن ناشنیدہ ”کە مجموعۂ اشعار اردو و پنجابی وی 


۔است در:سال ۹ چاپ شدہ است و مجموعه اشعار فارسیٰ بعنوان “ رزم 


خیروشر ”در سال 1۹۹١‏ از طرف رایزنی فرھتگی سفارت جفھوری اسلامی 
منتش زگردیدہ است. 
۳ ای جوانان عجم 1 
(تضمین بر شعز معروف اقبال لاھوری) 
دوست دارم مشےید و ڈ شرراز و تیران شما مخل فردوس است هر دشتاٴو گلتان ئا 


شد جوان تر زندگی از علم و عرفان شا ”چون چسراغ لاله سسوزم درخیابان شسما 
ای جوانانْ عجم جانِ من وجان شٛما” 





ا زکسسال عشسق پیر روم شسیر بسیئە ام 
بادۂ خیسام و سعدی دارم انندر شضوےە ام 


نسام فریساد ستمکش ہست بسرھر تیشەام 
”غوطة مازد در ضمیر زنسدگی ائدیثٹه أم 


قابقست رن و و 


٦|آء‪2ءء2)‏ آمریدین گذثت 


یس سس سس سس 


دؤر تحت نے عریق و شر زین گنتافات 
”مھرزمه دیدم نگاحم راز ال ہروین گنڈئنٹ 


ریختم طرح حرم در کافرستان شما” 


مست سوی دار صیرفت و بحیرت دیدش 
ثت. سرت ت: تقد زندگی ْخسسن 


بپرچه کردیٰ گوارا درد جان پرسیددش 
اتساتاقق نے ور اد فروپیچیدمش 


شعلۂ آشفته ود:اندر نیستان شما” 


َ 
ہسستی وا ذلّت شسدہ سرنامۂ دیسوان شترق 


مین نییئم بجز کیش علی در مان شرق 


از دوای غریسان بیسار ٹرشد جان شرق 


"فکر رنگینم کند نذر تھی دستان شرق 


پارۃ لعلی که دارم اڑ ید خشان دبا 


احسرمن از خرار سازد گزز شیطان بشکند 


زور ایسان آورد طوق سسان بٹکلد ٠‏ 


ڈوت جا ای شر یق تیج بتانات 
”صیرند سردیٰ کكە زننجیر غلامضان بٹکند 


دیدہ ام از روزن دیوار ژندان شا” 


گفته ام با خرف و ممنی:دانتان آب وگل 
میشفكاسم زن این کاروان آب و گإ 


بےاخبر جسستم زاسسرار جھان آب و گل 
”حلقة گرد من زئیدای پیگران آب و گل 


آتشی در سینه دارم از نیاکان شما” 


رنگ فرداٴ: 


زمسانه آثتنای عسلمت آدم شسود فردا 
زان عافتان ناتوان غوغا کند آخر 
شکوٰه اغل تاج و تخت بی نام و نشان گزدد 


طسلم پیروان اصرمن بناقی نخوامذ مائد 


: فان شسام و فریساد سحرگافی مجوای دل 


بمن گفته است خرف محزمان ساقی محفل 


یسامد سباغرہی گر۔بلانٹ تٹتنگایں عضرت 





دگرگون 02 روی سال شود ن8ردا 


املاح آتشسین بردیدۂ پسرنم,ضود فضردا 


بنسساط بسندۂ بیدادگر بہرھم شسودفردا 


'کە دیو۔ظلم و عفریت ستم بیدم شود فردا 


بسزلف عسبیبرین او غسلاچ ضم شود فردا 


.درون میکدہ مر ظرف جام جم شود فردا 


پپسا درخسانڈ پیرمفسان مساتم شسود ضردا 


۷۸ 


۷۳۵. 





عرفی شیرازی 


شاعر مشرق علامهدکتر محمد اقیال 


یساد ایسامیکە از ہندوستسان بسودیم مسا 
در جھسان لالہ وگسل خانڈ صبّسادبود 
دوستسان رفستند دبسال اسیر کاروان 
شیخ یاوہ گر بدین مصطفی کاری نداشت 
روز در كجد زایسسان گنتگرما داشستیم 
ضرگھی ا قصۂ ژاف و کسر ضارغ شدیم 
بی خبر گشتیم از خمخانه ویران خویش 
پی بے پی از گرمی سوز نان میسوختیم 
ناگیٰان در بزم ما مردی جوان سالی رسید 
گنت”ای یاران مراکاری بچنگ و تارنیست 
شپر دین رونق نگیرد از دکان وعظ و پند 
گساہ روی دار بساشد گساہ ہر ارچ ضزی 
مرغ خوش صورت که در کنج قفس دارد مقام 
اینکە در آویزش دین و وطن گم گشته ای 
جان چسان بازد برای حفظ ملک دیگران 
از ضروغ عسلم و عقل و مال مبتابد فرنگ 
خویش زا بشناس و درس از حکمت قرآن بگیر 
داد این پیغام و سر در زیر خاکستان نیاد 


تسختڈ شق جنای دششان بودیم ما 
مسٹل مرغان قسفس بسی آشیسان بسودیم ما 
دربیسابان ھمرکاب ایسن وآن بودیم سا 
ےج اتد نگاہ ناکسان بودیم ما 
شب شسریٹ مسحفل پیرمضان بودیم ما 
شوکت گم کردہ را افسانه خوان بودیم ما 
غضرق درجحام شراب دیگران بہودیم ما 
در تصلاش چارۂ درد ,نهسان بسودیم سا 
بسپر غخاور از حریم عشق اقؿالی رسید 
عشق من پابند زلف و کاکل ورخسار نیست 
شوخیء گذنشار عکس عظمت کردار نسٹ 
منزل مردان حر در کوہ و دشت و غار نیست 
ٹیست از گلزار ماگردیدہ اش خوثبار نیست 
کساروبار برھمن جزجسادوی گفتار نیست ٭ٴ 
بندۂ مومن اک ایر رد مختار ٹنسٹ 
ورنے جئں آدمیت اندرین ہازار نیست 
دفر ملا علاج ملت سار ٹلیست 
در گلستسان غلامسان طرح پاکستبان ناد 


پند ابوذر غفاری(رض) 


ابوذرگفت :ای یاران زروسیم امتحان ماست 
بدانی حرص ملک و مال ھا از دشمنان ماست 


خدا هر طفل را عور آفرید وشیرمادر داد 


لہاس وقوت در دنیا برای حفظ جان ماست 


حکومت بھر آرام و سکون آدمی باشد 


خلافت اقۂ امّت؛ خلیفہ سازبان ماست“ 


شود انسان:بزرگ و ارجمند از ارزش کارش 
که این حق است و فکر ماسوا وھموگمان ماست 


اگر حا کم زبیت المال بیجا یک درم گیرد ٴ 


نی (ص) فرمود این توھین قانون و زیان ماست 


وگر ظالم زند تیر ستم بر سینة مردم 


۔خلاف ظلم برخیزید کاین شایان شان ماست 
رضایى حق رضای دوستان حق بود عشرت 
ھمین حکم خداوند و رسول(ص) راھدان ماست 


٣۸ 
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نجم الرشید 
استاد:زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاہ بلوچستان - کویٹھ _ 


اعغرفی شیرازی 
(۳٦۹ھ.‏ ی-- ۹۹۹ھ. ق)(۱) 


سیّد جمال الدین محمد عرفیٰ شیرازیء از بزرگترین شاعران قرن دھم 
بود: نام پدرش را خواجہ:بلو ناکن محله کوچە سختویه دانسته اند.۔(۴) "در 
شیراز ولادت یافت و قسمٹی از زندگی را در آنجا گذرائد و تا سال ۹۸۹ در 
وطن بود و سپس از آنجا در ۹۹۰ بدکن رفت(۳) و از آنحبا عازم فتحپور شد 
و در آنجا با تیضی قاع رمَعوف) آکنا گشت..فیضی او را در خانہ خود نگاہ 
داشت و منتھای مھربانی را دربارہ اش کرد و بوسیلە او ہا مسیح الدین حکیم 
ابوالفتح کە از دانشعتذان معروف بود آشنا شد و پس از مزگ او بخدمت 
عبدالرحیم خانخانان سپه سالار معروف هندوستان پیوست و چندی با او در 
حیدرآباذ بودوسپس بدربار جِلال الدین اکبررفت ودر سال ۱۵۱۸۹م/۹۹۷ھ .ق 
در التزام رکاب از بە کشمیر رفت:(٤)‏ سر اتجام در ۹۹۹ھ. ق در لاھور 
درگذشت(٥)‏ و غمانجا او را بَِخاك سپردند. گویند آخرالامر استخوان او بە 
نجف اشرف بردند ؤ مرقد او در نجف معروف بودہ است.(٦)‏ 
:' بکاوش مۓہ از گور تا نجف بروم 
اگربەھند بخاکم کنی وگربە تتار(۷) 
دراره وجة تسمیه صرفی نوشته اند چون پدرش در شسیراز 
بذعاوی خقوقتیٰ و جزائی مردم رسییدگی می کردہ و تصدی دیوان 


'مخاکمات :زا ذاشتہ؛“ این مناسبت این اسم را بزای خوذ انتخاب کردہ 





ب۹ 


۷۸۷۷۷٢ ۱ 


ڈانش ١؛۔_‏ ےس مےمےمجچھھجھےجبجش۰مٌٌخہ سس سے 


است. صاحب مآثر رحیمی می نویسد: 
×چسون پدرش در دیسوان حکام فارس بە امر داروغه دارالافاضل 
شیراز مشغول بود ٠‏ مناسبت شرعی+عرفی را منظور داشتہ, تخلص خرد را 
غرقی گرد و (۸ ١‏ 
غیر از رساله دربارہ تصوف بە نام (نفسیہء؛ کە منثور است بقيه 
آثارش منظوم بودہ و بنا بقول شبلی نعمائی عبارت بود از دو مثنوی بە 
تقلید مخزن الاسرار و خسرو و شیرین نظامی؛ و دیوان مشتمل بر ٢٢‏ 
قصیدہ؛ ۲۷۰ غزل و ۷۰۰ قطعد و رباعی کہ بە سال ۱۵۸۸م/٦۹۹ھ‏ .قء 
یعتی فقط سە سال قبل از مرگش جمع آوری گردیدہ است. مادہ تاریخ زیر 
تاریخ گرد آوری این دیوان را بدست می دھد.۔(۹) 
این طرفه نکات سحری و اعجازی چون گشت مکمل برقم پردازی 
مجموعه طراز قدس تاریخش یافت اول دیسوان صرفی شیرازی(۰١)‏ 
عرفی باوجود داشتن فرصت ھای بی شمار و ذوق و قریحه شاعری بە 
علّت کبر و گستاخی غیر قابل تحمل نتوانست مورد پسند عامه قرار بگیرد و 
لذا دشمنان زیادی برای خود بوجود آورد. رضا قلی خان در این بارہ می 
گوید: دسیاق اشعارش پسندیدہ اھالی این عھد نٹیستء(۱۱) 
کسی کە بیت زیر را می گوید در واقع انتقاد و سرزنش مردم را بە سوی 
. خود جلب می کند.(۱۲) 
نازش سعدی بە مشت خاك شیراز از چە بود گر غی دانست باشد مولد و مأوای من(۱۳) 
این تنھا نمونه ای از تکبر او می تواند باشد؛ زیرا کە بە ھمین طریق در 
مورد برتری خود بر اٹوری؛ ابوالفرج(١١)ء‏ خاقاتی )۱٥(‏ و دیگر شاعران 
نامدار ایران لاف می زند؛ و ھمین کار ناشایست باعث عدم محبوبیت او 


درمیان ھم میھائش شدہ کہ چنین ناسپاسی ھایی را دربارہ بزرگان ادب ملی 


1۰ 
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عرفی شیرازی 
اخود تیمل تی کنند۔[١۱)‏ از سوی دیگرہ نفوذ و شھرت او در ترکیہ و 
ھندوستان ببیار بودہ است. (۱۷) : ۱ 
فَْونوہاز نال ھمعصران شکوہ داشتند و نالان بودند و حتی 
نظیری نیشاپوری کە يك شاعر بی آزار و صلِح جوی بودہ نتوانسته ازینء خود 
را بازدارد(۱۸).بعد از مرگ عرفی قصیدہ ای کە درجواب او گفتہ می گوید:َ 
دو اسیتی گغاق اریم ماقنت بداغ رشك پس از مرگ: سوخت خاقانی 
کشون بگور چنان او برشك می سوزد >٘ کم در تنوز نتوان گوسفند بریانی(۱۹) 
مولانا شبلی نعمائی دربارہ مصاحبت او با فیضی دکنی می ٹویسد: 
دفیضی بعِلّتِ نخوت و غرور عرفی,.ناچارشد از و قطع تعلق کند".(٢٥)‏ 
ولی تعجّب است کە فیضی کە حریف بزرگ وی بشمار می آید از شریف 
النفسی او بسیار تعریف کردہ است. چنانکہ در این واقعه کە ھمه عبارت آن 
بعد می آیدء می ویسد: 
داز تھذیب اخلاق او چگوید: کە در خاکی نھاد شیراز ذاتی می باشد نہ 
کسہی )۲١()‏ در این مورد شبلی می گوید: ۱ 
رشاید این مربوط ہە ملاقات :ابتدائی باشد کە ھنوز تجربہ دوستی از اخلاق او 
به دست فیضی نیامدہ+بود والابا او طرح دوستی فی ریخت6۔(۷۴) 
عرفی برخلاف شاعران دیگر.رند و اوباش نبودۂ: چە اینکه یکی او را مشّھم 
بفسق کردہ و او رنجیدہ است. در يك قطعه آن را اظھار کردہ:و در:خاقه قلبش 
' را ِینسانِ تمبلي می دھد: ١‏ : 
اھل دئیا؛ ھمگی تھمت گیرند وفساد عیسٰ این متحمل شدا و ہریم پرداشت(۴۴) 
عرفی یا ھمه بد خلقی و نخوت, زبائش را بە ھجو کسی آلودہ نکردہ 
است: یا کسی را.قابل ندانستہ کە ھجو کند. او وقتیکە بیمار شد؛ مردم 
بعیاأدت او آمدند, ,ولی چون,قلبھای شان صاف نبودۂ؛ درالحن غمخواری, 


٦٦ 
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سخنائی می گفتند کہ در آن جنبە دل آزاری بودہ است. عرفی همە را می 
فھمیدہ و در دل پیچ و تاب می خوردہ است. عرفی در جواپ غمە ایٹھا با 
غیظ و خشم گفتہ: 
خدای عو و جل, صحئْم دھد؛ بینی کہ این منافقان را؛ چە آورم برسر(٢٤٤)‏ 
ابوالفضل در × آئین اکیریء راجع بە عرفی می ٹویسد: 
"عرفی شیرازی؛ شایستگی از ناصيه گفتار او می تابدء و فیض پذیری از 
سخن او پیدا. از کوتاہ بیئی در خود نگریست و در باستانیان زبان طنز 
گشودء غنچہ استعداد نشگفتہ پژمرد".(٥۲)‏ 
عرفی؛ بکمال فضل و دانش و لطیفہ گوئی و حاضر جوابی موصوف 
بود. روزی بدیدار ابوالفضل رفت. دید قلم بدندان گرفته در فکر است. ہب 
پرسید گفت دیباچە تفسیر بی نقطه برادرم را در ھمان صنعت یعئی غیر 
منقوط می نویسم۔ در یکجا ینام والد (شیخ مبارك) برخوردہ می خواہم این 
۱ نام ھم در صنعت مزبور آمدہ باشد. ۱ 
عرفی فوراً گفت مطلبی ٹیست آنرا در ھمان لھجە و زبان خود (مارك) 
بنویسید.(٦۲)‏ (روستائیھای هند مبارك را ممارك تلفظ می کنند). ۱ 
وقتی فیضی بیمار بود و عرفی بعیادت وی رفت چون فیضی بسگ 
علاقه می ورزید. عرفی سگ توله ھائی چند دید کە با طوق طلا می گردند. 
پرسید: مخدوم زادہ ھا بچه اسمی موسوم اند؟ فیضی در جواب گفت بھمین 
اسسمھای عرفی (یعنی متعارف و معمول) عرفی گقت: مبارك باشد (چون اسم 
پدر فیضی شیخ مبارك یودم. ۲۷) 
باظھوری اکثر مکاتبات دوستانه داشت. باری ظھوری طاقہ شالی مال 
. کشمیر برایش ھدیه فرستاد. اتفاقاً شال مزبور پست و معمولی یود. عرفی 
نامہ ای در جواب مشتمل بر سە رباعی در ھجو شال نوشت کەٴيك رباعیٰ 


1۲ 
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عرفی شیرازی 
٠+‏ تھا این است (۲۸): 
این شال کە وضعش ز حد تقریر است: آیٰىات رعونت سرا تفسیر است 
نامش نکٹی قماش کشمیر کزو صد رخنہ بکار مردم کشمیر است(۲۹) 
گراقی:وشین عاقيت انت جرق مکرومیت را اصل لَرقَيْتَ رز مجراۃ زا 
بشکر خواب وضال ترجیح می دھدہ و این چاشنی در تمام اشعار بخصوص 
عزلیات او ھست: 
. کەعافیت بنسیعی ملول می گردد(۰٣)‏ 
ہمان طور کە غم را بشادی و حرمان را بە امید وصل ترجیح می دھد. 
فیض حضور در ترك ادب می داند: 
در صحبّتی کە شرم و ادب ھنت فیض نیست 
زانرو مرا بصحبت بیگانە خوشتر است(۳۱) 
غم نصیبی در مشرب عرفی بزرگترین توفیق و موھبت است: 
ما کسی را نشاناسیم کە غم نشتاسد ھست بیگائە ما هر کہ الم نشتاسد 
یارب آنکس کە نھد تھمت شادي برمن. ‏ تا ابد کام دلش لذت غم نشناسد(۲٣)‏ 
در مقام مجاهدہ با نفن فتحھا:می کند و زخمھا ہر می داردء بدون 
۔اینکۂ قطرۂ ای خون, دامن کسی را:رنگین کند: 
زخمھابرداششیم و فتجھا کردیم ليك , 
ھرگز از خون کسی رنگین نشد دامان ما(٣۳)‏ 
درشٹاسائی, اوٴترك تغلق را يك نوع تعلق می شمارد: و بت شکئی را 
عِین بت شکٹی می پندارد: ۱ ۱ 
آن:زاھینزوی کە٭شاد بنعرك پوت 
می .بت فبنگ راہ و بت ٍشکنی سنگ راہ اوست(٣۳)‏ 





۴ 
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١٤ دائش‎ 


عرفی استنادات فلسفی خود را عیناً در آثار خود منعکس نمی کند بلکه 
نکات فلسفی و حکمت آمیز را بزبان عاشقانه بیان می دارد: 
فتیهان دفتری را می پرستنلد حرم جوبان دری را می پرستند 
برافگن پردە تا معلوم گردد کە یاران دیگری را می پرستند(٣۳)‏ 


آنان کە وصف حسن تو تفسیر می کنند خواب ندیدہ را همه تعبیر می کتند(۹٦۳)‏ 


مائیم و لبالب شدن از یارو دگر ھیچ منصور و اناالحق زدن از دار و دگر یچ 


بە سنگ مزارم بنویسید پس از مرگ ای وای بە محرومی دیدار و دگر ھیچ(۳۷) 


' عرفی شیرازی, شاعر شھد کلام شیرین سخن بودۂ. نظمش عذوبت 
سلسبیل, نثرش خاصیت فرات و ئیل دارد. جزالت با سلاست آمیختہ: لطافت 
با متائت انگیختہ. نظمش اندر هر عبارت جنتی آراسته؛ نٹرش اندر ھر 
اشارت عالمی پیراسته. چندان ابداع معانی غریبه و مضامین عجیبە ز ابیات 
عارفانه عاشقانہ؛ کە او سرودہ: ھیچکس نسرودہ: و أین طور شھرتی؛ کہ او 
را بھم رسیدہ: ھیچ یك از امثال و اقران او را:نرسیدہ و نخواہد رسید. شھرت 
او بجائی رسیدہ بود کە دیوان غزلیات او راء سخن سنجان و نکته داان؛: 
تعویز وار بر بازوی خود بسته شب و روز با خود ھمراہ می داشتند. 

عرفی برای حسب و نسب خود امتیاز خاصی قائل است ذر زمینه سخن 
ھم مزیت ھای مخصوصی دارد: بەہ طوری کہ تمام شعراء و گویندگان ہمدورہ او 
این حقیقت را تصدیق داشتند. حتی فیطضی کە ملك الشعرای دربار و سخن ٴ 
شتاس توانائی بود٠‏ می توانست طرز جدید و ابتکار عرفی را منکر شود؛ 
مکرر در مکاتبات خود او را بوسعت فکر و قدرت ایچاد می ستود و حتی 
٦٤‏ ۱ : 
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عرفئ شیرازی 
>۰ معتقد بود کە: 
0 ۸۷ کر 
شیخ ابوالفضل برادر فیضیٰ در دو تذکز, آئین امہ و آئین اکبری با این 
: کە نٔش های زھزآگینی باوی زندِ باز فی تواند قدرتِو توانائی او را در شعر 
وینخن کتمان و پٹھان کند(۳۹) : نظیری ٹیشابوری کە از سخن سرایان مسلم 
ابت و قدرت را دز:قصیدہ ھمسنگ !نوری گرفتەاست.در استقبال: یکی از 
سادا ماک جہووں دراالاس ال حر ای جوا اك 
را بە پیروی ازو ملزم می کند: ا 
: بطرزویٰ دوس بیتی دگر ادا ازم . کە بھر دعوی اوٴقاطع است برھائی(٤٠)‏ 
صائب بزرگٹرین شاعر نکته یاب نظیری را باستادی قبول دارد. ولی 
وقتی ,می خواھہد از خوذ و۔نظیسری ستایشن کند قرینە بزرگترین از عرفی 
پیدا نمی کند: : ۱ ۱ ا 
٠‏ صائب چە خیال ات شوی ھمچو نظیری ان وزتظیری فرسائید سو ا۸ا 
. در تاریخ ادبیات ایران کسی را:سراغ تداریم کەه در عنفوان جوانی تا این 
حد صیت بسخنش بلند شدہ و روش او مورد:بحث و تقلید قرار گرفته باشد.. 
ھبوز در دانشکد: ہا و کلانھای عالی شبە قارہ پاك و ھند قتصاید عرفی را 
< چزوبرنامدھای ادہی تذریس.می کنند. عبدالباقی نھاوندی در تذکرہ شعرای 
دستگاہ خانخائاِن می ویسد: 
دمخترْغ طرز تال ابسیظہ لقال درمیالد 9 فان سرت 
است و سخن سنجان تتیع او می فابند .)٤٤( ٣‏ 
شھرت:عرفیٰ بیشتر روی قصاید اوست؛ چون قدرت خود را در قصیلہ _ 


بِحّد:کعال رساندہ: و طرز عرفی در قصیدہ آنقدر اھمیت و رواج پیدا کردہ کە 





:تھا مورد :تجبع و:سرمشق گویندگان معاصر و متأَخّر بر او قرار گرفت. ولی 





٦٦ 


۷۸۷۷۷). 





١٤ دانش‎ 


عرفی خودش روی ھمان نبوغ و تتبعی که در تمام فنون شعر دارد و از طرفی 
حرفت مداحی را مذموم می شمارد. این عقیدہ را از خود سلب می کند: 
قصیدہ کار طمع پیشگان بود عرفی 
تو از قبیلەء عشقی,؛ وظیفه ات غزل است(٤٣)‏ 
در یکی از۔قصاید مفاخرہ آمیز در نعت رسول اکرم(ص) طبع توانائی 
خود را ما فوق اصل و نسب می داند و از تفاخرات نژادی خویش ابراز بی 
نیاز می کند: 
المنة الله کہ نیازم بنسب تبست اینك بشھادت طلبم لوح و قلم را(٤٤)‏ 
از قصاید معروفش یکی آنست کہ در نعت حضرت علی(رض) سرودہ و 
مطلعش این است: 
جھان بگشتم و دردا کە ھیچ شھر و دیار ندیدہ ام کە فروشند بخت در بازار(٤١)‏ 
مدیحه سرائی عرفی از حمد خدا و نعت رسول(ص) ومنقبت علی(ع) 
گذشتہ از مدح: خانخانان, ابوالفتع اکبر شاہ: شاہزادہ سلیم تجاوز می کند و 
بقیه آثار او بحکم و نصایح و مسائل حکمت آمیز چندی خامه می یابد. حکیم 
ابوالفتح گیلائی از.مشاھیر مکاہر زمان و عمدہ اعیان روزگار بود. قصاید 
غرا در مدح او پرداخت: و بدولت تربیت و راہ نمونی آن عالیجاہ: منظور نظر 
کیمیا اثر این دائش پڑوہ گردیدہ: و در سلك زمرہ مداحان و مصاحبان و 
مجلسیان منتظم گردید. و بائدك فرصتی: بیمن تربیت شاگردی و مداحی این 
دانای رموزالنفسی و آفاقی, پختگی مام و ترقی مالاکلام در منظوماتش بھم 
رسید. چنانکە او در قصیدہ؛ کہ بدح آن سپہ سالار گفٹہ؛ بیان نمودہ: 
زیمن مدح تو؛ آن نغمه سنج شیرازی ‏ رسید صیت کلامش بروم از خاور 
:بطرزتازز ملح تو آشنا گردیند چو خوبروی کہ یابد ز ماشطہ زیور(٤٦١)‏ 
خلاصه عرفی, از مداحی صرف تقرب بدستگاہ و اخذ صله نبودہ بلکه 


٦ 





(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 








تتتیمتتتسشت ت عوقی شیرازی 


آتھا زا شعز شناس تشخیص داد ۔بخصوص مبالغه ھائی کەه دربارہ میر 
ابوالفتح کردہ؛ روی حق شناسی و توجّه او باھل سخن بودۂ است. قصیدہ ای . 


کە در سوگ میر ابوالفتح گفتہ نمایشگر تأسف واقعی او بر مرگ مدوح است تا 


خدایگانا راز دلم تو میّداتی چە گویمت کە دلم چون ز غم گران آمد 
چە اختیاج کە گویم برفت و عرفی را چچە بنزسر از خبر مرگ ناگھان آمد 
تو آگھی کہ مرا ازغروب آن خزرشید چہ گنجھای سعادت زیان جان آمد : 
من آگھم کہ گر آن شب چراغ گم کردم چے گوهرم بعلاقی آن زسان آمند 
بھارباغمراگر قضا بجئت برد بھار باغ بھشتم ہیوستان آمد(٤١)‏ 
عرفیٰ بعد از مرگ میر ابوالفتح یه خانخانان پیوست(6۸) و در تمام ایام 
عمر بجز او از دیگری مدح نگفت. چون معتقد بود کە منت یکیو شکر 
یکی. چون روحا از تعریف و تمجید و مداھنه و مداحی ناراحت بودہ است و 
میل'نداشته کە او را مداح شخص یا دستگاھی بدانند چون عزّت نفس او را 
مخدوش می کردہاست: 
من مدحگرم ليك نە ھرجائی وطامع گردنننھم منت هر بڈل وکرم را 
يك منعم و يك منت يك نعمت و يك شکر صد شکر کە تقدیر چنین راندہ قلم را(٤١)‏ 
ولی وقتی بَه فدوح یگانه خودارادت می ورزد پا را از حد غلوھم قراتر 
می نھد بطوری کە او را از سطح عادیات برتر وحتی از نوع انسان متاز تر 
می شمرد. اظھار عجز و انکسار او در مقابل میر ابوالفتح کە عاشق فضائل و 
مکارم اخلاقی او بودہ بە آنجاٴ می رسد کە: ۱ 
 -9 َ- 7 710-‏ ) 
زساہ را شرر قھر او کند شنجرف جماد را اثر لطف او کند شمشاد(۰٥)‏ 
ےت ,عرفیٰ درقصیدہ سپکی اص و ظرزی متخضوض بخود دارد کە ھرچند 


۷ 





۷۸۷۸۶۰٢۷۸ 


١١ دائش‎ 


اصل آن یکی از افراد کلی سيك عراقی است. امّا دِزاسلوب بیان و بکار بردن 
الفاظ و ابتکار معانی و تلفیق عبارات خصوصاً استعارات طرزی بدیع و بی 





سابقہ یوجرہ آورذ آست: 
مرِی کن تو کە فرزند مسیح است و مسیح حاقی کن تو کە توفیق گدای است و گدای 
من بصد ناز و کرشمه هھمه رنگ و همه بوی برسر جملە ازکان نھم از خلوت پای(١٥)‏ 
شیوع فنَ استعارہ و تشبیه آنھم برنگی خاص که مناسب فکر دقیق و 
ذوق خیال پرور و فلسفی شعرای ایندورہ است:؛ از خواص عمدہ سبك ھندی 
'بشمار می رود. شبلی نعمانی در کتاب معروف خود دشعرالعجمء دربارہ 
عرفی می نویسد: ×<ترکیبات و استعارات نو در شعر عرفی هر قدر کە طرفه و 
بدیعند ھمائقدر در مضمون و معنی وسعت و نیرو ایجاد می کندء(٢۵)‏ باز 
می ویسد ( در این ھیچ شبه نیست کہ قوہ تخیل عرفی نھایت درجه 
عالیست) )٢٥(‏ تشبیھات و استعاراتی کە در شعر عرفی می بیٹیم اغلب 
تازہ و غیر مأنوس و در عین حال گیرا و محرك و جالب است: در ابیات زیر 
دقت کنید: 
دلم سو رنگ زلیخا شکستہ درخلوت غمم چو تھمت یوسف دویدہ در بازار(ك٤٥)‏ 
پکرچم رمح تو در آشوب گا معرکه 
لیلة القدری ست در هنگامه روز حساب(٥٥)‏ 


بزم گااتو حصجلەیوسف رزم گاہ تو شانے ضحاك 


دست مسظلے وم را چسو کسرد دراز صد شبیخون بە شعله زد خاشاك(٥٦۵)‏ 





ڈر بت زیر یز نمونه جالبی از روش عصرفی در اوردن مسجاز و 
استعارہ اسسٰت: 


مشت سوزن بدلم زان مژہ تاریختہ اند گریە از پارہ دل دوختہ پیراھن چشم(۷٦)‏ 


0۸ہٌَججھم>بجے جج رہ ھا مع ےت لے 


(۸۷۴٥۱.۰0 


عرفی شیرازی 





۔عرفی توجّہ خود رأ بیافۃن مضمون تازہ و فکر بدیع مبذول داشته ابہت؛ و 
شخص در مطالعه اشعاز او خود را در وادی جدیدی از شعر و ادب میٰ بیندء 
وبه نکات و دقائق و مغانی و مضامین تازہ و بیسابقه ای برخورد می کند۔ 
عرفی در اشعار زیر خود را باختراع مضامین غریب نشان دادہ است. 

. _. در اینجا مونە ھائی از شعر عشقيٴ عرفی را نقل می کثیم: 


در دل ما غم دٹیسا غحم معشوق شود بادہگر خام بود پخته کند شیشۂ ما(۵۹) 


دھن خویش ببوسند ولب خویش مکند 


چون در آئینە ہبینند بتان صورت خویش(٦٦)‏ 





ابملكمستی ما رر ن۸(ك۸ادەسلطانی 
: ۱ . کە ما بصلح دھیم او ہجنگ می گیرد(٦٦)‏ 


عشق می گویم ومی گریسم زا طفل نادانم و اوّل سبق است(٦٦)‏ 


:می روی باغیر و می گوئی ہیا عرفی تو هھم 


لطف فرمودی بروکین پای را رفتار نیست(٦٦)‏ 


قبنول خاطر معشوق شرط دیدار است 


بحکم شوق تماشا مکن کہ بی ادہی امنت(٦٤٦)‏ 


برخیٰ تك بیت ھاى عرفی برسر زبانھا افتادہ و جزو ضرب ا ئل ھابی 


شدہ است: 


٦ 








۷۷۳۵.۸ 





١٤ دائش‎ 


از نقش و نگار در و دیوار شکستہ آثار پدید است صنادید عجم را(٦٦)‏ 


غم نباشد گر بود سامان عیشم ناتمام عیب باشد سفرہ درویش را نانی قام[٦٦)‏ 
عرقی تقر ممندیش ڑژ غوقای رقیبان آزاًّسكانتقمنئِعے رزق گارا 
عرفی بە اقسام شعر دست زدہ و مام آنھا را باھمان چاشنی خاص خود 
خوب از آب در آوردہ است. مثنوی و قطعه و غزل و رباعی حتی نثر او مثٹل 
قصیدہ اش ھمان صلابت و استحکام را دارد. غزلیات روح افزایش زبان طعن 
بر آب حیات گشودہ. بپختگی معانی و شکستگی الفاظ: عذوبت :کلام 
نازکی ادا و تازگی مضمون راء باهھم جمع مودہ است. مثنوی عرفی جذبه و 
حال زیاد دارد. 
گویند این رباعی در حالت نزع گفتہ: 
(عرفی) دم نزعاسترھمانمستیتو آخربچےماب باریستی تو 
فرداست کہء دوست نقد فردوس: بکف جویای متاع است:؛ و تھی دستی تو([۷١)‏ 
عرفی با جلال الدین اکبر در سال ۹۹۷ھ.ق سفری بکشمیر کرد.(۸٥)‏ ٭ 
وقتیکە در کشمیر بودہ؛ قصیدہ ای گفته است: و در آن وصف کشمیر و مدح ۔ٌ 
شاہ است: اینجا چند بیت از ان قصیدہ ثقل می کنیم: 
هر سوختہه جائی کہە بکشمیر در آید گر مرغ کاب است کہ با بال و پر آید 
ینگر کہ؛ ز فیضش بشود گوھریکتا جائیکہە خزف گر رود آنجا گھر آبید 
وانگہ بچنین فصل؛ کے در ساحت گلزار از لطف ھواء چاشت نسیم سحر آید 
از بلبل خاموشء دل باغ گرفتە است اورا چەگنہ, محمل گل دیر تر آید 


این سبزہ و این چشمہ و این لالە و این گل آن شاخ ندارد کە بگفتار در آید(۹٦)‏ 


ك۷ 





(۸۷۷۱۴۱٥۱. 





عرفی شیرازی 





ماخذ وحوافی: 
-١‏ ادپ نامه ایرانء از مرزا مقبول بیگ بدخشائی, نگارشات پل رودء 
فور سال ای ضص ےگ ۱ 
-٠-٢‏ تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی (جلد اوَل)ء سعید نفیسی؛ 
کنانٹروڈی قروٹی؛ عھر ماذأكك٣١‏ ص 10٤0‏ 
-٤‏ تذکرہ شعرای کشمیر (بنخش دوّم)ء سیّد حسام الدین راشدی, اقبال اکادی 
پاکستان ‏ لاہوں ۱۹۸۲ء ص ۸۳۱-- 
. .4 قاروحادجیات:آززان زا ضلوید (ا غ رجاظراء تالیت اددارن نرائت: 
ترجمه فنارسی از دکتر بھرام مقدادی؛ انتشارات مروارید تھرانء ۱۳۹۹ء 
۰ص٢٢٢۲‏ ۱ 
-٦‏ شعرالعجم (جلد سوم)ء علامہ شبلی نعمانی؛ نیشنل بك فاؤندیشن, 
اسلام آباد؛ ۷۲ء ض ۸۱ 
۷ دیوان عرفی؛ بکوشش جواھری دوجدی) ؛ از انتشارات کتابخائہ سنائی؛ 
' بە تاریخ ۱۹-٥-۵۷ء‏ ص ١٦۹‏ 
۸:۔ شعرالعجم, ج۳؛ ھمان, ص ۷۳ء ص ۸۵ ص ۸۵ 
۷۱ ۴۲- تاریخ ادبیات ایران: ھمان: صص ۲۲۷-۲٢٢‏ 
۳- ویوان عرقیء انء ص۵٢۱‏ 
-٤‏ داثصاف یدہ بسوالفرچ ر انوری امروز بهھر چے غثیمت ثشمارند عدم را 
بسم الله از اعجاز نفس جان دھشان باز ۵۷ھ كت "ھ) 
(دیوان عرفی بکوشش جواھہزی وجدی؛ ص )٦‏ 
ٰ و ٭میان انوری ؤ عرفی ار جوید کسی نسبت 
حدیث ساہ تخشب عرط دارد ماد تابائشہ 
: (دیوان: ص ۹۷). 


۷۱ 





۷۷۳۵.۸ ' 





١٤ دائش‎ 


٥۔‏ در قصیدہ عمٗان ا چواھر کە بە استقبال قصیدہ مرآت الصفای خاقائی 
ساخته است گوید: ۱ 

ودم عیسی نا داشت اشت خاقانی کە برخیزد بە امداد صبا۔اینك فرستادم بشروانش ٭., 
-٦‏ عبدالنبی فخرالزمانی می نویسد:ر... مولانا عرفی ھیچ عیبی بغیر از 
بی ادبی نداشته چنانکە شیخ نظامی را بدیاد می مودہ و سخنان ایشان را بە 
نظر در نمی آوردہ.... (تذکرہ میخانہء تصیحح گلچین معانی؛ ص . )۲٢‏ 
۷- تاریخ ادبیات ایران از ادوارد براؤن ٠‏ ص ۲۲۷ ۱ 
۸- شعرالعجم, ج ۳ء ص ۷۹ 
۹۔ دیوان نظیری نیشاپوری؛ بکوشش مظاھر مصفاء کتابخانه - امیر 
کبیر وزوار؛ خرداد ماہ ۰٣٤ص۰۹٦٠‏ 
-۲٢-٢٢-٢ ,‏ شعرالعجم,؛ ج ۳ء ھمان, ص ۷۵ء ص :۹ء ص١۸‏ 
٣‏ ٢٤٢۔‏ دیوان عرفی؛ ص ۱۹۱ء ص ۱۹۷ 
-٥‏ آئین اکبری؛ علامہ ابوالفضل؛ ترجمہ اردو از مولوی محمد فداعلی ؛ 
سنگ میل پبلی کیشنز؛ لاھور ؛ ۱۹۸۸ء ص ٢۰۸‏ 
-)۲٦‏ شعرالعجم,ج ۳ء ھمان ؛ص ۸۳, صص ۱۸۳ ١۸ء‏ ص٤۸ء‏ ص ۸١‏ 
-۳۷,۳٦,۳٣ ,۳٣۰۳۳٣ ,۳۲۰۳۱ ,۳۰‏ دیوان عرفی: ص ۲۹۸ء ص ۲۹۵ء؛ 
ص ٢٦۲۰ء‏ ص ۲۲۷ ص ۲۱۵۷ء ص ۰۳ ۳ء ص٢٢٥٢‏ 
۸- شعرالعجم, ج ۳ء ھمان: ص ۹۰ 
۹- آئین اکبری: ھمان: ص ۵۰۸ 
-٠‏ دیوان نظیری نیشاپوری: ص ۵۰۹ 
-١‏ شعرالعجم؛ ج ۰۳ ص ۸۸ 
-٢‏ تذکرہ شعرای کشیمر؛ ھمانء ص ١٦۹٤‏ 
-۵٥ ٤٤٤٤٣‏ دیوان عرفی؛ ص ١۱ء‏ ص ۰۸ ص ۳۷ 


۷۷۳ 





(۸۸۷۷۴۱٥۱. 





عرفٰیٰ شیرازف 
-٦٦‏ تذکرہ شعرای کشمیر ص ۷۹۲ مکرات 
۷- دیوان عرفی: ص ۲۸ ۰ ً0 
0- شرح احوال و آثار عبدالرحیم خانخانانء تألیف پا لے ضرق تر 
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٤ دائش‎ 


محمد اقبال شاهد 
دانشکدہ ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاہ تھران (ایران) 


مغرفی نسخه خطی (جواھر غباسیه)ء 


شھر بھاول پور مرکز و پایتخت والیان شکوهمند ایالت عباسیان بودہ 
است. این شھر در جنوبِ بزرگترین و حاصلحیز ترین استانِ پاکستان: پنجاب 
بودہ است. نیم میلیون جمیعتِ مردم درین شھر زندگی می کند و دارای 
فرودگاہ: راہ آھن, دانشگاہ: دانشکدۂ پزشکی و چند دانشکدۂ پسرانہ و 
دخترانه می باشد. ِ 
اگر بە تاریخ قدیم قسمتِ بھاولپور نگاہ کنیم آشکار می شود کە این 
منطقه اھمیتِ فوق العادہ ای داشتہ است. بقول یکی از باستان شناسانِ 
بزرگ: محمد رفیق مغلوتھذیب و فرھنگ رود خائه ھا کرہ (گھگھر) نسبت 
بە فرھنگ موہنجو درو و ھرّا بیشتر قدامت دارد و وادی سرسوتی بە سببٍ 
حاصلخیز بودن مانندِ بھشت بودہ است. 
اثار باستانی ایالت بھاولپور مائند بقیه ساختمانھای قدھی نظیر: پا 
مناراء قلعه اسلام گر؛ قلعه دین گر و قلعه دراور و نیز اشیاء مکشوفە مائند 
ظروف فلزی و سفالین: اسلحہ و لبان مای جنگی, آلات گرائبھای طلا و نقرہ 
و عتیقه ھابی کە از حفاریِٰ بسترِ رودخائە یم دست آمدہ است حاکی از عظمتِ 
این سرزمین متمدُن و با فرھنگ است. ٠‏ 
اچ شریف: یکی از شھرھای نواحی بھاولپور؛ مرکز بزرگ علم و ادب 
بودہ است و این تذکرہ شعرای فارسی لباب الالبابٔ محمد عوفی در دورہ 


ناصرالدین قباچه در ھمین. شھر نوشته شد. امروز ھم تعداد زیادی از 


۷0ای ھی سے نے کے کے ہے ا 


(۸۸۷۴۱٥۱. 








معرفی نسخہ خطی جواہر عباسیه 
نسخه ھای خی در کتاب خانه گیلائیە محفوظ اِست و فھرست آٹھا توشط 
آقای دکتر غلام سرور بە چاپ زس الہ : ۱ 
یکی از این نسخه ھا دجزاھر عبّاسیهء تصنیف محمد اعظم بھاولپوری 
است. اعظم در سال هاى آغاز قرن ٹھم میلادی: تاریخ ٹویسٍِ دربارِ صادق 
خان ثائی, فرماٹروای بھاؤلپور یود. اعظم دجواھر عباسیدء را در مقدمہ یہ 
غنوان تذکرہ:خوائینء ٹیز یاد می کند و تاریخ تصٹیف کتاب را از 
ذمقصود اعظمء استخراج نمودہ که ١٥۱۲ھ‏ می باشد۔' _ 
دجواھر عبّاسیهء بصورتیکہ از نامش آشکار است تاریخ فرمائروایانِ . 
عباسیە بھاولپور است. تعداد برگھای این نسخه ۲٤٢٢‏ می باشد و بە قطع 
۳ اىست. از مطالعۂ صفحاتِ وین معلوم َی شود کە این نسخه بدست. 
خود مصنف کتابت شدہ اسث. کاتب ا َمیزضِ گل کاری در خطٌ نستعلیق يك 
خط نوینی ابداع کردہ است و این خط مشابہ یا خط بھار رائج در ایران 
0.00 زیبائی این خط مثلٍ گلستانی است البته در خواندن مشگلاتی پیش , 
و ا تر یسا کو ۱ 
دارد می تواند از ژ سیاق و سباق آن مفاهیم پی ہیر . 
.. رویٰ صفحۂٴ او نخه (لوح کتاب) طرح گرافیك مائند گنبدھای مساجد 
و مقابر:ٹرسیم شدہ است کہ در پشتِ آن منارہ ھبای رو بە آسمان بنظر : 
می رسد۔ به سیب حاشیے های این صفحہ منظرہ ای مائند در را 
جلوی چشمانِ بینندہ قئ آیزہ و طرزِ ساختمانِ بناھای اسلامی در شبه قارہ ر 
نشانامی دھذ: : 
شیو نگارش 'وجواھر غباسیهہء شگفت ۔انگیڑ و زبان رایج و شایسته 
ذربارھای ملوك بگار رفته است,. ”جمله ھای مسجّع و مققی و شیوہ بیان 
اك ا مصلف در نٹر ٹویسی از ترکیب هاى عربی کہ استفادہ نمودہ 





۵ 


۷۷۷۳۵. 





دائش ٤٤‏ - 
است رسل ابی ارم الہ ه تقلید گلستان سعدی شیرازی د در 
بعضی از موارد اتال ایک رکارسی رعربے فرقرت تع 7 ۱ 
اعظم بە زبان قارسی شع لیڑمرِوڈة است۔ ز دیزان کر آو يہ تن ۱ 

مجموعہ اعظم (نسخہ خظی) دلیل بَ بر پختگی کلام 'اوسٹ. درتارہ اعظم 
بھاولپوزی چیزیٰ که جالبٍ توجه می باشد این ات که از حت تَاثیرٍ شعراء و 
ادبائ قرن ھفتم و عشتم عجریٰ بودۂ انت یه همينَسَیبْ نٹ دجواھر عتّاسید) 
در پیزوی گلستان سغدی شیرازی بنظر می زسد و شع او مظھرِ تقلیدٍٴسبك 


شعر حافظ شیرازی می باشد 

ا و 

اکا الع بن ین لان چادربات ) 

.ا اعافق طعرپن یق 

وج دید ذ کین میق ضا حا سر ہن 
بر خرت دل یرہ انگ" َ۷ ند آو تم ان ”ھ ا 


7 بد وعقل دن رگا, 


0 
و تو علتز ٹر ان 
پا و وم کی 
ناو نے پآ ا دا خریم 


ای آ کرو ناز ہرگ 


برای + وو اوسر ۔ 


0-0 ہر کس 


اق رضصبہر رر بڑی 


"و" 
ہت 
موی من مرسسستل می 


پا ھی م مب نی 


ھن مت 7“ دھر وصالت 


ھت می و دا می خالت 
۷ 





۶ًٔ و٤‎ 





گرل ای سکیٹ 





واضَر اعل د لن ضگوا. : 
75 تام بر جرناظم زہڑ دآل ھا 


تم رحب وا گنی دارات 
7 ال لی رن حدد بل" 
ان ول بی نرہ فاصۃۂ 
اتطاب و ادلیائے جہاں نما 
اچ مر تنگ گر صرمترازضول 
رز /مہے'گمجوہفرائل: 
سرماِ رجات لود حب اہل بت 


27 اللعات نی در 


گر کی سان وی کت 


اہ عم نشین بیاکہ بتوا کی مڑل 


آن سیا ملظ“ دج پارة ٣ل‏ 









: ٰ۱ مَ 
6۰ 
وارر زہ طف دہ اولا و ضط 


ناز مکہ بت است بای تام 
زبر] وحیر نی ند و مععطلً 
گمتررں دای طلب اڑ ہم انْنٰٰا 
لے لک گی بر مرتط 
رما پ جاں خباف بایا۔ 
ول تروی صرق پان یک نع ا 


اگ رای زماں ود شع اویاد 


:رات م معن مہ مرع شمنشا کر 


پور بن ل' و وارٹ ان مار اءُیاء 


۷۷۳۵.۸ ' 


٤ دائش‎ 





آ نتتے /رآب رغ دی زو نت آن خی رکاروان ران پادسا 
ڈں متخ تفم رن مصاع لطف رت کیم ؛نی سنا 
من خعدق قتاگل , ویلعخ خوراربت و ےنور اقتا, 
ہر نفظ نجرد راب مت ول نائی مل ,آو یں تسرد بھار 
تج ا وب کا 7 


0وسصہبجمىہ”سمتی ظع گے __ ٠‏ _ .ے -ے ۱ 


(۸۸۷۷۱۴٥۱. 





۔شعر فارسی واردو 


داد ٹکرال٘ 


ال 


. بضطزل اسستاوضرار 
دی ا ا ئ0 7 
مال‌مپری زم سر ران راپھا 
کی 7 تفہ این لیت ا ڑا 
آرا بائم بقمات ول الا بر 
ڑوت علاک می افتادہ ام اڑپ ا 
7 پا فل مل دجام غ ناب 1 
الف فرم ود کہ بمران ینا بآمدی 
الاب بان کن ر اص جانا بآ ری 
ٴ زار دہ ازم سا بآ 


منکددل یں زذدٹز من ست.. مالا چرا: 


۷۸۰ 


۷۸۷۸۶۰١۳ 


ڈائش ٤٤‏ بے 





در شب تام امید روگ زبیا ا تو نبست 
درد ما شایان انفا نیا ئا تھ یست 
اتظار اڈ ع ہز تین تناک رغیست 
عمرما را لعلت امروزذ ودای تھ یٍست 
مک ہیک امررز مان ا بر 
ور رہ النتٰ ماع ید لیا وین لم 
ش رمق رکفم دبرایان دارہ لع ۔ 
امہ را از عرن یھتاہ با ہام 
ناڈٹینا ما ہٹاز ‏ ول“ ہان دادہ 2 


دی پ جانا ای ٠‏ 72 





ےھ التا تہج مار دزیں. جا مال“ فزش ات ایم مقر فکردم د 
دل دہانں نتم تیرا ”جوا “ درمورد اتجاب درس تٗ ود 


۸٠ 


7 چٰھسےپکھ رو ےہ ےچ ےت 0 ہے2 یی ےت 


(۸۸۷۷۱۴٥۱. 


شعر فارسی واردو 


ینک 





فرز یت رفارہ خندہالتان " 
سیب رن لاگسس 


لٹ یعست بانیست می رد ولارتقت وا ى مات 
2 3 رد رقراں زیم ببرنل ونق گر زواانت اریت 
افرم از زس ونریي رفتزن - ہ برا تنم چوصوت عزفیت 
بی بلبل فواگرم ےت نکھت پ مینست زالکہ درد رق ریت 
خالم تا مگضت ول مزب چو ار مک س طبس تک ات متزموگرا میمت 
ٴ دنیاسی عورشم داد ارتشت 

در ماشہ ضا ی مر دم عارنٹزاشّت 
ینعی رٹل تھب ادب خاشت بل زاز میدن یڑل نت 
مغ ھزار لئ لا لا قں ظر می درآن دوک اریت 
اہم ازتررضل رم ضائان زی ہزین ولس نت 
یرت پرکنڈکٹ دنا ہناد اکس مج ٹل ای رومیت رت 


۸۱ 





(۸۸۷۷۴۱3۱. 


١٤ دانش‎ 


درونشن اود دم مال جمانندھنت الماس دنت ونیک رعلب براشت 
ُ کر 
خرن کور درجان زیخ بک زایا 


الاب اک یرود اندر زائاو 


رت مب آسمان تر وم درد 
پگرضمارو واریئ ؤ ضّے در زی ہز 
بد تفع مرش گی بہ ادج عرل 
رک سک دا جرد اق تو ریت 


ون دید شیج شی درا نود 
مرن نیال ؛لرست صن پنن نود 
مل تک سر ضم بے تع نود 
زارو زار مم ۳ سے من ود 


۷ٰ۶ 7 0 فنکارمردہ بود لگ ز رو تن ود 

001ر 0ور را 
رن چھ دای سمش فزدوری 
ارول راودہائ 


" 


ثطہ۔ر 
: شاعرہ ادیب و نام شی زجع نود مل تہ زی (نممیس نوا ی سن نود 
ٹکرس خق مل مو چو گت - مر نددمقرہ اگ ہکدبہ ٹور 


۸۲ 





(۸۸۷۷۴۱٥۱. 





.. صارابھری 
جا دھری عند 


تر مان کیک یق 


ا کہ اززوق نظر بیگانای 
٤‏ شی ہاو صن اڈل 


ا ان و دا گردا ن‌نظر 


پان اش بکبسولوہ ٴ 


باون آرصےرای لا زیر 
0 مع ندار مآرزدیا باج قُلر 


جم( فوعووات را صیر ون 


ہ ال گیا فو بر 


ہت 1 سيحرز کے َ تسسش یہس گٹعغعرفارسی واردو 


مہ : 4 
لطحات ۰ 


بجال دیان پردائئ ۰اگا۔ 


جن ذ اور بی رابھاای 
کم فنظر دلوانڈ ای ء دا ای 


۰ تق از ما مرا 


اڑا شون ٤‏ حخایردتن ب 


س 
دیز ہق (ست زندگی ال 


پ و و 
ارہ بی لو )کن اڈل 


ینام را اک یگرداں ای ڈا 
پالم را پا گگردان اگ ھا 


ازمقام زا,ضتی مائلکتر 
از بمال خرلیشستن مہ تو 


۷۷۷۳۵۲. 


2طت ھھ ‏ س مت ہے سس تگۓد سی یے 





نک ر تم د‌ حی 
صهت ہر آ مان آوردم) 
فگ نم و 7 رصق 
حضہ عای بہان بی : ندم 
ا کن اما 
نتر عالفناط ای تدم 
روش دادہ ام بیو دلان 
کر کور او ارم 
زی خیرحٹن و رسوال 
جچہ نای ازیٹ بھاں رم 


۸٤ 





(۸۸۷۷۴۱٥۱. 








سی اضصائ' 
نعت 
وہ آغرآب مُدابے وہ : ور دا 
و شش ریو ' ور ا 
ای ےکی سے انسا ںکرخظرتنازاں 


7 ےو ںا ہے مم انور فا 
ای سے آچھوں نے روڈکناخزرڈا 
ای سے دل ہیں لھا 
سی نے سحبد ہگذاری میس سیا ىر 
ای سے خوں میں ری ہے سے طو رخدا 
تی سے میری نھناؤں کی يذھال 
ای سے نزندگی میں فردت ویرور ما ۱ 
ای پیم ما ے رکال کو دودسلام 
27 زات میں 'طاہریہوا شور ئْرا 





:.۵) 


۷۷۳۵.۸ 7۲ 


دائش ١٤‏ 
علاصیییم ۰۱ 





لسٹكت 


پردد رکا کہاررسے فیضا لئ 
ہے فق یر رخ لاصو 
کر وایصین' جکس ہب ےکردارنڈلا 
کت مز بھی ںسجص ,کہ وا ضبت 
کنا ہو نکی ول موک یکا 


عارت جلال 


الام آباد عزل 


دیں قانا یں زہزاتا مق 


اق ددز مزہنان ]رام 
ینہ مابیک چما نآضٹی طابیدہ داشت 
ضرف مان بردنںسلامت درکناب ماخ 
داستان پا درد ل اًاء با ن +زگرت 
ٹیش ذروگزائنت ما رافنری 


وخنقی ککار مم تا ورای دوتان ' 


و حرفار کہ ابداز خرن ائرا بر 
ری رح نیشن بززن انت 
اہ دوزخ مار نا زی ازا فا پال 
پد تن مد بارپاد رججم مزا ںمتن 


رآ ہے اتا نک ۶ا نج 


نعل خاضے ہے نان مم 
اقزا لصي"؛ عامل پان ھڑ 
بھی سی ء پہ ہیں تو فلامان مگ 
امس درسے ہوا سے بچھدعرفا نمور 


0 سو ہم د مرا سم 
/ تی تل ۰٠‏ 

گت ایا دیج آتا دہھاضیا سو تم 
عار ذا' 5 انب رتنا تپ 
ازدم ھوار ہگ رمآ تہریں 7 
اکرجان این او دتف سنتم 
درگین از خختع 2“ ران گاہا سِ 
ماک لڈ فرط عادت ماد ھا تم 
لک َ‫ جم 

لم دسا ترما مم 
ایم یدید دویا را سم 


نگل خندا نک ماف یا کرو رفت 


۸٦ 


7071 عاتم 





۷۷۶.0 





نی ٹم 
مدرم ول ۔طلوخ انار 


شعر فارسی واردو 


بیاد نطاب اسلائیاان 


٠ 5‏ ہب 
لے ز بن العلاب ولے اولے افلا 
92909۰ . بی 
ےھر را ایب و ملاہے ال2 


لے زمیں طّت اوانیان خ وت سن 
اس یں ا ماگ 
بھ پہتابان ہے جلوم مض رت اآزآب 


ایب خال ہے مندرترے فور وگرسے ٠‏ 


: ہے سمے گ۶رفاں دا ںبری لے 
سرزری تیر اھ دعفقیمانکام 


تھا ایرد نج می لاک دہ م وق یر ۱ 


ام ان روج درا الاب دہ رکا 


کھج نے ا سک یک عالض ابالا ہا 


ا کیب کآواز یر لاد ے نا رویا. 


ایس نے ذست مک کرک لی ڑکا 
مر ٹا ز یکا خموں سی لکررکریا 


نا ُرستان با ن تر رطی 
نے معماق ح نکی جان عاج می 


ری ہے تی ےکا نلم بات ںا" 


تر دا و رق پےتیرے کوکرے 


نے ہز ناە بن بے یریک 


شملم من کے ہیے رن لع مالک 
زی ےی ں تھی بای کرٹ 
ھا ادد خھاىہم دیردہ ا٥د‏ رکا 
کنتقی ایرا نکاا ئل نے ال بالاکردا 


اس لغش ءکو لے عال مر دیا 
ا خحوت شاب یک یسل ؤلڑری 


ہل ےت وھد ںنکےعاغ زردتو ںگاء]/ 
ضا تکوک سی نکی یکاہ کلم . 


۸۷ 


۷۸۷۶۴۳ 


جائوس ١ا).)۷ى‏ سے ےچ چس یٹ ہس ہے ت_ے ہے 


و بہت ٴ َ0 
.×× 


ڑا خی بل باکھ بیر؟ ”رش 
زسے نعبی بکہ پوری ول دی فاہل 
ٍ ہ راک درق پہےضضل ہپبار کا عا 
نظ راز عگملوں کے ھا ر کا عالم 
ہے اس کا انا جھ اندازء د ہے میاری 
ہے می ان اسی شا نک سے تیاری 
زبان ”یس ارت ردان ,کلام آہاں 
ٗ بے دلبذی یسل برائۓ صن بیاں 
ہے دہ یرہ مضاشین کا یگل دسر ِ 
تخیلوت ہیں یں دوہرے ہے داہٹڑ ٠‏ 
جھ خز بی , سے نرونظم دونوں خوب 
بین طرز ادا پے ء صسین ہے اصلوب 
عد یہ میدط تن ہیں ا بر لمات سے 
ادڑیں دہ لف پے مج سک ہماں مزرگے 
ای طرحع سے باب بنےد پھ معیار 
کال خی سج ڈو کال کو اظباد 
صری دعا ہے بی لے ظ كہ یہ گل زار 
رہیے فزات“ ابلاغ کا (مات دار 


تج ری 


۷۳۵. 


۔۔-شعرفارسی واردو 





عقرب کل رازی 0اک 
نار ۱ 07 
00 0 
سان تحت جدعا او بی قح 

کک 
ضبارک ساگرد شائز آذادئ ١راں‏ 
مبارک دجر اسسلامیان طرزھانالْ 


سر اکا ایان ة پاصدہ ناد 
رج راللامہان ران ا پا ہہ ناد 
بر ضغٴ رت بر در دگاز عا ینس 
ام ای جاددان اان لو يامُرہ باد َ‫ 
مار بلال ٰ 
سلامآباد دبا ات 
کات ند لاپال 
مم طارنصا نا لاصتم 
انزار خروم طز مخلرمم نیست 
07م" 
ٰ مق چر واقف یسا وکنشت 
صعحرا مر درا رووا مر وثت 
''بوراھیب رت 
. رک خیامدہ امت د ما ل/گزنتے 


۸۹ 
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دائش ١٤‏ 
کتابھابی کە برای دانش دریافت شد 


۱-خمین پن متضور لاج : ڈاکٹر سلطان الطاف علی ٤‏ مارچ 0٥‏ مطبع : 

نادر آرٹ پریس ؛ نیا بازارہ لاهور- 

۲ - غزل درغزل :( مجموعه ثہ ہر) شادان دھلوی ؛ پبلیشرء سید اینڈ سید ٦‏ - 

تھا کرداس بلڈنگ ایم۔اےجناح روڈ کراچی ۔ 

٣‏ -عالم رحمت : ( مجموعه نعت ) شادان دھلوی ؛ ایضا“۔ 

٤‏ -۔قدرت مستطیل : ( رباعیات و قطعات کا مجموعه دسمبر ۱۹۹۳) شادان 

دھلوی ایضا“۔- 

٥‏ مناقب قربی : ( مجموعه مناقب دسمبر ۱۹۹۳) شادان دھلوٰی : ایضا“۔ 

٦‏ ضابطہ حیات : مرتبہ سید وجیە الحسن زیدی ایضا“- 

۷ نقیبان کربلا : صفدر حسین ڈوگر ؛ عالمی مجلس اھل بیت - پاکستان پوسٹ 

بکس ۱٦٦١‏ اسلام آباد -سال اشاعت ۱۹۹۳۔- 

۸ کواه دا 1994 دوہنک آہ ×ەممط ہموادہەم ۳٥٢٢ ١١ ۱٣١‏ ۵09 ٥٥ہ‏ ۔ 8 
-٢٥٥٥۵۱ا‏ :48 ۱۱-١۵‏ ۳۲۵۰۶ باا۲تی۷نہا آ|۱٥ہ٥ہء 63۷۵۹٥٥‏ 


١‏ -شیعه کتب حدیث کی تاریخ تدوین امولوعساحااج تاجن تقی؛ 

سال اشاعت؛ 7 تی آرکیڈ بریٹر روڈ کراچی 

-۸۰۰ 

١‏ -اوصاف حدیث : از آیته الله سید مرتضی حسین حافرت دا اشن 

پاکستان کراچی ۔سال اشاعت ۱۹۹۲۔ 

٢‏ - آسان مسائل از-م -وحیدی - سال اشاعت ۱۹۸٦‏ دارالثقافت الاسلامیہ 

کراچی؛ پاکستان ۔ ٠‏ 

13 ۔١‎ ۶۲٥٥ اہ‎ 6٥0٥۳ ۷ط وہنوہ۲ط جرں‎ ۲٣٣٥۶۵۲۵٢ ۸۷۵٢۷۱۸ 

8۷٥٥ ١٥ 1358ا‎ ۷٥] 2/۱۰ ۴۵۸۲۵853۸ ظا‎ ٥٥۷ 6608, 12-8528 
۸۲۰۵۵۵ھ‎ 8501:0 ٥٥١, ا>۵۲۵۹٥۸-74800-‎ 

٤‏ حؤفاث اسلام قبل اسلام: ۃ مستحسن زیدی -تاریخ اشاعت ۱۹۹۱۔- 

۹ -٣؛‏ زاهد روڈ چکلالہ؛ راولپنڈی کینٹ - 

٥‏ سرزمین انقلاب مصنف سید علی اکبر رضوی؛ سال اشاعت ۵٥‏ قیمت 

دو سورويے ادارہ تزویج علوم اسلامیةء بی -0۸.:۸۱ک: ۸:۱کراچی ۲ٔ٥٣۰‏ 

٦۔‏ حرف دعا: ڈاکٹر اشد اریپ: سال اشاعت ۰َٰ, ؛ حیدریه کالونی گل 

گشت: ملتان- 


۹۰ 





(۸۷۴٥۱.۰0 


کتابھای تازہ 





مقالاتی کہ برای دائش دریافت شد 


١‏ -آبوالیرکات منیر لاہؤری و ٹنوی ذرضقت بنگالة وا مان دھاکہ- 
٢‏ ۔سفرنامہ جام جم هندوستان : سید اختز حسین کلکتة هند- 
۴-زَبان پشتو و پیوستگیھای آن : دکْتز شغفقت 'جھان ختکئ: تھران - 
٤‏ -فکر اقبال وزبان شیرین فارسی : :خائم دکتر قرحت از الام آباد- 
٥‏ - تنفر شدید اقبال ازاسارت و بردگی : محمد شزیف چودھری ملٹان- 
٦‏ -سنسکرت متون کے فارسی ترأچم : محمد انصارالله علیگڑھ هند - 





۷ - پیاغ مشر اور فیضِ تراجم :صلاح الد ین حیدر ملتآن۔ 

۸ -ماھر اففاتی یک شاعر : زفید نثازء راولپنڈی۔ : ۱ 

۹ -ففیھہ آعظم مولانا ابویوسف : مجیب احمد ؛ گوجرانوالہ۔“ ٠‏ 

٠‏ اردو زبان کی ابتدا :سید شھزاد حیدں جھنگ- 

۹ء س می اششنی دی فرص حیم اہ تزااراو× شر 
حسین رزمجو -مخھد ایران- 

۲ - شیخ حزین لاھیجی :آقاى دکتر نیک ژژاد: بِارس هند 

۳ دکتر تہ ھادی استاد بخش فارسی سید اختر حسین ء۔ھندٴ 

ُ - ھمارے استاد محترم : ایک تعارفء سیدہ تنویر: فاطمہ!حیدرآباد‎ -٤ ١ 
۵۔ علامه عبدالعلی کا کر : ابوالخیرزلاند ؛کؤئّ ۔‎ 

اسيوسچ رت مج :ڈاکٹر محمد بشیر انور 
ملتان ءاردو۔ 

۷۰ محل آرا: اِسلم محمد؛ لاھور ٭ 


840 0 ۹ئ لاط : ۱1۲۴ 0 ٥ا155ہ‏ 3 18-14320311530 





۹۹ 
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دائش ١٦٤‏ 
کتابھا و نشریات تازہ۔ 


۱ - حسین بن منصور حلاج (اردو): َ 

رساله ایستت مختصر از دکتر سلطان الطاف علی در شرح حال و افکار حلاج 
در ۷۷ صفحہ. مؤلف فھرست ۳۹کتاب حلاج را ذ کر کردہ است (صٰ )٠٦ - ٦۹‏ 
وگفتہ است کہ علی بن عثمان الجلابی مؤلف ”کشف المحجوب ”می گوید کہ 
وی پنجاہ کتاب از مؤلفات حلاج را خودش در بغداد و نواحی آن دیدہ است. 
(ص ۸) مؤلف بعضی اشعار منتخب از دیوان حلاج و ترجمہ اردو آن را هم 
آوردہ است )٥٦-٦٦(‏ در پایان روایات مختلف دربارہ قتل حلاج آوردہ است و 
اظھار عقیدہ کردہ است کە علت اصلى قتل حلاج سیاسی بودنہ مذھبی (ص -٦۸‏ 
۰ از افکار حلاج دفاع کردہ است. این کتاب را اکادمی حضرت غلام 
دستگیر با ھمکاری اشاد پبلشرزکویتہ و لاھوردر ١٤‏ مارس ۱۹۹١۵‏ منتشر نمودہ 


و بھای آن ۵ رویه می باشد. این رساله مختصر مطالب سودمندی دربارہ شرح 


حال و افکار حلاج دارد و برای کسانی کە علاقمند باین موضوع ھسٹند مغید 


است. 


: مجلہ ایرانشناسی (اردو و فارسی)‎ - ٢ 

شمارہ ٣۳‏ مجله ایران شناسی بابت پاییز ۱۹۹١/۱۳۷۳‏ چاپ و نشر خانهہ 
فرھنگ جمھوری اسلامی ایران در لاھور قسمت اردو در ۱۱١‏ صفحہ شامل 
ھفت مقالہ : دانشگاہ درایران از دکتر سید محمد اکرم اکرام و تجلی:عشق در شعر 
رومی از پ. شجیعی ترجمه اردو از دکتر خواجه عبدالحمید یزدانی و آثار و 
افکار حکیم سبزواری از محمود عنبرانی ترجمه اردو از محمد انور خان ورائچ و 
زندگی مردم ایران دہ ھزار سال قبل ؛ از دکٹر عیسی بھنام ء ترجمہ اردو از رشید 
بخاری و دہستان مصوری (نقاشی) ایران از ادگار بلوشہ و تلخیص و ترجهەہ 
فارسی از جلال ستاری و ترجمه اردو از پروفسور محمد رفیْق و ملی شدن نفت 
ابران از مصطفی علم ترجمه و تلخیص اردو از محمد اظھر و قسمت انگلیسی 
شامل ٦۷‏ صفحہ سە مقاله : سرزمین و مردم ایران از دکتر حافظ نیا و آموزش در 
ایران (قسمت سوم) و قانون اساسی ایران (قسمت سوم) 
۳٣-مجله‏ ایرانشناسی (اردو و انگلیسی) : 

شمارہ ٤‏ بابت زمستان ۱۳۷۳ / ۲۹۹۰ (شمارہ مخصوص سییئار ایران 
شناسی منعقدہ ۳۰ / ژانویہ ۱۹۹۵ مجلە ایرانشٹاسی است کە خانه فرھنگ _ِ 
جمھوری اسلامی ایران لاھور چاپ و نشر نمودہ است قسمت اردو مشتملست بر 


0 یکل کےا سرک سا ھا ا ےک ےھ رو ےی 
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کتابھای تازہ 





پنچ مقالهہ دز ٦٣‏ صفحة۔ تصوْف درادب فارسی.از دکتر سید محمد اکرم اکرام و 
مشروطیت از:دکتز آفتاب اصغر و کتابخانہ ھای ایران از پروفسور عبد الجبار 
شاکر وٴانقلاب اسلامی ایران از پزوفسورشیخ نوازش علی وقسمت انگلیسی دز 
٣‏ صفحہ بر ھشت مقالہ : نظام آموزشی ایران از دکتر حافظ نیا و قانون اساسی 
و حکومت ایران از دکتر حسن عسکری زضوی و نمای ایران و رسانه ھای 
غرہی؛ از مغیث الدین و نظام بھداری در جمھوری اسلامی ایران دکتر ارشد الحق 
عثمانی و سرزمین و ملت ایران )١(‏ از دکٹر حافظ نیا و آموزش درایران (قسمت 
)٤‏ و قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران (قسمت )٤‏ بھای تکشمارہ این مجلە 
٠‏ روپیه وابونمان (اشتراک) سالیانه آن ٤٤١‏ رو یه است. - 


: ۔امت مسلمه و اقبال (انگلیسی)‎ ٤ 

کتاب ہسیار مفیدی دربارہ آفکار علامه محمد اقبال لاھوری از محمد شریف 
چوھدری کہ ادارہ تحیقات تاریخ و فرھنگ ملی اسلام آباد دز ۱۹۹٤‏ چاپ ونشر 
نمودہ است و شامل ٦‏ باب و ٣‏ ضمیمه است. باب اول در جستجو برای اجتماعغ 
ایدہ آلي باب دوم در آغاز و تطور نظریه امت و باب سوم اندیشہ اقبال پیرامون 
انسان واجتماغ باب چھارم در خودی : واحد ساختمان اجتماعی در فلسفه اقبال 
باب پنجم در روش تغییر و تبدل در اجتماع اسلامی و باب ششم در خلاصه و 
۱ نتیجه گیری و ضمیمه اول ترجمہ انگلیسی میثاق مدینہ و ضمیمہ دوم فھرست 
آثاراقبال و ضمیمہ سوم فرھنگ کلماتِ غیر انگلیسی کە درین کتاب بە کار رفتہ 
است: دارد. قاضی (بازنشستہ) دکتر جاوید اقبال فرزند دانشمند علامه اقبال طی 
پیشگفتاری ازین اثر تحقیقی مؤلف ستایش نمودۂ و آترا یک اضافه پرارزشی در 
ذخیرہ ادبی پیرامون امت مسلمه محسوب داشته است. بھای این کتاب ۲٥٢‏ 
رؤپیہ پاکستانی و۱۸ دلار آمریکائی می باشد. الحق کتابیست بسیار ارزشمند در 
اک ا ا رک بد ا 
ہسیار مفید و اطلاعات سودمندی دازد. 


× لق لاف کاو پارٹاھز کر ناف 1آ ار3ر)× 

اولین سفرنامہ سید علی اکبر رضوی از صاحبان شرکت های قالی بافی و 
اولین مژسس کارخانه قالی بافی در پاکستان است کہ حاوی سرگذشت مسافرت 
وی بە تاجیکستان و ازبکستان است کە پس از استقلال آٹھا از شوروی صورت 
گرفت یعنی ٢٢‏ سپتامبر ۱۹۹۲ آغاز شد و روز ۱۰ اکتبز ۱۹۹۲ بایان رسید. در 
مقدمه کتاب یہ عنوآن ”ابتدائيه” مؤلف بەہ ضمن سرگذشت ت مسافرت خود بە 
عراق و زیر تِ کربلا و نجف و قطعه معروف فارسی در شھادت امام حہین (ع) 





۹۳ 
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دانش 4٤‏ 
منہوب بە شیخ اجمیری و شعر بسیار زیبای علامہ اقبال بفارسی ”در معنی حریت 
اسلامیه و سز حادثہ کربلا " و قطعه شعری بە عنوان ”مناجات ٴبه تعاون ظفر 
جونپوری "بزبان اردو آوردہ است۔ در مقدمه کتاب دکتر شُکیل نوازش رضا 
تاریخ سفرنامہ ھای اردو به عنوان ”سفرنامه کا:مفر" (سفر سفرنامہ) را شرح دادہ 
است۔ سپس متن سفرنامہ مؤلف بہ تاجیکستانِ و ازیکستان بە عبوان ”طلوع” 
(ص )٠٠٦ ٤٤‏ بە زبانِ سادہ و شیرین آمدہ اِستِ و سپیں مؤلف بعضی ھدایات 
برای مسافران به آسیای مرکزی ذیل عنوان " زادہ راہ “و بعضی اطلاعات مختصر 
دربارہ کشورھای مشمول سازمان ھمکاری اقتصاد "اک و" آوردہ اہمت. در پایان 
مصاحبه ای بزبان اردو شامل شرج احوال مؤلف کە دکتر شکیل نوازش علی از 
مؤلف بعمل آوردہ آمدہ است. ناشر این کتاب ادارہ ترویج علوم اسلامیه کراچی 
و بھای آن ٠٥‏ روپیه پاکستانی می باشد. این سفرنامہ دارای مطالب و اظلاعاتَ 
بسیار مفیدی است دربارہ کشورهایٰ مسلمان نشین تاجیکستان و ازبکسٹان کە 
الحق زادگاء دانشمندان بزرگ امثال رودکی و مولویٰ ؤفتھای نامدار مانند 
مرفیتال وغیرہ می باشد و مؤلف ضمن سرگذشت مسافرت بە بعضنی نکات بسیار 
ای کر یں کی کی رع ا وت 
کردہ است۔ 


: : فروف اتلف لا درا‎ ٦ 
دومین سفرنامہ سیفعلی اک زکری اسدال کیارر مطتازق گنت ا‎ 
شھرھای مختلف ایران کردہ و بسیاری از افراد برجسته آن سرزمین را ملاقات‎ 
نوامبر ۱۹۹۳ با ھؤاپیما عازم ایران شد و روز ۲۹ نوامبر‎ ٥٥١ نمودہ است. وی روز‎ 
8ہ۷/ پاکستان مراجعت نمود. چنانکہ درین کتاب شرح دادہ خانوادہ وی‎ ٣ 
اصلاً ایرائی است بنابر این بغلاقہ فراوانی یہ سرزمین و مردم ایران دارد۔ و چندین‎ 
بارقبل از انقلاب اسلامی ایران ھم به خاک پاک ایران مسافرت کرد و اوضاع آن‎ 
کشوررا قبل وبعد از انقلاب از نزدیک مشاهدہ و طی این سفرنامہ مقایسه نمودہ ا‎ 
است ۔ سبک نگارش وی سادہ و در عین حال بسیار مطبوع و لطیٔف است و در‎ 
موارد مختلف بعضی'اطلاعات تاریخی و ادبی را ھم اضافه نمودہ انّت.‎ 
درابتدای کتاب نظری که آقایان دکتر سُبط حسن رضوی و سید هاشم زضا و‎ 
حکیم محمد سعید و قاضی نصرت و دکتر اسد اریب و حسین انجم و فصاحت‎ 
حسین سید و امام راشدی دربارہ مولف وکتاب وی اظھاز کردہ ؤضمن ستائیش از:‎ 
مژلف وکتاہش قطعۂ شعر فارسی کە دکتر تسبیحی طی آن تاریخ مسافرت وی زا‎ 
مطابق سالھای مسیحی و ھجری قمری و شمسی سرودہ و شعری بزبان اردو‎ 
پروفسور ظفر حسین جونپوری ساختہ و طی آن از مؤلف و سفرنامۂ وٴی ستائش‎ 


۹٤ 





(۸۸۷۷۴۱٥۱. 





ف آزا شّدہ اِست. مین در آاز تاب دو لب ا ای تعالیٰ 


و9 جات از عطار ویک شعز درت زسول اگرم)ص؛از غالب دعلويٴو یک 
قطعهِ شعر از دکٹر محمد اقبال در منقیت و مِناچّات حضزت عیلی (ع) و چند 
عک کس از مزاراتِ مقد و بناھای ٹاریخی و نمونە بھای قرآن پإک بخط حضرت 
غلی (ع) وغیرہ آمدہ است. یپ مؤلف مطالب مختصریٰ دربارہ تاریخ و 
جفرافیای ایران و چند قطعہ شعر از آیٹ الله خمینی (رح) و ترجمہ منظوم آن از 
پروفسوز فیضی و بعد ازان سرگذشٹ مسافرت خود را آوردہ است. .در پایان اسم 
7 کتاب فارسی و انگلیسی آمدۂ استِ که مؤلت در تالیف این کتاب از آن 
استفادہ نمودہ است۔ بھای این کتاب.دویست روپیه است و ادارہ ترویج علوم 
اسلامیه کراچیُ آن را چاپ و منتشر شر نمودہ است. 








۷ ان اسلام قیل از اسلام:_ 

7 دراین کتاب ھا 6 آنچھ فو کتبٹ مذاہبٰ قدیم : مانند 
_یھودیت و مٰیحیت و مذاہب غندو و بدھ ”ما انزل من قبلک“ دربارہ اسلام و 
پیغمبراسلام واہل بیت وی آمدہ درھفت قسمت (خصہ) آوردہ وازاقتباماتی از 
می اب اد ارت سرک 
کتاپھا اشاراتی دربارہ بعثت بعثت پیغمبر اسلام رص و اھل بیت وی آمدہ است ۔ مؤژلف 
در این راہ ہمیار زحمت کشیّدہ و مطالبی را ازکتب قدیم در موضوع کتاب جمع 
آوری نمودہ است و در آغازکتاب مؤلف ذیل عنوان ”یش لفظٴ “(یشگثتار) 
٠‏ تعت رسول اکرمرض)از حضرت ابوطالب بعربی و ترجمه آن بہ اردواز پدر مل 
۔ ومنقیت حضرت علی (ع) از علامہ اقبال و ترجمہ اردو از ہدرش و شجر فارسی 
درمنقیت امیرالمژمنین علی (ع) ازعِلامٰ اقبال کە در مجلہ ' ”مخزن“ لاھور شمارہ 
ژاتویہ' ۱۹۰۵ و "باقیات اقبال ”“(ص ۱۹۲۷ - )۱۹١‏ بچاپ رسیدہ و شعری در 
منقہتِ حضرت سیدہ فاطمہ (غ) از علامہ اقبال و ترجمە آن بزبان اردو آوردہ 
است. کتاپ ارزشمندیست بزای کسائی کە علاقمند بە موضوع کتاب هستند. این 
کتاب درسال ۱۹۹۱ چاپ و منتشر شدہ است .بھای آن ذکر نشدہ است:. 





۹۵ 


۷۸۷٣٢٣۰ 


١٤ ۔دانش‎ 


۸ مجموعه مقالات (اردو و انگلیسی) 

این کتاب مجموعہ مقالاتی است بزبان اردو و انگلیسی در ”کنگرہ افکاز و 
نظریات حضرت امام خمینی (رہ)“ ارائه و قرأت شد کە در ٥٦٦‏ ژوئن ۹٤‏ به 
اهتمام خانہ فزھنگ جمھوری اسلامی ایران لاھور برگزار شد, قسمت اردو در 
۰ صفحه شامل ترجمه اردو سخترانی آقای رحیمیان نمایندہ رغبر در بنیاد 
شھید انقلاب اسلامی و سپاس نامه دکتر حافظ نیا مدیر خانہ فرھنگ لاشورو 
خطابہ آقای حنیف رامےرئیس مجلس ایالتی پنجاب لاھور و مقالاتی دربارہ 
'ولایت فقیه و دولت اسلامی از سید افضل حیدر و ولایت فقيه و نظریہ دولت 
اسلامی از امان الله شادیزئی و مقام اجتماعی زن دراسلام از بشیر احمد صدیقی 
واضافه بابی نو درادب عرفانی ایران از دکتر تنوی زکوثر و مستقبل بینی درافکار 
امام خمینی از سید حسین عارف نقوی و میاست دولت از دیدگاہ امام خمینی از 
پروفسور حمید رضا صدیقی و صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی و امام خمینی و 
عھد او از دکتر رشید احمد خان و مستقبل بینی امام خمینی از دکتر سید سبظ حسن 
رضوی و انقلاب اسلامی ایران و دنیای اسلامی از سید سبط حسن ضیغم و امام 
خمینی و استعمار آمریکائی از دکتر ظھور احمد اظھر و از ملوکیت ایرانی تا 
انقلاب امام خمینی از دکتر علی مھدی و ولایت فقيه از قمر سھارنپوری و حضرت 
امام خمینی و وحدت دین و سیاست از دکٹر محمد ریباض و تصوف و امام 
خمینی جنبە عرفانی و عشقی از منظر نقوی و ایران و جھان اسلام از ڈکٹر:سیہد 
محمود علی شاہ و امام غمینی واہر قدرتھا از مید کوثر عباس نٹوی و عرفان 
آگھی گوشه ای از شخصیت امام خمینی ازشیخ نوازش علی و امام خمینی ودکتر 
شریعتی و اقبال از دکتر وحید قریشی و افکاراسام خمینی و مستقبل بینی از 
نصرت علی صدیقی و قسمت انگلیسی در ۱١‏ صفحہ مشتمل است بر پیام سید 
یوسف رضا گیلائی رئیس مجلس ملی پاکستان و مقالهەای دربارہ بررسی از 
سیاست خارجی ایران از دکتر احمد الدین حسین اسٰتاد بخش علوم سیاسی 
دائشگاہ بھاء الدین زکریا ملتان این کتاب در موقع چاپ بطور دقت تصحیح 
نشدہ بناہر این غلطھای چاپی بکثرت بچشم می خورد و اگرچه یک غلط نامہ 
مفصلی در چھار صفحہ در آغا زکتاب آمدہ اما غیر از آن هم غلطھای چاپی درین 
کتاب فراوان وجود دارد۔ بھای این کتاب ٣٢١‏ روبیه است. 





۹ ادبی زاوے (اردو) ۱ 

. این کتاب مجموعہ مقالات ادبی و تحقیقی دکتر گوھر نوشاھی کە مجلس 
فروغ تحقیق اسلامآیاد دز ۲١٢‏ صفحہ در دسامبر ۱۹۹۳ چاپ و نشر کردہ است. 
این کتاب مشتملست بر چھار قسمت قسمت اول ھشت مقاله در نقد ادبی دربارہ 


۹٦ 





(۸۸۷۴۱٥۱. 


-َ - دکتابھای تازہ 








اسلوب (سبک) و تھذیب (فرھنگ لکھنو و فسانە آزاد و طرزِ تحقیق دکتر جمیل 
جالبی و پریشم عود و شعر ظفر اقبال و شمارہ میر سوز اردوی معلی و فارسی 
ادب در پاکستان و در میان محبت ھاء ؤ قسمت دوم در تحقیق دارای ٦‏ مقاله 
۔ دربارہ قدیمترین متن قصیدہ أی از سودا وکلام فگارو مشنوی گنج اسرارو 
رواہۓِ صوفِای سد و پنجاب و ترجمه هھای اردوی ۸۷۵۲۸۲۰۷۵۵۸8۵۲ 
.009908 تألیف استائلی لن پول و مصاحب ای دربارہ تحقیق اردو و قسمت 
سوم داراف سمگزارش ذربارہ ازدو در قطر وخدمات دہ سال مجلس ترقی ادب و 
دو سال مقتدرہ قومی زبان ( فرھنگستان ملی اردو) و قسمت چھارم دو مقاله 
دربارۂ سید عاہد علی عاہد و سید امتیاز علی تاج است. بھای کتاب صد روپیه 
است.کتابی است دارای مقالات سودمندی دربارہ بعضی‌مطالب ادہبی و تحقیقی و 
بعضی افرادی معروف ادبی مائند استاد مرحوم سید عابد علی عاہد و نمایشنامہ 
نگاز و داستان نویس مرحوم سید امتیاز علی تاج و من خیث المجموع برای 
علاقمندان ادب و تحقیق جالبْ و مفید است. 


۱ اردو زبان کیٴ مفختصر ترین تاریخ (اردو)‎ ١۰ 
این کتاب زا دکتر سلیم اختر تألیف و مقتدرہ' قومی زبان (فرغنگستان زبان ملی)‎ 
۸ اسلامآباذ 35 ۲ صفحه در ۱۹۹۵ چاپ و نشر نمودہ است این مشمّلت بر‎ 
باب کە.مؤلف طی آن دربارہ آغاز زبان اردو و نھضت ھاى اصلاحی و خط و‎ 
افزخنگ نویسی و دستور نویس و تراجم راصطلاحات سازی بزبان اردو بە شرح و‎ 
بحث پرداخته است و ازین لحاظ برای کسانی که علاقمند بہ تاریغ زبان اردو و‎ 
مطالب مزبوط:بە این'زبان ستند ء مطالبی مفیذ و پر ارزش دارد: بھای این کتاب‎ 

٦روپیه‏ پاکستانی است. ترتیب فنی و علمی این کناب زا دکت رگوھر نوشاھی با. 
دقت تمام انجام دادہ است. ٠‏ اپ 


دکتر سید علی رضا نقوی 





۷۸۷۶۶۰ 





١١٤ دائش‎ 


اخبارشرھنگی 


گزارشی از اجلاس برنامه ریزی کنگرۂ بین المللی 
مطالعات ایرانی : ۱ 


اجلاس برنامه ریزی کنگرۂ بین المللی مطالعات ایرانی در تاریخ ٢‏ و٢۲‏ 
اسقند ماہ ۱۳۷۳ (براہریا ۱١‏ و ٣١‏ مارس ۵ در تھران برگزار شد. ھدف از 
برگزاری اجلاس یاد شدہ ایجاد و تقویت حلقه ارتباط بین ایران شناسان داخلی و 
خارجی بودہ است۔ × این اجلاس بە نام برنامہ ریٰڑی و برای تعبین زمانء مکان؛ 
موضوعات و نحوۂ برگزاری کنگرەھای بین المللی مطالعات ایرانی آیندہ 
تشکیل گردید. 

پیش از ہرگزاری این اجلاس سؤالات متعددی در جلسات مربوط بە ہرگزاری 
اجلاس برنامه ریزی شکل گرفته بود۔ ضروت ته کنگرۂ بین المللی مطالعات 
ایرانی تا چه اندازہ می تواند مورد توجہ باشد ؟ در دوران حاضر کدام یک از 
موضوعات مطالعات ایرانی یشتر توجه ایران شناسان داخلی و خارجی را به 
خود جلب می کند ؟ دورۂ ایران باستان تا چە اندازہ می تواند در مطالعات ایرانی 
بہ عنوان یک بحث تخصصی مطرح ہاشد ؟ جلب متخصصان ادوار تاربخی 
مطالعات ایرانی و نحوۂ ارتباط ہا آٹھا و دریافت نظریات آنانِ چگونە می تواند 
امکان پذیر باشد ؟ محدودیتھای موجود در برگزاری و دعوت از ایران شناسان 
کدامند ؟ 

با در نظر گرفتن مسائل یاد شدہ وبا تأبید مقام محترم رباست جمھوری 
اسلامی ایران ء اجلاس برنامہ ریزی کنگرۂ یہ ہین المللی مطالعات ایرانی با شرکت 
اساتید ایران شناس ایرانی و اساتید ایران شناس کشورھای : آذربایجان ؛ آلمان: 
آمریکا ارمنستانء ازہکستان: انگلستان: اوکراین؛ ایتالیاء بنگلادش؛ پاکستان: 
تاجیکستان ء ترکیە ء چک :؛ چین : ژاپن ؛ سوثد ؛ فرانسه ء قرقیزستان : کاناداء 
لھستان ؛ هلند و ھند تشکیل گردید. (فھرست اسامی شرکت کنندگان بہ پیوست 
موجوداست۔) تنوع کشورھاء بہ دلیل توجه بہ حضورایران شناسان ازکشورھای 
شرقی و غربی و تبادل نظرات آنان با یکدیگر و با ایران شناسان ایرانی بودہ 
است تا این کہ عاملی جھت آشنایی و ارتباط ایران شناسان سراسر گیتی باشد. 
ایران شناسان از ہین شخصیتھای کلیدی حوزہ هاى مطالغات ایرانی داححل و 
خارج کشور ہرگزیدہ شدند. ایران شناسان شرکت کنندۂ در این اجلاس شامل 
اساتید مجرب وکھنە کار و نیز اساتید جوانترء در عین حال از لحاظ علمی تواناء 


۸ 





(۸۸۷۸۴۱٥۱. 





مس پیٹ ھی باتع _ ےئ سے اضاوفرمتگی 


بودہ اند. بە این ترتیب ء برنامہ ریزان دبیرخانه کنگرۂ بین المللی مطالعات ایرائی 
رت استقادہ از نظرات اندیشمندان جوان حوزہ ھا مطالعات ایرائی را در 
کنگرۂ بین المللی مطالعات ایرانی ملحوظ داشتند. 
اجلاس برنامہ ریزی کنگرۂ ہین المللیٰ مطالعات ایرانی ھمان گونە کە انتظار 
:می زقت ‏ زمینه خوبی را جھت ارتباط اساتید ایران شناس و آشنابی با حوزۂ 
فعالیت کشورها در باب موضوع مطالعات ایرانی فراھم آورد۔ برنامہ هھاى جنبی 
اجلاس نظیر موسیقی و نی زگردش ؛؛ شھر و مسافرت بە شھرھای شیراز+اصفھان 
ورامسر با تزجە بہ تفاھم وحسٰن نیت حاکم برجمع ؛ باعث گردید کە روابط ایران 
شُناسان ہا یکدیگر از طریق بازدید از حوزۂ مطالعةً مشترک خود تقویت گردد. 
درطی اجلاس و در پی بحٹھای مختلف ؛ تصویب نامہ ای تھی گردید که در 
آن نظرات اکثریت اعضاى شرکت کنندہ لحاظ شدہ است. دراین تصویب نامه کە 
بہ امضای شرکت کنندگان داخلی و خارجی اجلاس رسید مقرر شد نخستین 
گنگرۂ ہین المللی مطالعات ایرانی حدوداً دوسال دیگر و در ایران برگزارگرددو 
کنگرہ ھای بعدی نیززبہ فاصلةً ھرسە الی چھار سال دریکی ازکشورھای 
داوطلب برگزاری کنگرہ برقرا رگردد. این تصویب نامه در ھفت بند به تصویب و 
امضای اعضای شرکت کنندہ در اجلاس کہ از آٹھا در تصویب نامه ہہ عنوان 
اعضای مژسس نام بردہ شدہرسید. (متن تصؤیر تصویب نامہ بە پیوست موجوہ 
است.) ۱ 
شایان ذکراست نمایندگان کشورھای ترکیە ؛ چین و ھند از جمله کشورھابی 
بودند کە آمادگی خود را برای برگزاری کنگرہ ھای بین المللی مطالعات ایرانی 
آیندہ اعلام کردند. 
عنوان نخستین کنگرۂ بین المللی مطالعات ایرانی بنا ہر نظرات اکثریت غالب 
شرکت کنندگان "ایران و تمدن جھانی “خواھد بود.جزئیات و تفاصیل مربوط بە 
٠‏ . ۰ 5 ے گے 
تحوۂ پذیرش مقالات و تشکیل کمیسیوٹھای فرعی؛ تاریخ دقیق برگزاری کنگرہ 
ما یآیندہ ؛ تصویب پیش نویس اسأسنامۂ کنگرۂ بین المللی مطالعات ایرانی ؛ 
تدوین سیاستھای مالی بە منظور تبھیل شرکت ایران شناسان ذرکنگرەھا و 
مسائل دیگر بر عھدۂ ھیثت علمی کنگرہ خواھد بود۔ ترکیب هیئت علمی کنگرہ 
شامل پنچ تن از اساتید ایران شناس ایرانی و پنج تن از اساتید ایران شناس 
خارجیٰ خواھد بود ومشاورین ایران شناس داخلی و خارجی نیز در موارد لازم 
مساعدتھاى مورد نیاز را بە ھیثت علمی خواھند نمود. _ 
باتوە یہ این کە اجلاسں پرنامه ریزی کنگرۂ ہین المللی مطالعات .ایرانی از 
موی دبیرخانہ کنگرۂ ہین المللی مطالعات ایرائی مستقر در مرکز مطالعات:و 





۹۹ 


۷۸۷۷۷۶۲۸ 





دائش ١١٤‏ 
تعقیقات ڈرفدگی ہین العلٰی برگزارشد این مرگڑھسٹوگ انامڈ عالھای مربوۓ 
ہہ ھماهنگی و بیگیربھای لازم جھت تشکیل هیئت علمی دائمی وکارھای 
مربوط بە برگزاری اولین کنگرۂ بین المللی مطالعات ایرانی و برقراری ارتباطات 

بعدی با ایران شناسان داخلی و خارجی گردید۔ 


تصویب نامه اجلاس برنامہ ریزی کنگرہ بین المللی, 


مطالعات ایرانی : 


در اجلاس متشکل از ایران شناسان کشورھای جھان کە در تاریخ ٠٢‏ و ۲۱. 
اسفند ماہ ۱۳۷۳ (براہر با ۱١‏ و ١‏ مارس '۱۹۹۵م)ء با حضور بیش از ٠٤‏ نفراز 
شخصیت ھا فرھنگی وعلمی جمھوری اسلامی ایران : حدود ٣٣‏ نفر میھمان از 
سای رکشورها در تھران برگزارگردید ؛ این تصمیمات اتخاذ شد۔ 

ا ا ا و ا ہہ 
کنگرہ یی ہین المللی مطالعات ایرانی خواهند بود۔ 

: -شرکت کنندگان تصویب نمودند کنگرہ ای تحت عنوان‎ ٢ 


”“کنگرہ بین المللی مطالعات ایرانی ": 


هر سه تا چھار سال یک بار برگزارگردد که مکان برگزاری اولین اجلاس آن 
در جمھوری اسلامی ایران و در دو سال آیندہ خواھد بود, 

۳ برای مدیریت علمی کنگرہ ھیئت عِلمی متشکل از ایران شناسان 
ہرجستہ؛ متخصصان مطالعات ایرانی و بە انتخاب اعضایى شرکت کنندہ: تعیین : 
خوامدگردید. اع نت سرت سی مرضرحات: زماد ر شات حقیغ 
اجلاس اول را ہہ عھدہ خواھد داشت 

٤‏ صلی قارای فا (وی ساس فالاپیش خاب سی فیا 
بود. مدیریت اجرابی کنگرہ ھای بعدی بعھذہ کشور برگزارکنندہ آن می باشد. 

٥‏ -اعضاء مؤسس کنگزہ پس از بازگشت بە کشور خویش ھمکاری ھای لازم را 
در برقراری ارتباطات بین ھیئت علمی دبیرخانه و ایران شناسان و مراکز ایران 
شناسی کشورشان بعمل خواھند آورد۔ ۱ 

5 - متن دائم اساسنامه کنگرہ بین المللی مطالعات ایرانی از سوی دیبرخانہ 
کنگرہ اول تھیه و پس از مشورت ہا ایرانشناسان کشورھای مختلف بہ تصوبب 
اولین کنگرہ ایرانشناسان خواھد رسید 

۷ابن تصویب نامہ درھفت بند یہ تصویب اعضای مؤسس کنگرہ ہین 
المللی مطالعات ایرانی رسید ۔ 


خٌُحمبسشالیے ۱ 


(۸۸۷۷۴۱٥۱. 








اخبار فرھنگی 


مراسم تودیع. 


. روزیک شبه مورخ ٤٤‏ مراسم تودیع دانشجویان بخش زبان فارسی ؛ 
در محل خانه فرھنگ جعھوری اسلامی ایران,در مولدان دایر گردید. پس از 
قرائت قرآن یکی از دانشجریان بنام خائم نرجس نقوی ضمن اظھار تشکر از 
زحمات خانہ فرھنگ: گفتند 

خانہ فرھنگ ایران در مواتانء با اقدامات لازم جھٹ دایر نمودن بخش 
فارسی (فوق لیسانس) یک نیاز مھم علمٰی راتأمیین کرد. سپس خانم دکتر ممتاز 
غفور رئیس دانشکدہ دولتی بانوان واستاد معروف زبان فارسی ؛ دکتر محمد بشیر 
انور استاد زبان فارسی هر یک بە تفصیل و درخصوص ھمکاریھای دیرینە 
فرھنگی میان ایران و پاکستان ونقش زبان فارسی درمیان دو ملتِ با یک فرھنگ 
مشترک مطالبی زا ایراد نمودند۔ 
درخاتمه سرپرست خانہ فرھنگ ازکلیه دانشجویان و اساتید جھت ھمکاری و 
برپابی و ھدایت کلاسھای فارسی تقدیر و تشکر نمودند و اظھار امیدواری نمود 
که دز زمینه اعزام ذانشجویان ممتاز به ایران جھت کسب مدرک دکتری اقدام لازم 
بہ عمل آید. کو 

: پس از اختتام برنامہ آزکلیە مھمانان پذ یرائی مختصر بە عمل آمد. 


ملاحظات: 

درسال ۱۳١١‏ تاکنون کلاسھای فارسی فوق لیسائس ( سال اول و دوم) با 
ھمکاری دانشگاہٴ بھاءالدین زکریا شھر مولتان در خانہ فرھنگ جمھوری 
اسلاہی ایران در مولتان دای رگردیدہ که پس از امتحاناتِ مدرک فوق لیسانس از 
سزی دانشگاہ به دانشجویان دادہ می شود 





(۹٦ 


۷۷۷۳۵. 





١٦٤ دائش‎ 


سیمینار بین المللی دربارۂ “شعر فارسی' 'درلندن 
بمناسبت سالگرد وفات آقا صادق پارسیگوی معروف پاکستان 
٥‏ دسامیر ۹ ۰۔ یکم ژوئیە ۱۹۷۷ 


سیمینار بزرگی دربارہ شعر فارسی در لندن ہمشاسبت ھیجدھمین سالگرد 
وفات شادروان آقا صادق شاعر معروف فارسی و اردو و پنجابی به اهتمام 
مؤسسه غنر و ادبیات جھان سوم بە نظارت دکتر نوید حسن پسر ارشد آقا صادق 
روز اول ژوئیە ۱۹۹۵ م در تالار لندن کامدن سنٹر ہرگزا رگردید . 

ادیبان و شاعران کە از پاکستان دعوت خصوصی داشتند عبارت بردند از 

8ك ٠‏ ۰ لی 0 فی 5 

دکتر سیدٴ سبط حسن رضوی نویسندۂ تذکرہ معروف فارسی گویان مغاصر 
پاکستان و آقای احمد فراز شاعر معروف و رئیس بنیاد ملی نشر کتاب و آقای 
حسن رضوی و آقای مشکور حسین یاد منتقد معروف و دکتر مظفر عباس و دکٹر 
سعادت سعید و دکتر اصغر ندیم ملک کە دراین سمینار شرکت کردند. 

شاعران و ادیبانیکە از نقاط مختلف بریتانیا شرکت کردند ء عبارت بودند۔از 
خائم نور جھان نوری و خائم پاکیزہ بیگ و خانم پروین میرزا و آقای عاشور 
کاظمی شاعر معروف انگلستان و آقاى کیانوئن و دکتر مختارالدین احمد و دکٹر 
اعظم امروھوی و آقای باقر نقوی و آقای اکبر حیدرآبادی و آقای صفی حسن و 
٦‏ و ٠‏ 7 00 0 ری یہ قوت ج طا ۰ 
خانم شبانہانجم. اندیشمندان و پژوھشگران چندین مقاله تحقیقی بعنوان بک 
پاکستانی درشعر فارسی گویان معاصر پاکستان؛ آقا صادق واقبال: سبک غزل و 
فن موسیقی وکتاب جوھر عروض و شعرهای ضد استعمار و عشق رسول (ص) 
و آل رسول : و افکار انقلابی آقا ضادق؛ دراین سمینارارائہ شد. در پایان دیوان 
فارسی چاپ اخیر بعنوان ”قند فارسی ” بہ مھمانان گرامی اھداء گردید. 

آثار آقا صادق بالغ بر ٢٥٢‏ کتاب بە نظم و نثر می باشد کد چندین بار بە چاپ 
رسیدہ است. غزل وی از موضوعات مختلف مٹِحون است مانند عواطف و 
احساسات عشق ؛ تصوف ؛ عرفان : فلسفہ و اخلاق و بدون اغراق می توان گفت 
که وی غزلسرای توانای این عصر بودہ است. غزل را در تتبع استادان پیشین 
سرودہ است مانند حافظ و سعدی وگاہ گاہ از شیوۂ نظیری و ظھوری هم پیروی 
کردہ است. کلام صادق ازحیث محاسن معنوی و محاکات صوتی و صنایع لفظی 
ہم بسیار جالب است وی بیشتر قطعات و منظومات سرودہ است و قدرت کلام 
وقوت انسجام دراین منظومات ھویداست. 


۰۲ 





(۸۷۷۸۶۱٥۱. 


اخبارفرھنگی 


محفل تجلیل بزایٰ أقای خسنین کاظتی شاذ شاعر ذواللسانین اسلامآباد 


محفلی برای تجلیل و تقدیر از خدمات شعروادب آقاىی شادکاظمی بە اھتنام 

بزم جام ادب بروز شَنیَة دوم سپتامبر ۱۹۹۵م در تالار مرکز لی پاکستان 
اسلامآباد بریاست دکتر سید سبط حسن رضوی ریس انجمن فارسی برگژاد 

گردید کہ در آن عذّہ کثیریٰ از شاعران و ادبیان این ناحيه از قبیل آقای شوکت 
واسطی سید ظھیر زیدی و انجم خلیق فردوس عالم و مقصود جعفری و نیسان 
اکبرآبادی و علمدار سید شرکت کردند۔ 

آقای حسنین کاظمی شاد کوشٹھای بسیار برای ا شعر فارسی در این 
دیارکردەاند و بە هر دو زبان فارسی واردو و شجر سرودہ چندین مجموعہ کلام را 
بەطبع رسانیدەاند از قبیل ”چنگ عشق ”کە اثر پزفروغ او دارای بیان شیرین و ا 
پیک رسے استد اعلاق ھا زفیر جا خرکی کت در کظاز رگ رداا 
پدیداراست. 

از اشعار وی میتوان شاخ گلی چند فراچید 


کِە ادب پژوهان را ارمغان باشد و 
فارسی زبانان راگل بدامان 





هر چیز وقف عشق شد و صبرماندہ بود 
آن سوز غشنق و شور محبت که داشتیم 
کنالای عشق اینقدر ارزان تہود شاد 


بیرون چە کنیي از چمن خنویشن چتّو ازم 
عشق است و عزاران غم و أندوہٗ و مضیبت 


کا ات ا 


آننهم ب ےج و تےسم جانان ضروختیم 


در اصفھان ؤ مشھد و تھران فروختیم 
صد آرزو بة جنبش مژگان فروختیم 


گگلزار سحخٹك گل بی ار ضدارہ 


بیمسار مصحبت د آزار ندارد 


بی چارەبہجز مهرووناکارندارد 


بعضی از آثارحسنین کاظمی بقرار زیر می باشد 


١چنگ‏ عثق ۱ مجموعه غزلیات فارسی 
٢‏ -چشم کِمخواب مجموعه غزلیات اردو 
٣‏ توشہ:: مجموعه منظومات 
ا نثراردو 


٤‏ کرپاڈ سوقت وق ۔ 





بک 


۷۲۵۰۳ 





دائش ١٦٤‏ 
جلسۂ معارفہ رایزن فرھنگی جدید 
روز دوشنبہ ۱۳/ شھریور ۱۳۷١‏ ا مطابق ٤‏ /سپتامبر ۱۹۹۵ جلسه معارفہ 
جناب آقاى علی ذوعلم رایزن فرھنگی جدید جمھوری اسلامی ایران در متل 
ھالیدی ان اسلامآباد بہ اهتمام انجمن دوستی ایران و پاکستان بریاست جناب 
آقای مھدی آخوندزادہ سفی رکبیر جمھوری اسلامی ایران در پاکستان با شرکت 
عدہای از دانشمندان و نویسندگان و شخصیت ھاىی ممتاز فرغتگی پاکستان و 
نمابندگان فرھنگی سای ر کشورھا در پاکستان تشکیل شلہ۔ آقای ذوعلم فارغ 
التحصیل دانشگاهھای اصفھان و تھران و حوزہ علميه قم و متخصص علوم 
اسلامی و برنامہ ریزی ھستند و قبل از مأموریت جدید ایشان مشاور وزیر 
فرمنگ وارشاد اسلامی درآمورآموزش و برنامہ ریزی بودند. آقای مرتضی پویا 
رھبر حزب جھاد و صاحب امتیاز روزنامہ ”مسلم “ اظھار فرمودند کە زبان فارسی 
بصورت زبان مستضغفین درآمدہ است پاکستان و ایران که ھمیثہ نزدیک ترین 
روابط دوستانہ داشتہ ھیچوقت بہ ھیچ کشور ھمسایه تجاوز نکردہ و نخواشند 
کرد. ایشان تأکید فرمودند کہ زبان فارسی باید احترام و مقام خود را در مان 
مستضعفین حفظ کند. ضمن تشکر از حضار و بانیان جلسە دربارہ آقای ذوعلم 
سابقہ طولانی مناسبات دوستانه ایران و پاکستان و نزدیکی افکار بلند علامہ 
اقبال لاھوری و قائداعظم محمد علی جناح مؤسس پاکستان و با آرماٹھای 
انقلاب اسلامی ایران صحبت کردند. در پایان جتاب آقای صا 
امیدواری کردند کە آقای ذوعام اڑ نوقعیت اسضاذةکردہ تلاش و کوشش 
جدی برای تحکیم بیشتر ریس ہش 
آورند. ایشان بە فعالیتھای بانوان و شرکت ٠٣‏ نفر از بانوان ایران درکنفرانس 
زنان در یجنگ چین اشارہ فرمودہ تأکید فرمودند کە کشورھای اسلامی باید پیش 
از پیش ازین نیروی عظیم زنان استفادہ کنند. در پایان جلسە از حضار محترم 
پذیرائی بعمل آمد. 
جلسہ تودیع سرپرست مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان : 
روز سه شنبه ٢۲/شھریور ۱۳۷١‏ براہر ہا ٢‏ سپتامبر ۱۹۹۵ جلسە تودیع و 
تجلیل از آقای محمد اسعدی سرپرست مرکز تحقیقات فارسی ابران و پاکستان 
اسلامآباد در محل مرکز بااشرکت جناب آقای مھدی آخوندزادہ سفیر کبیر 
جمھوری اسلامی ایران در پاکستان وعدہای از استادن دانشگاهھای پاکستان و 
انشمندان و شعراء و نویسندگان معروف این کشور از جملد دکٹر رعیم بخش 
شامین رئیس بخش اقبال شناسی داننگاہ آزاد علامہ اقبال و خائم شگفته 
موسوی رئیس بخش فارسی و دکتر مھرنور محمد مؤسسہه زبانھای نوین و دکتر 
" علیرضا نقوی بخش فارسی دانشگاہ بین الملل اسلامی اسلامآباد و آقای جان 
٤‏ 





(۸۸۷٥۸۶۱٥۱. 





اخبارافرھنگی 


ںو اق جاک جاد غان پسرانه اسلإمآبادو سید مرتضی 
2 و ا ا 






ا مان غیت اسادان دانشگاہ پنتجاب پ لاھوزَافَایان نطو رافپ نس 
دانشکدہ خاورشناس ودکتر آفتاب اصغر استاد فارٰی دَانشکكدہَ خاورشناسیٰ' و 
ھمچنین دکتر سید سبط حسن رضوی رثئیس انجمن فارسی اسلامآباد و آقای 
مقصود جعاری امتادانگلیسی و شاعر فارمی ودکتر محمد صدیق مشاور ریس 
ذانٹنگاہ آزاد علامه اقبال و دکت رگوھر نوشاھی معاون فرھنگستان پاکستان و 
خانم دکتر فرحت ناز استاذ فارسی دانشکدہ دولتی دخترانه اسلامآباد و رٹیس 
بخش بانوان انجمن فارسی اسلامآباد از خدمات آفاىی اُسعدی و مرکز تحقیقات 
فارسی سخن راندند و آقَایان حسنین کاظمیٰ وٴسلمَانرضوٌی و دکتر محمد حسین 
تسبیحی شعرای ممتاز فارسی بصورت شعر خدمات سرپرست مرکزرا مورد 
سایش قرآردادند. آقای اسعدی دز ضمن نطق خود بە خناطزات شیرین ذوران 
اقامت خود دز پاکستات اشاوہ و اڑ ھمکاری ذوستان و محققان پاکتتانی'اظھار 
تشکز کردئد. آقای ذوعلم رایزن فرھنگی جدید'جنھؤری اسلامی ایُران طیی 
سخترانی خود اغذاف مرکز تحقیقات فازسی را شرح ذادہ بە لزؤم تشییدًمناسبات 
'فزنگی بین دوکشزز برادز و ھنکیش:یزان و پاکستان تأ کید کرد تں۔ در پایان 
۔آقای سفیز کبیر خُمُھوری اسلامی ایتران ازاقنذمت رؤابط ادوستالہ. دو مللت و 
'اشتراکٰ منافع ایران و پاکستان و اهمیت فارسی درین سامان:بویڑہ ہئْنٴاز 
17ات کا ان تک پر میس پا 
2ة د1ا جایاو رید ا ٌ 


ما دای اس ٹا کات : : 
. .روز چھارشنبە ۲۲ / شھریور ۱۳۷٣‏ براہر با ۴ سپتامیر ۱۹8٥‏ ساعت چھار 
بعد از ظھر مصاحبہ ای مطبوغاتی یہ اھتمام انجمن فارسی پاکستان با شرکت 
آقایان دکٹر سبید۔,سبط جہن رضوی رئیس انجمن و دکتر ظھور اجمد اظھر رئیس ‫ 
دانشکدہ نماورشناسی لاھوں دکتر ظھوٴرالدین احمد و دکٹر آفتاب اصغر و آقای 
نوازش علی سادا بخش فازسی دانشکدہ خاوزشنامی و دکتر علیرضا نٹوی 
کے استاد فارسٰی و ذقتر محمد صدیق شبلیٰ مشاور رئیس دانشگا آزاد علامۂِ اقبال 
تشکیل شد تعدِادزیادی از:روزنامہ نویسان و نبإیندگان خہرگزارپھا دریہن ٠‏ 
مصاحبه حضور داشتند. پس از قرأت آیاتی از قرآن مجید آقاى دکتر ظھور اظھر 
دربارہ وضعیت کنوئی زبان فارسی در مؤسسات آموزشی پاکستان و اھمیت آن 
نظرات خود را ازائه دادند. سپس دکتر آفتاب اصغر دربارہ ھمین موضوع اظھار 
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١٦٤ دانش‎ 


نظر فرمودند. سپس اساتید محترم بە پرسٹھای روزنامه نزیسان و نمایندگان 
خبرگزاریھا پاسخ دادند و یادداشتھا بی دربارہ لگا وم فارسی و 
ھس بی رھ جو سی در پایان پذیرابی شرکت 
7 7ھ زی اتی سمل ارد 


ا انجمن فارس در بلتستان 


بلتستان دارای سابقة تاریخی و فرھتگی درخشانی است کہ پس از ورود اسلام 
توسط عرفا و علمای ایرانی مخصوصاًمیر سید علی ھمدانیء تحت تأثیر فرھنگ 
غنی اسلام و ایران قرارگرفت بە طوری کە امروزہ بلاستان به ایران کوچک 
شھرت دارد و مردم آن از طرفداران صمیمی انقلاب اسلامی و فارسی دان هستند. 
در طول قرنھاکە دھھا شاعر فارسیگو و نویسندگان چیرہ دست از این مرز و بوم 
ہرخاستند و خدمات بزرگی بە زبان و ادبیات فارسی نمودند و اکنون نیز مشغول 
فعالیت ھستند. 
ادباء و اساتید این دیار ہتاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۷٣‏ ھش (۱۹ اوت ۱۹۹۵م) 
جلسە‌ای در شھر سکردو برگزار کردند و طی آن انجمن فارسی بلتستان تأأسیس 
گردید. اھداف این انجمن گسترش زبان فارسی درمراکز آموزشی؛ تشکیل 
کلاسھای فارسی آموزی؛ چاپ و نشر آثار شعراء و نویسندگان بومی ؛ تشکیل 
گردھمائیھا: برگزاری مناسبتھای مھم و ایامالله می باشد. مسٹولین برجستۂ انجمن 
از قرارڈیل می باشند : 
١‏ ۔بنیانگذازو مسٹول ارتباطات عمومی :سید محمد رضوی بلتستانی ؛ نوپسندہ 
و فارسی دان. 
٢‏ ۔رٹیس انجمن : پروفیسور سید فاضل شاہ زیدی رئیس بخش فارمی؛ دائشکدۂ 
دولتی سکردو۔ 
٣‏ دپیرکل : پروفیسور حشمت علی کمال الھامی؛ استاد دانشکدہ و شاعر قارسی 


٦ 





(۸۸۷۴۱3٢. 








درگذشت ت یک ادیب سختور 


ادیب محقق و سختور معروف و روز نامه نگار سرشناس الحاج سرفراز 
حسین خأن جعفری متخلصن بہ تحسین روز مہ شنبہ شائزدھم ماہ مہ ۱۹۹۵ برابر 
ہا ٢٢‏ اردیبھشت ٤‏ بسن ۸۷ سالگی در راولپندی فوت کرد 

مرحوم تحسین جعفری دز ٢‏ ژانویه ۸ ۰ در دھکدۂ منگنار درکشمیر 
نزدیک پونچھ بدنیا آمد. وی سردبیز روزنامہ ھاى ھفتگی ”کشمیر' و ”آزاد 
کشمیر" بؤد و مقالہ ہھای وی در روزنامہ ھا و مجلات معروف کشور از جملهہ 
مجله وحدت اسلامی انتشارمی یافت. از مؤلفات وی بە نثر و نظم اردو ”سرمایەہ 
نجات "و بھتر پیاسے(هفتاد و دو نفرِ تشنہ) و مسلک شیر و اقبال و سچی کھانیان 
(قصه ہاى زاست) و معاون ریاضی (کتابی ذر ریاضی)ء جغرافیای پونچھك؛ 
سفینه ٹبجات ء جنت نوزان ؛ سُچّۓموتی (گوھرھای اصیل) و جزاغ مضطنری 
منتشر ؤ بغضی ا زکتابھای وی ھنوز انتشار نیافتہ است. کتاب وی بە دم "پوشہ 
تھئر” بزبان کشمیری:جزوکتابھای درسی بخش کشفیر شیناسی در دانشگاہ پنجاب 
می باشد. وی پنچ پسر بہ نام آقایآن نثار جعفری و سرگرد (بازنٹستة) رفیق 
جعفزیٰ (شاعزو ادیب وخطیب) وٴمقصود جعفریٰ (استادزبان انگلیسی و شاعر 
ارذؤ و انگلیننی ؤ فارسی و مشاور نخست وزیر کشمیر آزاد) و شفیق جعفری و 
انوار حسین جعفری که ھمه ادیب ؤ سخنور مستند ویک دختر دارد۔ 

ادارہ دائش از پروفسور مقصود جعفری و سایر بازماندگان مرحوم تحسین 
تسلیتٹ نمودہ؛ خواستار آئرزشْ و تعالی متراتب و درجات کےا از درگاہ ۱ 
خداوند متعال می باشد. : 

شر کہ آقای دکتر محمد حین تنیحیٰ ذررثای مزخوم سزودمائد ؛ 
جدا گائہ:درھمین شمارہ مت نٹ منتشر می گرذد: 
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دہ کن کی زرل 


۰ 
ر ۰ شور ا م۸مم : 
ددرشار درگ ززشت الواج رای نا ییحی رت لعل رم و اسم 


سی یہی جح بفت اذ جانا 
00/7جھ ئل وگلزار مستنان 
تسین یکر دننآ ززہ ارول 
ری ڈبان و فو ہگر و 7 
قصدد جاک لپ زل 
تال فذت او بر حروٹ شُل و 


سے سے با سالک طیق' 
مو 


.3 ۰ ١اھ۔ںن‏ 
عوارہ نت 
بنات عرن ددو حر طول و ویتی رز 


لہ ۱ 
مان د مد تحہ یاران ہاوڑا 
ازرششن ایب وس دا ن سض وا. 
آہ ددع وذردگہ زنک اڈمیان نا 


سی نمی ج پان پاسن' 


کن پاد زدہ برول٘ٔ زغم جا نگڑا 
کو اشرزہ کےسنٹو١‏ 
پ ومن درطرچ سے ژوہعص]) 
ار گی آدہ اڑ رزصل 
۳عفییری ضہ تال واؤ ا 
یدن یک رگوش جا ن مم داردازوصا 


: یا رب نیب حضر ت کی انا 


پیعانگر خرت و یادا ین جطری 
داردو وی الہ وزاری اڑ ین اری؟ٴ 


۸ __۔ ٠‏ ِ70 
ومک جےھحخجًٌجيىِٛسسسمًًَِچػج‫يچهسِئطي.ے _ے ےو صسے _سیے 
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: اہلائی تنلیبات واقزا رکا تمہ 





ما فرنک جسوریی اسلائی ران لاہور:- ٠‏ 


ہے قطد 

ور( میق 
رر 
لے گول مشاوبت 








سے چریں۔ ۳ 
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١٤ دائش‎ 


شیسرذیدی:اسلامآباد 


رن مرا و دا نکی فا سی شماعری 


ٰ مجح حئی مرخلف ارخد محمد می متکی کا شرفائے اکرآبا(اگرہ) من شمار ہو تھا 
راع عی خا نآرزوجزبان ذازی کے محترراور سام اوت خحق تھے نے *گزاراہراہیی * 
میں کچھاہےکہ مرکا ان سے دورکارشتہ تھااودعوام میں حا نآرزو کے جھانئے مخہور تھے ۔ 
چھ مہ خا نآ رز وی ممضمبرہ مکی سو ن۰ی ماں تھیں۔() 
میرک ولادت 0۳۵ھ ادروفات ۲۳۵ھ یا ۷۲۵ھ بطا تی ۸۴۸ء4 لی (۲) مرکا تر میا 
لاخ اندام ؛مگندٹی رنک تھا ۔ ہ رکام مامت او رآ ,گی ےکرتے ےہ بامت ہہ ت کم اور 
آستۃ آواز میں خربی کے سام : میتی نے ان مفنو ںکو اور بھی تو یکر دیاتھا۔ 
مرک ریسا لک خ کان کے وللدا ال ہ گیا نکی صوقادہریاضتوں 
کا میرنے ا آپ (۳) می ںکیاہے : سرکے منہ بولے ٹیا مان اوند ددولیٹی ج کہ مر 
کے والد کے عکری دوست تھ بھی رع یک گے کا مرکو بے عد رر تھاء چان کے ان 
واقحات نے ان کے ذن پر رن دالم کے ویرپافقوش خبت گے جن سے ا ن کی شاعری عدر 
در جہ مناشَدثی : ول دکی وفات کے بعد ان کے سو لے بھائی مد تسین نے بھی ان کے سریر 
دست شمفتقت ن زکھاب چا نچہ ا1سال اود مج لآسی دشاہ سلیمان ٢ایا‏ >اسال کی تی بب 
کا ا وق دا و تا دحل حول ےل 
میں ناب صمصامالدولہ یں دب نے جو س کے والد کے قرسی دوست ۔تھے ای سریکارسے . 
اک روہ روز یی مت کر دیاہنگر نواب صمصام بھی ماد رشا وی نگ میں مارے گن تو مر 
ک روز ىہ بن وگیا ا ے بعد مر اکرآبادذالیں آگئ گر اس مرحیہ یہاں آگر اور ٹہار: 
پرلٹمان ہدئے اود ھردوسریی بار دہ یآگے(۵) اس باد لیے سذ یہ ماموں سراج الدین گی 
خانآ ذو کے پان ھہ رک تشم ا مکی کوشاں ہوئے ساس ام میں الاف ہ ےک خان ‏ 
آمفد کے اتاد تے: مپرنے اک چک اسکااخرا فکیاے,( گر دومری ہہ اس اسر 
خاسوی رہے(م) او رکا ےکہ او نے دی میں میرتعف رعش مآبادی اود امروہسہ کے سر 
ا ات رت ما ہی ھا ات ٹیا دیج کہ خا نآ ےھ اس دنانے 
کے ادہا اور شعر۔ سے مر تھے م کو کچھ فٹیں ضرورپنچ یا ہی , سر محمد حسین اکر 


0 لت وت ا یپ و 
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ن میر تقی میر 

ےی شی می 1ا رد و 
زندگی کے تاگمفتہ ال تکی دہ سے غییرجنو نک یکیفی ریگ تھی جس 
خزت علاج ومعالہ سے دو روہ وگ گان رن تر بات نے ؤن پر مستقل اور دی ریا اشرات 
کھوڑے س( ۱ میبھی لب یکمال لوگو کی طرح مفلوک ایال رہے ۔م یکو لپ نگ کسی 
و 0+ ق ءانب مزای کے سیب مب رام زندگی راحت دآرام سے محردم رہ 
اس پرجھی لپن عال یر ٹرکرتے تھے گج داگی مین شاہعالم کے در بار اود شرفاکی حافل میں 
ری بی رت کی جاتی تی اور ان ےرا ل رر گل اظرا ری رھے ہب اما 
زا مکرتے تھے گر انی مفلدکی تکی بنا پر مرنے ۹۹ھ میں دب یکو شر بادکھا او راو 
کیل روا پگ ؛ رواگی کے وقت مر کے پا گاڑ یکیل کرای تک نے تھا ۔ ناجا الک 
ھن کے سان شر رو ےت ہیں ہو نے رر سے کھگ کی و مرنے او ینا 
ون تل نکر خا کیاک صا می دبا رقاب د قوائیں۔ 
مز نے ھتہ کر اف سرائے میں یا مکی ہاں معلو ہو کہ ایک م مفاعرہ سے ؛ 

مھ ریغو لک کر مضاعزنے میں ش رک ہہدے , خی دخع تع رای ڑگ دا یبای 
مگ کا ام :اتک بورانتھان پتذ ل ےکک رمیں پنرعا امک رومال سنہری بی داد تم کیا اھر 

...می آویناں ؛ مشرد کا پاجامہ صن کے خر کے پائ نگ لیخ دنی دار جوتی جی 
ا بالیت اوٹی وک :کر میں ایک طرف تلوار دوسری طر فکھار اوز ہام میں ریب :عزض 
کہ جحب تخل مضاعرے نی داخل ہہوئے قوش رشن سے ہے اندازہ خی تراشیں 210 
رھ جو ان شع ٹک دنسپ نے دی کنب لوان ڈرائے از یں 
بہت دل ہہدئے اود یپ ابو می کے عالم میں اک سمت ہی گے ۔عپ شع م کے 
سامت لی تو را وگؤں نے ا نکو دیچھا او رانا پوس یکر نے گے نے ازداہ زاب مرکا 
لن دزیافتکیاتقرمرنے یع فی الین کہ کر یل میں خائ لکریا: 


کاقدال رو ہب خر ناو را اق ان ال 
'دل جھ ایک شر تھا عام میں انطاب رپت تے شخب سی بچاں روزگار ے 
او لیف نے لوط کے دا نکر دیا ہم رن داکے یں ای اھڑے دی کے 


7 و کی ا ند تج اسر ا لو اف الوو زگ 
تی ام نے ملع ۰اپ مغ و شی ینا شر ںگر یا سرئےےاکضو میں بھی ان 
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دائش٤٤١‏ ۔_ 


تنک مزاٹی کو ترک ےکا 7 0 رن تین دن گٹ 
نذا پکی فرائٹیِیدری دی نواٹ نے یاددہا یکر ال وضرنے دی بد لک رما اب عالی 
فلا مکی ججیب میں تو بجرے ہی نی کک نآپ نے ف اکر خزل اض رک دے, نواب 
ہن کہا خی مرضاحب جب طبیجت عاخش ہگ ینہ دی کا سای دع نو اب نے لا یا 
پک یقاب ھخر ما ےک ان جات میں تی ہے ء پان میں لان سز 
لان تی بچرت ہیں اپ تاشہ دیھ رے زیں زی کردا خاش ود ےا کیا 
اپ کسی رخ اٹ :نواب سفن جاتے تھے و اس اس 2 
کہ ہاں بڑصت نا شع لک ہر کے کے ڑا سے 
یلت ہیں '؛ زج ہوں تو پڑھوں 7 و 
بات ژیادہ ظز ناگوا رگذری ۔عزل جیب میں ڈا لک لے گے اود جانا ھوڑ وباب روز کے 
بعد اک دن بازا میں ے جات اج کہ فوا بکی مواری ساے س ےآگ دنت ہی خہایت 
عبت سے بو لٹ ےکہ مبرصاح بآپنےق بائیل ہمیں بویا ۔ بھی نشیف بھی نہیں لاتے 
مرن کہا اذا میں جات کر ناذا شرفاشہیں رگ ا دکا موق ہے , رض بدستور لیے 
گمربیٹھ رہے اور فقردفاقہ می ںگذار کرت رہے .ر۵ ۷۳۷ھ میں فوت ہوئے اود سو بن 
گی عمرپانی نار نے تار اگ یک "داد یلامردش شاعران ' 
تصادیف(ا) کلیات نم ارروگں میں لیت کے اود ان :نے جن پر نے 
فاری کے گمرہ متذرق اشعار بر اردد سے اکر مل اور سر کیا ہے جس رکی لیجاہے 
چا رتصیرے منقبت ہیں اکب یقت ارد قش یچین حر پٹل 
رباخیابت, “ستزاد, ۲داس خت, ایت ہضت بخد ا صن بای کی طرزبرشاہ دلای تک غان 
.میں , شنریاں(ء) ثنات الشراء(۶) ذکر سب( ۷) دیدان فاری(۵) غضٍل صب(+)عزانٰ- 
مکی خولوں سے مق بکردہ اشحار کے بارے می ںک گیا ےکن دہ ان بک ۴ی ضز 
ہیں گ ي قیایں سی ہے اس ل کہ اڑکاجھ شعریڑھا جاتا ہے دہ ان ۲> میں شما رکیاجا:ا ے 
() ضر نے ز بان اورخخیالات خیل جحسقدر فصاحت اور صغالی پید اک اتخاٍی با کو مکیا 
ےی سیب کہ ےکہ ول افمول طزلیت کے مائط سے سو داسے جو ان کے ہم عم تھے ہے 
صکاصاف اد رھد الام ای ساد میں ایک انداز رکنتاہے او رگ ہک وت بلشت ہے 
اوج سے امس میں مرزاددعدا میں ردل وید یقت میں سرنے سوک رگ 
ل2 موی تد ردق ری یں میرنے ان میں مضمون داخل کیا او رگ رید 


۷۸۷۷۸۷۶۸. 


۱ 


میر تقی میر 

زبا نکو متاح تکارنگ دجار تحفل سے قب لیا چھگلہ مطالب کی وقخت , مضاح نکی بلند 
پروازی ء الفاظ يٗ غٍان و شوہم بن شکی می ازم قصای کا ے وہ سر ۳ 
یش دخ وش کاخ ہو ہے اس اسطے ضر کے قصید ےکم ہیں ہ انہوں نے طالب من پر روشن 
کی 2کس یزرد ماس یکنج سز ار 
سودااور مس ک ےکا مکاحا لکھلتا ہے ۔ 

امرا مکی تحریف میں قصیرے بیرہ کا ىہ بھی سبب ت اک توکل اور قناععت اتنہیٍں 
بعد ےکی خوشا مکی اجازت مد تچ تی یاووپیندی اورخود ینیج انہھیں اپنے میں عرقی کۓ 
تی دوبان س ےکس یک توریں ھن د دب تی چا کت ہیں اورخوب کت ہیں: َ‫ 


راغ وف کل نی پابھن جن ھن ہوں خیم دہ ررش یجن نہیں 
کل جا کے ہم نے مر کے در مز سنا جواب رت ہو کہ یا دو خیب الوشن یں 


و لی 0-0-9-0 
خیالاٹ ج ھکس کی طوبیتوں کے مطابق ہیں محادہکارنگک دیکر باتوں باتوں میں اداکر 
ِ یت ہیں اود زبان میں خخدانے السی تاشیردی ےک وی باتیں اىیک مضمون بن جاتی ہیں 
سی ذاسطہ ان میں تضبت او رشجرا ایت کیا وا خر رق ہے یا ان ٴ 
موم نا ےگدیایج کی تصوی رھ رے ہیں یہی سبب ہ ےک دلوں پراظ بھی زیاد ہک تی 
ین ؛ دوگ یا اردوکے سحدی ہیں عاشق مزا شعرا .کی رگگینیاں اور خیالا تک بلندپرداڈیاں 
ان کے مسالفوں کے جوش وروش سرن کو معلوم ہی گے قسمتالھا کھ کان میں 
مرکو گی یابہارعنش ونشاطیاکامیالی دصال ماش فکبھی خصیب نہوا۔ودری سم تکا 
تم ج ضا لائے رت اکا دک زاسناتے لہ گے جآ تک ولون میں اثراد یں یں درد 
پیدااکرت ہی ںکیوکہ ای مضما ین اور شترا کے لئے خیالی تھے , ا ناکلام صا فکمدینے . 
: کر گی رل ے "آیاہوں وہ عم ودددکا پہلا سی نہیں حرت دآنددہکاجنتازہ بھی تھا۔ 
پروی خیالات بے رت ہیں جو دل پرگذرتے تھے ڑی زبان س ےک بہت تے اور سن 
الو کی ےت مکرجاتے تم ار اس ان کرچس اد یں روح ائر ا گر ' 


: س ہب یا ہا تی ود سے لھا الہ ڈو اذا 





رت مان اکا ول ازع سی ےپ رف مع بمورت زی 


٣ 


۷۷۳۵. 


١٤ دانش‎ 





کت ۔عبد السلام نددی نے دو یکاہ ےکہ مر شنوی کے موجد ہیں اور اکا عمدہ متون چٹ 
کرت ہیں( )۴۳) اک یہ رائے درست نہیں ۔ مکی شفیوں سے پل بھی اردد میں ہ رق مکی 
شنویاں کن میں موجودتھیں اور زبان اور لج کے تفادت کے باوج د دک نکی شنویا ں کان 
کامیاب ہیں۔( (۵) ۱ 

<کلشن ہے تار : میں مرکاذکرہ اس مرح کیاگیاہے: 


می اہ اہم شی را مو رھال ہا دی کا زین را 72 ار 7 
ہز لی نا نآ رنہ یت لنطاقت اٹ زا ہت را رف جو 
لہ رٹنا نما نطرلنا لق یلاریشس رو رن رگا لتق اتا 
کس لپ م انتا وج و ك1 
رلاریزرن ا لِعاش نتطگلزارہت تہ ناس رڈ امن کہا 
حر مر راب ایا اک آو ون رک مھ رع اریت را ر‫ 


مک بش رکم وعاووت شر کا متا قا راتا 



















ہا۔ 


ً 
پک 


تار س کان تید نا رع باغڑہ ران“ 7 ‌ 
راو فرظ کے 27 ول ہت دراو تج ین ہت 
ور و وی 


کے ا و ا ای : 
کت ای زءوأ زلم رو و ا ای 
یت نما ما می ین یا ات 


ا می گ2 : 
ارب سو رکشت ولبابت رہ ر وحم ا نا کر 
نظ ررش یر رک ضا رآسرخت تا ءشہرت برر ررآررا ىا 
سا را ینام ٹرش ی دنت تنا کش و یہت پسنان 
رس رو اھر ںیت پا ےتوب دحا للیشا ہما نآ و وت او کم 


سیت رات ویر ائید اتاج از سک رواب زیر ا اکٹ ہما لوان فن 


7 تن ھت وت ورام ار ات انان ضر 





٤گ‎ 








(۸۷۷۱۴3. 


7 ٍِڑ 


میر تقی میز. 
7 نمی وھیکو و یز د2ا ےنارت 


مکی ضاعریکوسند عاصل ذہ گی ۔م ہکوہ نے کے شعرارنے خرا نج مسین نی کیا 
ہے, ناج ہیں: نپ بے ہز ےجو متطزم رنہیں۔ : ٰ 


ہے اي شاو : کت ہیں گے زمانے می ںکوتی مر بھی تھا ۱ 


مرک فاری شاعری: 

مرنے ادددشاعر یک برولٹ شہرتعاص لک اوراسکا رز بہار مرنے فاری 
شماعری میں بھی کمال عاصل کیا ہے اور سے بجی زبان ہآگے بڑجن جایگا ا نکی ذادی 
خامری کے بھی جو ہ رھت اکیں گے اوزیہ بھی اپنے لہ عردر ری جائ گی سانضا ٭القد 

ولا ا انتیازعلی ماں مرش :نقش , م تق مق دص ہد پر دقطرازہیں: 

برض لات یری رام بور میں م رتقی م رک ےکلیات کا اک بہت ا ھا لخہ محفوظہ ہے ساس 
می ات الفتراء کے علادہ ا نکی لفحم ونٹرساداکام اتک تھے اردد در ان ٭ دلدان ذادی ؛ 
فی مراود کر سال ہیں :دیون ادل کے نما (درق ٤وب‏ ) می کاب نے تھا 

سے سے 

 , 20‏ 9 ول" 
گار دوصر وگال دق ری بط بیط فق رتقریرتقعسی بندہ تُ لف لی حدری صب 
ذاش مرزراصاحص کر ممگسترمرزا ق ری صاحب, دام اشفاقہہ افتتام بے زیرفت "کلیات 
کےآخری ودقی(۸۲۳ب) ہی ںلکھاے:۔ 

اھر سی ارات رد 
تی مر ضاحب خفرالقد وتوب نان شب ررمتعان البارک سن یراز و دوصددچآچل د 
مل ری روز روشتب ‏ روڑ ربائی 7 پدربط احترالباد لف بی تزری 
یس نیاطرف مان ماق رعلی صاحب زاداشفاقہ صورتاغقام ڑیرفت ' 

ان دونوں ٹ ہیں ١‏ سے معلوم ہوا ےکم بے لطف لی عرری نے مرذا قنر علی 
مہ میس لد سو مس سی سے : 
ای نار اختا تھی ۔ 

سک ینار بھی ا ہام سے کیک تا ٹچ وک زم ےکو چھوڑ اور س بکبابوں کے 
شرع یں قوفضورت ملائی لد اد یور ماب میں ری ہددل نی کی ہے ری 


۰ 





۷۷۳۵.۸ 





دائش ١٦٤‏ 
کناب کے اورات یک یتعدا١‏ ۲۳م ہے اود فل ایپ ناپ کا>ااستزی سطرکام میں لگا گیا ے 
کنا یکیوں نے اسے پڑھ کی کو شش کیمگر اید مکی قنوطیت نے ان کےکام ددن پر 
اچھا اش کیا اس سن ۓےکاب کے سئے بد مضائی سے اور اشتار کے لوط تع وم یر ے وا رز 


00 


ا سکلیات کے فاری حصہ(دیدان ۔ فی مبر۔ کہ )کے بارے میں صرف انا 
کنا ےک انس میں ڈک م کاہہلاایڈلیشن شال ہے :جو ض رصاحب نےپیاس سا لک عم ریس 
تی تھااو رنہ مطبوہ کے صفحہ ۸ہی سط سے اس صخشت وت ہے۔ 

”این غامتاعمال قیامت ب مآورو* 

ہمارے أ نہ میں اس مصرغ کے بعد حب یل عبارت بھی پائی ا ہے جو دوسرے 

ایڈیشن میں عذ فکرد یگ ۔ 


”چنا تہ ظاہراست خسام الدین ماں در تقیقت از میارفت , پیر اکہ برست متان 


ا ی افارہ است ا مقرور ژیرہ خواہن رگزاشت پیمتاختیار خداس تکہ اوہ ہم چھرقادر 


اسی۔د 
ا ال قب ازسہ سا لآئہچون قدردالی درمیان نیست, دعرصہ روزگار پسیار یک 
امت توکل بدا یکر یج کہ او رزاقی زی ال التین اس تکردہ بنا نخس ام قاہراً 


اسباب پااعز: پتتد صل الو الا مم غاں پراد رخ ردگپر الاعرغاں چرالدولہ دوجے الدین غال ۔ 


برادر مسام الا ین غان و پبرمغان صاحبءغلف الصد ق رام غا ن گلا ںکہ درآدئی ررش 
یی روزگار خوداند وقطب الد ین نماں لپ رع الدین خماں خانسایاں اگرچہ صن یکم است 
ام درس داردومالی از سحادت مندی نیت وقامضی لعطف می خا نک ادصیال ىی زی گا 
گا طاقان کر دوب یآیدہ خواہ از دست امن اتنذاعی برسد یافرسد,مایۂ توکل نھیں صاحبائتر 
دگای اجچمیں ہم اتفاق من رک ہکسی فقیردغاءرۂ متوکل دانستہ بطریق خذرچرری میقرستقد 
کل مگ است !کرت ضداری بیشم داحصرت تقام بس میم *( ورتی ۸۵ہ ساہ الف ) 
ڈاک راک رر یکاشمریی لپپنے مقالہ ب عنوان :( مییکا دی ان فارری, تھی وط مطو۔ 
اجک تحارف(فقوش) میس کھت ہیں: ۱ 
فاری کے بلند پابیہ شاعرہ حناز زاقد اود ماہرلطات راج الدین گی ما ںآرزد( مخ 
: ۴۳ھ ) نے لپن جزکرہ شع رناری النفائس (سال تصدیف ۴۳ھ ) میں مرک فادی 
تھاعر یکو ددرچ ذیل الفاظ میں سراہاے: : ٍ 


٦ 





(۸۸۷۷۱۴۱3۱. 





میر تقی میر 
.مم تق متسر سی می۔.۔ دداول پ مشق اشعار رعقتہ ہکہ بزبان اردو شعریست 
رز غازسی تل بسیار مودو ہچانچ شر ہآفاقست ء؛ بحدرآن یفن اشحار فارسی بطرزخاص 
گردید ہم قبول خحاط راد باب من ؛ نو دانایان این ف ن گت ٹین ب مفعاین تازہ وط 
نزل صعؿ پرواز اٹ دشار اوہ لطاقت اداوانرازہ از لبنکہ زین مغاسب ذ شع ىاقتب ٦‏ 
بافتہہ ددایتدائی مق ضع رجہ ضع را نہ پایہانچتارسائیں.. ہریخد م ردان شُروارو, ایا 
7707 َ‫ 
..آرزو کے بعد اکڑ و تراروز اود ذاری ےتسس م کی فادری شاعری کی 
تحری فکی ہے ہ قیام الذین ضبرت نے ۹۷ھ میں ہندوستآنی فارسی شور ا اج زکرہ مقالات 
الشرا.: کے نام سے مرج بکیاہ رنے ا نین ذاسی اشخار لین ہا ےک کر جذکرتے ہیں 
خائ لکرن ےکیلۓ بیج تھے میں ج کہ کے الفاط نہیں 
”درناریمم باری لسوت سم 
لو وگ واخل زگرہ ٹایٹذ 
.. میم کی فادی شاعری کے بارے می ں کت ہیں: 
رگری فاری چچنداں من داردہ اگ رہ فار یکم ازریختہ خ یگ یہ یگق تکہ دوسال 
شض رتفنہ موقو فک دویددمءدرآن ایا قرب دوہنزار بت فاری صورت 7 تدوین یافت " 
بہت سے لوگ میرکے فار کلام سے واقف نہیں کیییں ہیں ا نکی نظرسے ذات النرا۔ 
کر مر اور فشٍں ےگزدی ہیں ؛لبین دیدان فاری نہیں ہہ دبوان ہنوز ظر“طٹوصہ ہے ؛ 
اک چند مخلوطات ادبیات ارد ید رآبادہ رضالاٗریری رامہوراور تاب سی مصعور صن 
رو کےککتاب خاتدن میں مت ہیں نیک پیا غھی مم ید نیدرس ع یگ ڑجھ سےکناب 
خانے میں ہے :ایک كمفہ خابان اود سےےکتب نانے میں بھی تھا اس میں ۴۶۷ چجری کی 
ارح ھی ررن تی ۔اس مس مع صفات رت ہ رسنے میں داضت رباعحیات و ڈرزیاٹ ٣٢‏ 
صفیات ہد تل میں ,یہ دیوا نکہاں ہ ےکچ موم نہیں۔ 
مت زکر٤'‏ پالا لو مات یہ اوبیات ادددعورآبادہت کا ےہ سوک 
حیات میں فق لک یاگیاتھا۔ تم ہکی عبارت ہہ ہے: 
۱ مخز در لع رتو سام بَا رازم روز 
موق را جلزس والا سپ فرالیٹ ما نشکراللقرر پیر فت* 
م تو (اپخراعیہ :یدن مرفارسی :قش مبركقی ض قب رہ۷ ھی ۸٣س‏ ۲) میں سر 


۱۷ 





۷۷۸۲۵٢۳ 


دائش 1سممججسھےو ہے : 
کے بارے میں لت ہیں٠‏ ۱ 
کو سائ ری لے دالا ر۶ عم روف ر صور صن صن رخوی اویل ری 2 
لو جرون کا اک تو لا یں اس لی 
اگ زمال مد کہ اودھ کے ھا یتب نانو ںکی فہرست میں میں نے وکر مرکا نام 
دیکھاء صطرت رت مکی خو دفو شتہ سو ار عھر یک زیار تکیلئے دل بے جن ہوگیا لان 
دِنوں قد یم ادرک یا بکنابد ںکی ناش میں انی کیو ں کی ماک جوائ ء پا تھا ری 
آنھیں کرس کو ڑحونڈتی یں لین اسکاہ گنی تک اتا طف او قک کش دی کہ 
اک بدت کے بعد ھے مکی خر مطبوعہ اود خہای کم یا ب تصضیفو ںکاایک جنوعہ ہام آگیا 
اس موعہ میں لک می بھی تھاء کا ذارسی دیدان بھی تھااوررسالہ میں مربھی تھا" 
تذکروں میں مکی فازری کے متعلق ود مر کے دوقول لت ہیں ۔ معن یس رکے 
عالات کے ذیل می کت ہیں: مب گف تگمہ یسال شل ریہ خوقو فکردواررم درآن 
ایام قریب ددہنزار یت صورت تدوین یافتہ "سدوسراقول سعادت گی غاں ناصرے نقل 
کیاہے: 
”اود مبرصاحب بی شمترفاری بڑ ھت تھے او رج تھے _ 


"ددئے تراشگات ا دری(ۓ )گرلظار ہکرر: ا جا رجات شی کے دا پارہ پادہ کرو 


دید ان میں بے شمتراس رح سےآیاے 
سے بتک طر فک دم رخک بہویو وہ 


ال ون لا و ےد گر او رت خی اف رارق 
تھے اور بہ اتفاقی الیک ہفتہ میں دوروزہو تھا * .... صیرکافریں سے صرف ایک ملع بر 
ہفعہ دواشرٹیو ںکی خط, رٹم وصو لکرتے درہنایوں بھی قرین قیاس نہیں ہے ۔ 
کے بیان کے مطابق سیرلپن فادری شعرو ںکی تعداد ہنزار کے قریب بناتے 
ہیں لین ان کے فاری دیو ان میں شر ں کی تعدادید نے تین پنرار سے ماد ہے ,اس فرق 
کب یکی توجھہس ین کن ہیں ؛ یاتھ مکی یادداشت نے دعو کا کھایایا مھت ے ننقل قول ہیں 
لی بہوئی ۔یامبرسال کے اندد قریب ٢‏ ہناد شترکافارسی دلو ان حیا رکر لیے کے بعد بھی 
گاہےگاہے فاری میں شع رھ رہے ۔دیوان مب مخلوطہ ادیب میں ا بچاحاشیوں پر خزلیں ٠‏ 
پعا یگ ہیں ۔ ہد ایال الگا خر دا اس اہ . 


۸ 





(۸۸۷۱۴٥۱. 





ربرا نکی تیب ادل سں خال عہدن۔ 

4 وس سو کا بل جواب ناسل ہک مرک فا گا کہ و ددسا لکن ١‏ 

سے تھے , فی سرمیں مب اکوئی ذاری شع رفظ نہ ںآ نا ۔اگرچراٹویں نے دوسروں کے شم 
٠‏ ودج گے ہیں لین نوک می میں انہوں نے اپن بھی ذارسی شعردرج کت ہیں ؛ فیس س رکا 

زا تادیف معلوم نہیں کر سر آصف الدولہ کے ععد میں متام ہو ئی اور اس زمائے میں سے ٠‏ 

ا ا کک رکرتے ہدئے اٹچوں نے اپنا بے 

شرکھاپ:, 


روزی خوز راب راز درد نران ئی خورم مان بن حر می خور چون لقمہ نان بی خورم 


مرکے لزان فازی کے مطالحہ سے معلوم پوس ےکہ جھ مضاین اٹہوں نے اردوھ 
سی باندھھے ہیں ذری ب ےکم وکاساٹ فاری میں بھی سلتے ہیں ء؛ ان اماز مین بھی س ری 
واد شی ادس و گدازکی خی مین ۔ 

صرفادری کے ممتاز شر عریجیں سے اک ہیں ار ددی طرح مرکو ناری میں بھی ہر 
عینف ہیں قرت حاصلن بے بد سی سے مرکے ڈادس یکاپ رج کرو دگاروں نے کو فی جہ 
.ہیں ادگیٰ: ہاں ۱۹۷۸ء مین رام یور کے "ض نگ تقیال *مب میں مر کے فادس یکلام کے 
٠‏ عنوان سے ایک منقالہ شایع ہد اتھاء ۱۹۳ و کی نے سک لم 
کے عنوانع سے ایک مسمون لکرا ؛ باب گور صن قب راس ہنوی نے ۷ مبربیقیت شاعم 
اک مفمون لام کے فارسی دید ان میں ۲۱و عزلیں ۰۳ تہ 
یں ددیف کے اعتبار ے در ذیل ہیں:- 

الف -۵:ءب-۔٦‏ رت۔۸۵ رفا فوع ےسا اذ ر۶ د-۱۳۳ء (-۱۹ لہ 

خز۔ے شض ۹۶ا ظ سموفہووساظمارساور سوفے- ان ۳ ٭ل۔-۹ 

“م)-س۹۵ءن -۳۸ -۹-1۵ا گی ٢۵-‏ لی ۰ 

خرصاح بک پازی عڑلو ںکو انا اللآمنزہ ری کیا جا گا سردست مض کافاری میں 
ہمرس (تریہم پنر) تتعنرت عل شی مصح میں ور منقیت ”درخ زی لکیاجاناے:۔ 





,.))۹ 


۷۳۵. 


9مہ ے]‪ً“٭ے سے یج تو ھی ےہ 


٭ 


و ر نیت 


تار خر زخاہ لفس .لق عرایت امت 
کی از کم بر تر مم حایت است 
یا مرنضی علیٴ گرمت لی ٣مایت‏ است 
ددی ست کز جلی پہر سم شیار 
فی دہت پر ترارک و لئ آغنا ویار 
و ا 
تک رہ بہ سوا د یہ خکم عیان گر 
تھی کخا و این رہ خون فنان ٠‏ 
یا مرتشی علی 'گرمت نی خنایت است 
ایآ نکہ بعد شحم رسس ججاشین تو ای 
تدم عرش و عالی شرع مین تو ای 
یا مرنضی لی 
دا در این زا ال عال یت 
یادی گری ز ہل بمان اتال نیت 
0 سر سنہ ای 
وی در مالعت غ افو 
یا نییعت لی ضضایت: یت 
از اطراب مل زنظرعا, فآرہ ۳1 
تو خور سار دوات ای و د من پیادہ ام 
یا مرن علیٴ کرمت لی سمایت است 
دل داغ ؛ سے یگل د گر خون زم 
7- 
نام گر ٹل تو لیں داد ریں کیاصت 
یا مرنضی لی کرمت لا ہمایت است 
ای دارم از تو کہ اداد می کئی 
وڈان دوقت خاض دست در یاد من گئی 
ا مرنضی علی' گرمت لی امت است 


رت پیا ایت استٴ 


دی یم ز رك پہ اقصائے غایت است 
اذ خاک بر گ جم اکنوں رعایت است 
راوطا می 
ہر دم دیرہ کا رر ری گیار 
ا موع گشیر ١‏ م گی صن کار 
میسو رض ہی 
زسم بن یہ سی و دل را جان گر 
ف نما د عال من ضس جان گر 
ہام دست گبری و وقت مخایت است 
7 کپ ہرد رون ردی زین و ایی 
نی کہ ہرم شی دنیائش گزین تو دی 
ہظام دست گبری و وقت مخایت است 
داریم اخطراب فوئر ال نیت 
این یک ددر وڈہ مہات ما بگزو ہال نیت 
ہام دست مگریاد وقت ایت است 
ب آو و لد شید خود رب 
نگ کی للا ات ید 4 بر سخ 
ہام دست گبری و وقت حثایت امت 
اک آسآن خان رد ارہ ام 
پس پل حادث پے بادہ ام 
ہام دسحت گبری ووقت محطایت است 
ہام تجب ز فک بر مم 'یاست 


ما خاامیدر ان از نو امیر باہصت 
ہام دست گبری ووقت حنایت اہت 
یک گون پا خاظر ناغاد من کی 
رمت پہ آو و نالہ و فریاد من گئی 
ہام رست گبری دوقت منلیت اصت 
ذات لو یاد فی دید از لوم حای زات 


0 ہچًچ ھا ہا ےو ے 


(۸۷۷۱۴۱3٢. 


عیر تقی میں 





کل ات ٹل قررت تو عل منشگلات غاجمز وت ہیام زظمر. غیات 
: اع رتخخی علی ” گرمت لی سثایت اس .> مقام دست گبری ووقت ایت است 
کوہ وقار پور کہ وف کت ہز ماش نان پہ دم تاکن و و اعت 
ذات بے ان قرر ٹی ست با کش کہ پی دل دی یار ول بی ضتا 
یا عرلضی علی گرمت لی ایت است نام رست گبری ذوقت حنایت ‏ آاست 


١‏ آب ححیات ضص ۲۱۷۲ دعقم ہکات می بد ۲ہک رم رمطہوعہ اشن تق ارد مق مرش ٢‏ ن8 
٣۔‏ انتقاب کلام مر ۵۰۳ ۔آس یکلیات مبرس ٦۰۱۵‏ ۔عا نآرزز الَزئ و رکب غائ اب 
نیو سی ٤ن‏ ج(کروثات القعراں ۸ ذک رہ _ ماکیات الشترا, ٭ہؤکرمبر۔ شنوی خواب دخیالء 
07 _ صیرصباجب فو ا بآصف الول ہکی فرائل ہکن گے تھے اور نواب سالار جن ککی دساطت سے 
ائییں اد .راہ ھی ذپاگیاتھا .اع لئ درضرت تھی سک ان کے پا سگکاڑی کاکرایہ ید تک تاور سر 
اب بھائے مرائے ےھ میں نوا سالار نک کے نہاں مطیم رہے ز٢‏ ۔آب عیانت ؛ ۱۳ 
مقر شعو غاعری ۱۴ ضمراإطر :۱۵ نیشن نر 7 ۳۶71ی ‪00/, ءاش 
مرقؾ م یناج “,ا سور الضضاحعت ص ۲۰۰۲۳ ۱ضا حقخریا ۲۷ا دح کیٹیلاگ ص ۵+۹ 
مطمو رکنکیں و یدص ری رات سا رک ھا 
ا ۔ضص۵۸ ۲٦۹۱۲۳‏ ۔اِفاضص ۲٢٢۰‏ ں٢‏ ٢٢۲۔‏ 








"۲۲ 
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٤ دائش‎ 





۹ کوٹ بلاک ٢ا۶‏ ان اون 

لان روڈ لاہوں؛٢۰٥۵٥۵‏ ا 07 
ون تر ۲۵٣۶ی ٠‏ اہر ۱ 
محتم المقام بحاب ڈاکٹرسیرسبط صن صاحب رعوی 


سلام منون: 

اد ہج ےک ہآپ ریت سے ہوں گے ۔ مجلہ دان‌ کی علیہ اضاعتٰ(موسم بہار 8۴ء 
قب “)میں باب رید تر لیے مقالہ ‏ پر دفمی رآخاصادق مرحوم ‏ میں رتطرازہیں: 
عہاں ان کے اندانی نسب او تل کا کر باعث دی ہم وک ان کے مورث اعلی سی گور 
کی سلصلہ (اام) تی علیہ السلام سے متعلق تھے اورپ اولادعلی علیہ السلا مک سب وش 
کا ان بنایاگیا تو سید مود عرب سے واردسندھ ہہوئے ۔ بعد ازاں گر میں اقام تگزیی 
ہہدئے س بالاظر ڈیرہ سیدا ںہو رتحعلہ می ںآباد وگ سم ذکورہ سادات بپھاکری کے ججدامر تھے 
آئا صادقی کے مطابن سادا کا یہ سسل لاعیاد ؛ چالٹرم فرزوبورہگورواسہر امرتر 
( سے الا )تک یلاہ اتھا(ص:۵۹, دانٛ )۔ ۱ 
مھ باب رشید نکی مندرجہ الا سور کے بارے می ں حرف کر اہ ۔ 
سی مود اسلائی دمیااورانساب سے مسلسل ہکن بکی مروف شححیت یہ شرسواران کے 
مگرائ یکا حصہ ہے جناب نیم سیدعبدالی حم کھڈی ,انی مقر راب نز زافؤاطر 
(جا راول) میں جحاب سید تمودی حم کاشجرہنسبایوں بیا نکرتے ہیں ۔. ' 
سید شمودگی شرسوار بن سید جم شیا بن سید جمد ابرائیم بن سید ابد تفاسم بن سید زید بن 
سی پارون بن سید یل بن سید اسعیل بن سید اید ان علی افنا اصقر( علی الاشتر) بن سیر 
ابو ۶ب ,اك بتعئر ال ی الزی رن الا مام ابواکن سید علی اق علیے السلام- 
جب سید گمودی شی رسوار سندہھ میں گنت اس وق تک ر/ نک ا مکا دہاں من کو گاؤں تھا 
اور تصبہہ بلک جمیماکہ روایات بیا نکی جات ہیں او رکتب انساب میں مرق مہ ےکہ بہان 
کر سید مود نےگائے (بق) ذ نکی جس سے بترسے جک ر/ ھکر بن گیاج ھآئ سکھ رہ ےآپ 
مر ی میں اقام تگزریں ہدئے دریاؤں کے سکم پرواقع اس قصبہ نے ارم سندھ س قد 
کک رے عام سے کائی اہبیت اختیا رک لی شھی ہیی وجہ ہےکہ اس ہرمیک امو راہل قم 


۲ 





(۸۷۷۱۴3. 


استدراک 





اور ورولوں کا زکرہ ارگ کنب میں مفوظا ہے ہیں سیر صاحب مزحو مکح رھکٹوریرٹ 
کے بافکل سام مدفون ہیں اورسائظ ہیآ پکی زوجہ محترم کی قراط ر بھی ہے اس لے می 
آسوربت کی ں۷ ماب ڑودمیاں سڈ بل ہآ پک اولادمیں 8 

وہاں مچے ہوں گے جنہوں نے ڈیرہ سیدا ںآبا کیا گا تجروں م ںآپ سے اخظا فی ۔ 


بل یں یی نان 
7 ۱ میزف وگ کت روا 
ج ظط 
: 0207 سایق ملالییگر ہمت ی گا یرکھل 
٤‏ (لاول)” ۱ ۔ رەرد) 
جال من 02۳27 میگر ۱ سا 27 پااملیں اللہ 








یقبالیك مل می جاذالین ربا اون می رکیل ٠‏ یرک لالیں ہلامالین 


باب سلطان خلیپ صدرالدرین مھ اورا نکی زوجہ حترم ہکام رق بھی جاور ردبڑی 
کے اس یل کے قرب کے بنا ہوا ہے جو دونوں ھہزوں کے ملانے کے لے تمس کیاگیا ہے 
ای یک ٹہ جائے والی ری لکا مل بھی بناہد اہ درمیان میں درشنوں اورجھاڑیوں کے جھنڑ 
۱ میں رق اک پا ویداری میں نع رکیاگیاپے سلطان حلیب صدرالدین سی ھکو زندہ پور 
کے نام سے یادکیاجاتا سے اورآ پک یکرامات کے بارے میں ہت ے واقحات کے 
جات ہیں عم سید برای ال کی سلطان خلیب سی صدرالدین گند وک بھی ا 
کنا بی پمالی ہی جلد می کرت ہدئے بیا نب تے بی نکیہ ان کے انخلاف و رے ہن وسان 
(و پاکستان ) میں پشیے ہمدئے ہیں اور ہماری دانسف میں جاب پروی رآغا صادقی بھی ای 
سلصدہ فس پکی اب تٹکڑی جھےکہومکہ اسی علاقہ اہو رتحل , جامندعروضر) میں مہو رقصبہ 
گرا میں بھی سادات ھاکریہ موجو تھے اوراشہمں میں ارسطو یاہ سید رب لی بھی تھے 
جو انیویں صدی کے مشہورسےالرعالم دین او ف گی سرکار کے مب شی (چیف می رٹری ) 
کے جہدہ پر فان تھے ۔ مہو اردو شاع رسید عا بد علی عابڈ بھی اسی خمارغ کے کل سرسبد تھے 
ناب سلطان خطیب صدرالرین سید محم کی نل سے مشہور چپتالی شراء سی زارٹ شاہ د 
ریف قیہ پی اھ( بط بالہ شرخان ضلع تیب رم) سید ففمل اہ وا ںکوئی (وان ٠‏ 
کوٹ لان روڈلاہور) سد اک راہ( مو گٹھ نزک اہ نوس مان اوخ یگیت 
۱ اتی لامور بی ہوئے یں اس فق ر7 فحاصل ہے کہ ا سکاصحلق بھی 


۲۳ 





۷۸۲۵۰٢۳ 











١١ دائش‎ 


بھاکری سادات سے ہے اور م ری مج بھوئ یآ لو ممارشریف ( سیاکوٹ) ہے چھاکری سادات 
کا سلسلہپورے ہندوستان میں یلاو تھا۔ مشرقی پنجاب کے علادہ مق درشاہ( مو رہ 
سنکھنزہ ‏ ۔کوٹلی سیراں سی کائے اہ ( سیاکوٹ ) ہہ یوئے اہ (گرات) ادج رین 
(مہاوپور)پہاڑلور(داگمل وڈیرہ فانخان) شاہ دی ڈعری ( یکسلا) “یل بورشر, ہزارہ 
ڈدیژن س ےکی بات جنگ علبان کے ضلہوں ک ےکی دیہات اورجموں ( مق وشہ و سا 
می بھی اس فسل ک ےک لو کآبادہیں راچمس فان ادربھارت میں اس نل کے لو گآ 
بھی بادہیں اور نقل مال یکر کےآنے دالے کائی لو گکراتی اور سندت می ں اک رآ باوہو کے 
ہیں گیا پے یھ رلوٹآئے ہیں سندھ کے سادات میں تھی ہے نل موجدہے اور گیپ 
بات ہ ےکہ دوہی میں باواس نل کے لوگ لپن نام کے سام سی ھن کے ساب سام 
نام کے بعد خان بھی کھت ہیں جم کہ سرسیداتمد خا ناھاکرتے تھے میکن ہے مھائی کسی 
خطاب کا حمہ ہو ج وآ تک اس شاغ میں رار٤ے‏ - 

رخموی او رکربائی سادات کے پاربے میں بھی بی رائے ہے کیہ وہ بھی وسو میں انام 
سرت علی اتی علیہ السلا مکی نل سے ہیں نی سادات کے موضصو پر سی لصو تی 


25 . ‫ ۰ ا .8 3 
برادد شردپروفی١ر‏ ڈاککڑسید کیل بخاری نے ریاض الاضساب امتروف زار نت اورپروٹھم 


سید ایل فی نے ارتا ردالہ سیداں :کل ہکر وت کا مکیاہے لیکن اس سلمدد میں عحقین 
کی نو نکنل ہےکیوکلہ جس انداز میں سلطان خحلیب صدر الین سی مدکی اولد میں 
سولہ فرزند دکھائے گے ہیں ات ادلادہ نا بعد از قیاس بہرعال نہیں ناب ہماری والست 
مس آپ سے تفر زندوں کے نام کے سا مد ضردر لھا جاتا ہے ۔ جس طرح سید 
بدرالدین مد اکب بی ہرگ ہیں اور ا نِکامرقھ مبارک اد شریف میں ہے ای طرن 
ی٠‏ نام بھی اسی انداز میں ہہوں گے لیکن تی سب نامو ںکو تی رکرتے وقت اس جاب 
ای طرح دصیان ع دین کی دجہ سے ایک ایک نا مکو قب ددالنک انگ نام بھ لیاگیا ہو 
گا اود نام اور قب اکیٹھ لع کی ہجائۓے 7 00 1 
اں مین شپہ نہیں ہ ےک سید سلسان خیب صدرالدین سید حم کش الاولاد ‏ اور اماب 
کی نقا مکتپ ہی ان کے بارنے میں۔یچی در ہے اوراس زمانے میں بھی مادات عظام سے 
متعلق افرا دی كسلی تحداد دم ہکر حجاب سلطان خلیپ صدر الدین ممد ےک الاولاد 
ہد نے پ نین لانا پڑت ہے سید ناصرالزین گحود بن مخدوم سی تسین چماغیان چہائخت بن 
سید ا دکیی بای بن سید لال الدین حید دسر مفار کی اولاد۸افراور شتل تی بس 
یی" 





(۸۸۷۷۴۱0۱. 


ہے ج تج تھا تن عے_۔۔سچ کے |سسوافت 


۱ و تک کر اوخ نو عیب اف تارق 
َ تیر سے پ> پیدراہہونے والے شب ہکو دو رکرنے اود صورت عال س ےآ کر نے کے خیال 
ہے ال گی نوں الہ پیداشدہ امہام دور ہو کے اور تھری رکا سطورہ پالا صح کہ غلط 
جوالوں کے مو ری رقبول کر لیاجائے۔ 


فتیزواسلام 


سی سط1 امم 
جا لگت ۸۹۷ 





جاےه تؤدیغ آقای محمد اسعدی سرہرست مرکز تحقیقیات فارسی ایران و پاکستان 





_))5 


۷۸۷۷٠۷۵ ٰ 





دائش ١٤‏ 
مجله ھا کہ برای دانش دریافت شد: 


ڈارف : ۱" 

١‏ -کیھان فرهنگی ؛ فاصلۂ انتشار دو ماہ آبان ء آذرو دی ماہ: بھمن واسفند ماہء 
۳ شمارہ ۸ ۹ء ۱٢٢١٠٠٢٠٢١‏ 

خیابان فردوسی ء کوچہ شھید شاہ چراغی ؛ مؤسسہ کیھان ؛ دفترکیھان فرغنگی ؛ 
شمارہ صندوق پستی ۹۱۳۱ - ۱۱۳۹١‏ تھران؛ ایران 

٢‏ -کیھان اندیشه : فاصلہ انتشار دو ماہ . مھر و آبان ۔ آذر و دی ۱۳۷۳ -شمارہ 
۵۶۹ - نشریة مؤسسە کیھان قم ء خیابان حجت شمارہ ٥٤‏ - 

۳- آئین پژوھش : مردادء شھریور و مھر؛ آہان . شمارہ دوم و سوم . فاصلۂانتشار 
دو ماہ قم خیابان شھداء (صافیه ) کوچه ١۱ء‏ پلاک ٥‏ صندوق پستی /۳٦۹۳‏ 
0٥۵‏ ۔ ایران 

٤‏ -شعر: مھر؛ مردادو شھریور شمارہ دوازدھم و سیزدھم ء فاصلۂ انتشار دو ماہ 
؛ مجلڈ شعر : صندوق پستی ۱٥۸۱٥- ۱٦۷۷‏ -تھران ۔ایران 

٥‏ ۔اقبالیات : شمارہ : ۱٢‏ اقبال اکادمی پاکستان ۱١١‏ -میکلوڈ روڈ لاھور 
٦‏ نشریه انجمن دوستداران فارسی : ماهنامه؛ شمارہ ؛ ۳ خانة فرھنگ 
جمھوری اسلامی ایران ؛ لطیف آباد حیدرآباد -سند 

۷- سروش : ماھنامةً ؛ ربیع الٹانی ؛ جمادی الثانی ۵ء د-۔دارۂ مطبوعات 
پاکستان ۔اسلامآباد 

۸ آشنا : ماهنامہ: آذر و دی ۱۳۷۳ء خیابان شھید بھشتی ء بنیاد اندیشه اسلامی 
طبقه ٤‏ -تھران 

۹ -شعر؛ سال دوم ء شمارہٴ ۱۳۷۳۰۱۹ -تھران صندوق پستی ۷ ۱٥۸۱٥/۱٦۷‏ 


اردو : 


١‏ -سب رس اہ شمار ٦٦٢‏ دی ١٣١‏ بلاک بی ؛ تیمورلٔہ (نارتھ 


ناظم آباد) کراچی "‌‌٢‏ 

۲ ۔- خواجگان :(ماهنامہ) شمارہ ٦٥‏ جلد ٢٢‏ ۹ ۔۔کالج روڈ جی ۔او آں 
شاھراہ قائداعظم لاھور 

٣-صدق‏ : ماہنامہ؛ جنوری ۱۹۹۵ ”اسد |اکیڈمی ” میراکتب خانہ حضرو (اٹک) 
٤‏ -طلوع افکار: دسمبر جنوری ۱۹۹۵ء ۲۸ |ایچ رضویه سوسائتی کراچی - 
"٠‏ 


٦ 





(۸/۸۷۷۴۱. 











٥‏ - قوی زبان: : عاهنامه جلد ۲۷ء ٦۷‏ شمارہ ۷۰٦ ٥ ٣٣‏ :انجمن ترقی اردو ڈڈی 
۹ء بلاک ۷ء گلشن اقبال کراچی ۷٥٥۰٠٢‏ ۔ 
-٦‏ تجدید نو :انام شمارۃ ٢ہ‏ ۸۷۳ رانلاک ؛ماؤف اقال ٹا ؤلالؤٹرر 
ٍ۷ حیمن الاملام کہ و 
بھیزہ (سرگودذھا) 
۸- انجمن وظیفه پاکتتان القامف چا۱۹ ماود ۷۷۷۶ء انجین رظ 
سادأت و مومنین پاکستان ؛ فیض رود لاھو رر 
۹ -اخبار اردوٴ:ماہنامہء جنوزیٰ: فروزی ؛ مقتدرہ قومی زبان اسلامآباد 
۰ ۔ احقاق الحق : ماہنامه شمارہ ۲ ۹۰۱۹ء ۷۰۱۰۲۹؛ جلد ٦شمارہ‏ ۷جولائی 
٥‏ مرکز تحقیقات اسلامیه بلاک ٢ء‏ سرگودھا . ٠‏ 
۱- الشریعه : ماہنامه ء جلد ٦ ٢‏ شمارہ ٢‏ ١٦ء‏ الشریعه اکادمی مرکزی 
جامع مسجد گؤجرانوالہ 
۴ اکرا م المشائخ : مه مای ؛ جلد ٥‏ شمارہ؛ ۱ء خانقاہ عالیه چشتیه ء ڈیرہ 
نواب صاحب ضلع بھاولپور 
۳- علم کی دستک ای یں 
اسلامآباد 
٤‏ -شمس وقمر الاسہاہ نشاہمہ ید سممتا تم کر 
حیدرآباد : 
٥‏ ۔۔الاصول العشرہ: :لف نجم الرین کبری + مجلس:نعقیق و تالیف فارسی 
گورنمنٹ کالج لاھور ؛ 
٦۔‏ معارفق ا ہے و 
شبلی:اکیڈمی ؛ اعظم گڑھ؛ بھازت 
۷- خیرالعمل : ماہنامہ ؛ جلد ۱۷ شمارہ ٦۹ء‏ ضیغم السلام اکیڈمی ؛ ٦٦ء‏ 
قاسم رڈ نیو سمن آباد؛ لاھؤر 
٭ ٥۶۱۵۳ ,۲۰۹٥۰80×‏ آہ ات 124 .ہ۸۸ 1994 0۰٥‏ ۰3 ۷بكا9٥)ہ‏ ٥ء‏ 
:. 6,0 7 ۔ 14158 
1 :ہا 5 51:۷۷۲ ۷۱× - ۷۱× ا۷۵ رگنا 513۲ا ۲۱٥٥۲۲3۲0۱‏ 
5٥1+ ایا.۳٣۷۲۸۵۵‎ :8٤ ۸۸۵۰١۱13: ۸۱۳۰۶۱۸۲۸۵۳, ۱۸۷۳۸۵۸۲1۱1۵۸898 :.100‏ 
ویو ْ 0 ۔ [۴۵۲865] 8۷۵۲۵ 
اما /53۷. .۱ ۷۸۱۰ ۷۵[اہ٥٢5٥۲ ۴۲۵٣۵'”‏ 
۸۲ ا خاتظان جلد ااشاز کن ٤ء‏ می جون/جولائی ١۹ء‏ فلیٹ نمبر ١‏ پلاٹ 
٥‏ پلازہ مازکیٹ 8/1 -6۰ ۔اسلامآباد 


۷۲۷ 





۷۸۷۶۶٢۷ ' 





٤ دائش‎ 


۹ المبلغ : جلد ٤٦ء‏ شمارہ ۷٦ ٣‏ اپریل جون : جولائی ۱۹۹۵۰ محمدیه 
پبلشرز دارالسلام محمدیه سرگودھا 

٠‏ ۔کنزالایمان : جلد ٥ء‏ شمارہ ٦٤٤‏ می جون : ۱۹۹۵ دھلی روڈصدر بازار 
لاھور چھاؤنی. ۱ : 

رحم/۱٣٤١ فکرو نظر: سه ماھی؛ شعبان ؛ شوال و ذوالقعدہ و ذوالحجہ‎ -١ 
ادارۂ تحقیقات اسلامی - بین‎ ھ٥٢٤١‎ ٤ اپریل / جون ۱۹۹۵ شمارہ‎ ٦ 
۱ الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ۔اسلامآباد‎ 

۴۲ - ھهمدرد صحت : ماهنامه ذی الحجه ۱٢٤١‏ محرم الحرام ٥٥٤١‏ صفر المظفر 
ھمدرد فاؤنڈیشن -ناظم آباد ۔کراچی ۷٥٤٠٢‏ . 

٣۔‏ سپوٹنک : ماہنامه؛ جلد ٦ء‏ شمارہ ٥ء‏ مئی ۱۹۹۵ء ماہنامه سپتتک چوک 
ریگل ؛ دی مال لاھور ٠٤٥٠٥‏ ُ 
٤‏ -دی ایجوکیشن میگزین : ماهنامہ ٦اپریل؛‏ ٦مئی‏ ۱۹۹۵ء جلد ٢شمارہ‏ ۷ 
۰ این دبلیو ۳۳ء نزد اصغر مال کالج راولپندی 

٥۵۔‏ خبرنامه اکادمی : جلد ۱۲ء شمارہ ۰ء اپریل ۱۹۹۵ء اکادمی ادیات 
پاکستان ؛ اسلامآباد 

٦--ٹئی‏ نئی باتین : عورت اور پردہ سلسلۂ اشاعت نمبر ء ٦‏ ادارۂ مسعؤدیه 
٦ی‏ ٥٥ء‏ اظمآباد: کراچی ؛ پاکستان 

۷< ھومیو پیتھی ؛ ماہنامه ء شمارہ ٦ء‏ جلد ۱۲ء جون شمارہ ۷جلد ٢١‏ جولائی 
اگست شمارہ ۸؛ جلد ۱۲ء ۱۹۹۵ء جی ٣۰٢۰/‏ لیاقت روڈ راولپنڈی 

۸- درویش : ماھنامه : جلد ۷ شمارہ ٦‏ المصطفی ؛ ھومیو کلینک : ٥٠ء‏ 
عبدالکریم روڈ لاھوں ے-- ٍ ۱ 

۹ ۔- کنزالایمان : جلد ٥‏ شمارہ ٥‏ جولائی ۵ء ماھنامہ کنزالایمان ؛ دھلی 
روڈ صدر بازاز لاھورکینٹ. 

۰۔- تنظیم المکاتب : جون ؛ جولائی ہ تنظیم المکاتب گولہ گنج لکھنؤ*هند 
١۔‏ الاعتصام : ھفت روزہ: جلد ۷٦ء‏ شمارہ +٦‏ ۷و ۲۸۷ جولائی ۵ء 
. شیش محل روڈ لاھور : 

٢۔اقبال‏ : جلد ٢‏ اپریل ۱۹۹۵ شمارہ ٢ء‏ بزم اقبالء ٢اقبال‏ روڈ لاھور 
ا۸۲ :,۹:30٢٥٥٢ہ‏ [۸830607 1۹5231 ١‏ ٠ہ‏ ۲۸۵۱ مل ؛ ۵۷۱۹۰۷۳. اد ط۹ا 
٥٤ا‏ ,۸۰0610۷ 8۱ ط۹ا ۱۷۵٥.٠:‏ ,۷۱:86 1995 


٤۔‏ پاک نبی کی پاک زندگی : ادارۂ اشاعت و تبلیغ اسلام؛ پشاور ‏ . 


۸ 





(۸۷۸۷۱۴۱3. 


اتآ 

لن انار وننریت یت کی 
٦ھ‏ رن کشر 
یمام 


خازنسدری ا لی لن ا ور 
سی نگگ روڈ س لاہد 


سے آرل/لیے 


۷٤ھ‏ ہر زشاق 


رھ 


1 ط۲9 


0111110111 7111۸7[ع۸ -۸ل01۸ت1007۸ 


8ھ ا-ہغڈفٹ1ط ئہ مغسانئاعصا لحصماغمجاھ 
حطععحصممی 1ا:لدصضللدہ ٭ 
ص5ذ ۔-- 5180001 





۹ء۱ 





(۸۸۷۴۱٥۱. 


06اآ0۷ 1912011 [ق )071ج نپ[ -سسعسعبسہسش مم مس 

و 2ا حغط ١0ط‏ 06 فآ 71 .مه ےتا 1 لفرالہ مم وڈ عسشآہ مت2-٦“‏ 
إ 4ت 5>5ا(ا۶ن۸۷۸ ١ط‏ حصمحصہد نانمن ۲ہ >ھمداماصصدہ ۱۵۲۴ ۴۲د عحصہ8 
۶6 جج نجانم فن عدالعمماسانافدھز ہ ”فھدر حہد٭طا ١۷ٌطٌ‏ عہماظل 
(۱۷۵۰۲ 2...۸۱ 51ا 000۸ -(811] ۲ ہ: 601۸۸ [۸۸ع۳١۲۰ا‏ ۲۱7 
٦‏ ۷1۰ 6 ,۱۷۸108711078 ج5( 25ء۳0۸0 81081:۲٢٥0‏ ۳۸ئ5 
۱ 6 ۵ رر اہب 0وع1صی(نجمزہ 3ص۵ 0800190٥0511۷‏ 109565 
:٥٥ ٠ص٥ '٥(7 ٥/001٣۷ ٤‏ ۴٥ط‏ ۵× مطد طاكز ظ۷ ۱۵۲اصفح 
. ١۷ا‏ ۵٤ا٤‏ .ه ۶٥۲‏ ۰د ١نظ‏ .۷۱۲1۹ عطلا 1٢٥١11٤‏ ۷۲۶ا آنء [١ص۵ا:]‏ 
۰٭٥٤٥ا۷١۸] ٥۸٢۷۵۰ ٣۸۶ ۱۱۷۶۵ ٥٥‏ اہ 1ص1010 ٢ہ‏ ]۲ت امة8 
۰ ٠ة 1٥١۸۵‏ ,۸۵۹٥ء‏ دہء 2ل .]ضا 35۱ا مع مہ م×ہ ,ہ۳۷۸51ء×دماہ 
001 مقط 124[ ٥1ہ ۶۵۱۸٦‏ ۲دص“ ع7۸ .6۱ط8×م ۳۷٣۲۵‏ 9ہ 
۶٤‏ ۷۱۱۵۵۰ 16 .0 .وہ ز٤‏ ہہ ۴1۷۵ 118۲ ٥ط ٥۱٢‏ 811۷۵ز 
٦ 1۸21001 ۱‏ ں0 ۲۶ء ۱ہ 1۳۰ ٤٥۸2۶‏ 151001 
وت اضصامہ ۵ 0۷۸۷۷۰۳۰۷۸۵۸۸۰ ,6ز ۵ص7 صمعہ۷صز لصسحصل حصعائ۱۷٢ہ‏ 
۶٤‏ نہ ١٥ ۸۲۶۵۸۱٢1‏ عط ۵ء حل ۰۰017 -150072 1818001-۲٥01‏ 
64 1۳۸۵8868ط. ٥ط‏ ۰۱۲٤ھ‏ ×ط ٢۳۰ہ)‏ ١٥ط‏ ١ط ۳٣۲۱۹‏ 
آہ ۱ا7ہ |أدطا عط: ٥0‏ حصہااناللءمز ‏ ہ: ۵۰0ج 50 11غشصمحل 
3200۶۶۳ 
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کے 11 ج81 ة0 





10 :016۷27601 07110008 -8: ا ت اووہناوہ ٤‏ 14 ١1ص‏ ٥٤ہ‏ 





. 57167انا 
۲٥۸۷7‏ ال ۵ 4ہ ا ۷۷8۴ ۳۴۸۵(۱ 8:۶ )20۲8۵۴٣:۶۵‏ :25.۰.۰ 
و سی یا ال رپ11867 07: 0۱7۵:516811. 


صا +1050 0ا22 ول ,)ء6 . 58 26 
: طاع(طل× صز'٭ا:ہت/۰۷ ٥0× “176: :16:1106:-۶ ١۰‏ ا: ٭' نت 
جم 8ا عقط. دصنطايہ ع۵ وط 6 ةة1 ام۱7 ۵۷٤11 07:188 [٥١٦:٠6۰‏ 
1۶013٥628۰٥۸ 211:0٤‏ برات؛عام ہہ 089 دہ د1 ضصقزاےٌم 
)صزچ5: آوہاہفقا-ناصد عفل ٣٠٢٢۷‏ ءط- ۶ہ ىہ ٤۶‏ اقصدمڈ ذف الہ 
80ا18 1:1007 10--00 :001 ۷۷۵۶ ۲۶ن آنء 2700:0020 ٥٥ہ‏ 
۷ء 25 طامرصہ 87ا 1۹9 صام: 181ع۷۸۵ معط ,حصنطا ٠ئ‏ ,طاعنط 
(9۳۵۸۰.٠۸)٢: ۶٥۸- ۴۶‏ ض۶ع ×لصنط 1٣٢‏ م۷۱۲۷ زز. ۵عائآہ۲ 
10:6٤‏ 15 5(۷ئ) 10006:60 ع۸8۷ ٤ ۷٥ع 11٥۵٤‏ 
٥۸۰‏ ۵٥۶م‏ ۶ہ ٤4ت٥:٠‏ لہ مم ءنا ۔حص((یت۷۸ ۶ہ ۲جاجہط 

- امہی0۸۵۷ 102۰,::ڑہ عمنصہة:عط: ٥0۱۰۷۸۸۰۹ ٠٠‏ ج ا0٥10 ٥٥۸00۲‏ 
الف 121ا ۵۸٥8ء‏ عذ عمص ۱ھ ءمغطا ۰اذطاو۱:1٥‏ ع 1۰7(۸ ہاطا::عاہ 
07 نچاحا0صمند صا (عموم5 ٤٥۱۷ ج11٠ 20 4٤‏ ۳ ۰۸۱۶(1۲7٥۱ہ‏ 
۵٤‏ رزلھرا 7ہ 168ز ۶٤5٥‏ ہ: ٣۵(٠۰۰‏ لودسنالنہ ٥٥ 00۲۷٥٥۶ ۱٥۶۰‏ 
: ٭٭8100] :1۱0 ٥٥٥طاعرامہ‏ تو 
008. 6 ای هەتا ل10 1601078 6نا ۲1:0٥٥ ١۷‏ .27 
۶4 28 60ضم: ٥٤ہ‏ عزغعقطا ۵ہ طاممد ٥‏ ]ہام (ف5[(586 ا1 
۷م اجب 1۲۵ :ار تا 6(. (۵ص آبء :-۰(10ص۷۸ ے :۶ہ 1.080285 
ابا قزاجت ۳ط ۷۵× برا- 0ا [٥۳٥1ء‏ ئا 1١ (۶:٤۵۴۰‏ ۷۸صماەنط 
۸۵ ۵١۷اع‏ :اەنا×' مضەجه زمط.۲ہ :مع صن جاد۸: ۸١‏ آہ غعسدے حا 
58٤ف‏ جرمد ہخفٌصچ××ص: غا 59۰“ 0۷000 م77 حس“حا×عقصر 
اماته جدمنحاًممجمضعبہ ۶ ۱۰۱77:٥۸00‏ ہ٥‏ 2ٌ2)ا ۷۵۶ زغ ۵041 10۵ ٥ط‏ 
6 دہ غزفعطمحد: ۲:10۸۰( 'عحصنا: ١صۂ-۲۹۰>۶٢٠۸۱.‏ ۱۵۰٥۲۷۱۱ءف‏ 5ا٥‏ 
۳٥١٠٢ +1٥٤١۱٤٤۷٠۱۷۶ 708‏ 68.. 0۳11111۸ 15ز 1۷1٢۲٥۰٣۰ ٠‏ 
54.561706 رہد آزرام ×06 عط! ہ٥‏ 0۸ہ41“1 ۱۱۷9ء ١۱مامحصدہہ‏ 

۶6 100 0۶:180 ۱۱۲۰۰:14۰60۰ع ٥۰3٣۸‏ کاء ز۳ : مدا١‏ 1۹581 
80 +فاط 4ب ظ۲طاعہط٣‏ ہو۔٤۸۵‏ ع٥‏ برمطا )٤0:0:٥4‏ تم چدانهطا 
ق10 ۷٥۱٢6۳۶ : 5:1٥0۷ ٗةناا0۲٥-۰:۵۸عء٥۱۱۰٥اذ‌ٌ5ع :٥‏ آ8 01ہ ٥٥‏ 
۰٠‏ ۱(اما: حصة[2آ: 26:0 ص۸0 جرڈ ص0(ع۸1۸: " عحصمد ١‏ طا۔ ۱داد (ضعطا 
1]:۷۵ راتفر 89:۰ 4-۰:72 صت ا فعنهعف(ہ تہ طضزم8 710رھاف] عیٹ 
ہ0 207ا ات تا 06 "ت0 :10161 :٥٥٠٥٤٢‏ ۱۷۶۱۸عغ 
ی0 8 73 :15106018 روا 
208 کففط + 7 28:٠۰ ۸8 ٤0۳:818. ٥07077 [٤188101‏ 
67 01(مف ع50 6۰ ۷ص 00108000 .۵8۸9ء :1۵ ۲۷۵۲۱١۱‏ -- 





یر 








۷۷۳۵. 


6ا٤اںد۶‏ ءآھا5ا آہ ااام5 6 تس سس شس سے 


00۹47۰ ۲ہ ءعوجہ ١ط‏ قصد معصزعطا. 7-101 

307. 1١۰ 2ذ0 ال آہ 1۷۶۴۰۶۰۵۰۵۰ عط عصنمامد م۶ لا‎ ٤1045 
ہ٤ اط اع ما صہ مەمع فصد دہ‎ ۱٥ ف5‎ 6 717 
طا ہ٥٤٥1 ععط عط ١ص معمت‎ ء٤‎ ٤۸٣٥ ۱ص ہ۱ 4 صد دم‎ 
صمناتٰعصصدی‎ ۳٣٣٣ ٭'اوفطط‎ ١۷ 1)۷ع 1۵ ۵ ک1 دنط‎ 4107 
۸۳2۰م 005 0ة‎ ٥۲٥۵۵۰۰٠٥٠ 1٣۷۶١٣۷١۰۸ [8۵ه و1‎ 0058 
الہ“ غھما صمکذعععم عط حا جممتمشءیئزة عطل‎ (7065 ٥ 01 
۵۰۱۸۸ع۳۲8 ۷ء ۲ ئ00‎ ٠ 1٣۱٥۸۸٥ ٤ )ه0 0ءء‎ ٤۰ 
011۷۵۲۷8۵ ''.)2( 

500۲٥ ۶ 6018‏ 10100:1101 ۲604 ع۲۸۸ --.18 
>۶ ۱۵۰ ۶ہ ع ہک( 1۲“ زنط ٭( ٦ڑ ١‏ ق ۱۴۶۸۸ 
٢0 :31110175 6‏ 048 00۲80 ٠ہ‏ :۶ع 1۸ طہ۲۷۵. ۱۷۸٥۸۱‏ مءییء 
٣٢٢ ٤اطعْزص ۱18165 11٤‏ 0۶۶۲۶۶۵٭ 4ص0 ۵۹ی۵از برا۷ ناءعاا 
١1٥١ ۷۷ )3(‏ 

۶ہ ٢٠١١‏ م۳۷۱ عذہ٥ط۲ )٠٢‏ ۸۰۰ ۲ب8“ طیرف:. .0( :ط٢‏ .19 
0 5٤ف6‏ 1ا رما 1٥۷۷۷۱‏ حمٌصعطا غچصترطا نرالق”۱فغ ٣٢‏ مەنا يه ٭میاء 
دارفا ۱۸۶۸۲۲ ۔ مع طاع۸! اچ ہہط؛ ۸4 ٠۵٠‏ ۶۸۰۰ ١ط‏ جانا 
۔(ق7:181:8) (ھتا::۷ 5ہ 18 مع علاناہد رجہ رلکتں 
طصقفت: ۲۸۵۸۵٣‏ ۳۸۷۵۵ :۸وہ .20۳90 ب ر701 ۵ط متمع ۱20.۸ 
۷ ما٣‏ ۰٥ہ۸٠.‏ ۲ہ اہ ١ط‏ حمعطا حفط غفط ٥ہ‏ وص صصح 
.3:137(5) "604 ٥ہ‏ مصعتہ ١ط‏ 

9110٥۶‏ ٠ہ‏ آ۷ فص عوت آہ :متا ۵صاق عصفء عطل ص1 :آ2 
۷۵۱٢۷ ۷۱۷) ۷۶۲۳ ٥٤‏ 19 ۳۵عطا :1 ٢۲ہ‏ مم ۰ط چغصصة 
2ر 264 1ناخ 1 ص89 1ط بت۷ دز حا زط ٥‏ اهطا 
(41.'')7:34متەح 524 گا( طلافقط صمناقد ب۷ 8'5 ضفام میم 
٤147ا‏ .ی-0ا] 0٠‏ انام ٥ا٥‏ ا۳ ٥‏ ۸۲ط دا٤‏ ط19 -.22 
0۲۸۰( ١ا1‏ .ص۸۱ ۷۰۹۸ ز۵ت ەعطا عبط عیںصہ مادنا ٥ہ‏ ۷۷۶ 
0 6ر ۱01 100760 صظ ؛عمصد ٥ة‏ ۷۰ع ععطا صصصوہ دا 
(1) ".حصفز(ەناتدہ لف 1فادنطا 

+0 لفحم لعوطا برصه ۱۲ .”دہ ہ××زاہ2‎ ہہد٥‎ ٤ ٥٥ ۱۷ملز‎ ۳۱۱ ٤۶۹ 

ے..(49-6) معمہ ند صں ١‏ يدآاءہ موہ ۱ 
٤ہ‏ ڈلمزہ مم :زا ۹ 8ن 6 ۷۸0٤5118‏ ۲۵۸1 5۵۷۸۰ لااطاو0] ,24 
۱)۷ آہ: 8ج 10 ([وظ ۲۸٤:‏ ع ۷۱۲(۵ م۲۵ 2اظا ٥۳‏ ہام1 
۴۶ت ۷۱۳ مع عحل ٤:‏ 22۸۸ ١ط‏ ۔ر(حمنط: صممہ ےطا ۱)۲۵۵۶۰ءام2۲۱ 
۷( ۷× ×( ۵1ا٤‏ .290) ١ط ٥‏ ٥ن1‏ 1 ۱۰ص۷۸ سز ععصعہ اه ضمئئط 
لڑتا. 001101064 ۲م ۸۸۵۵(١) ۷٣٣٣‏ قصد ,وفخافا--صطا] ععاتا ‏ صعصہ عطلا 
20٥٥ ۱(7 4٤58‏ برامط ع7 .11۸ف (ا۰ ۷ز : نا۸۷۸۳ عطا 
۱٤٥٥ 78‏ 5686 ٥ا‏ بقع قصہ سنوصہ صوممسطا ٤ہ‏ نانص عط 


5 








(۸/۸۷۷۱۴. 





: . ے 41 :ص109 


۱۹4۰١۸[ ہ٠‎ 0+6٥: ۷۵۳‏ عط ۶٭ائصة٣): ٠١‏ ع ۸۴۱۰١٠۰‏ 10 
8 فججٌر) ۱۱۱۷1  :41697‏ غط عظ انم قرز مم ۸٥۲۲فممیم‏ 
۲ رہز ۵3 ترمدء قام ج 6ت0 دا حەدظغ1ڈ ۳ه صاینط جز ۸٥٥ات۲۷8‏ 
41 ۹ء ۸:18 ٣۷‏ ک( 71021 ۔عانمقم! ٥ا0‏ ٥ہ‏ 


>< ۶و 1:1168 ز1 ٴ٥‏ ٥۶٠۷ہی‏ 1707 ٤٤‏ ٢١٣۱ء‏ 


76). ۵[186 ئ٤‏ 57681 عط ٢۷۵۶‏ :ا ماعط ەعدمد' اوسام٭ ےم 
100۷۷٤۰‏ ہہ 3ّ٘: لپشسیشسی ج 40ء ۴ہ ۷ ادذےہءم 
۷۰ 1016ء آہ برمممزہ55قتعصط'' ٥ >٥‏ :8:8 ط٥‏ ۷۵۶ ۸188707 
٠٤٠٢٥۰1[۷٭ہا۱ ٥١٥‏ 

11. ص9 غا عفطل ۷۷۰۰۰۷ ط۵ ٥ہ ۰٭ا اط0‎ ۴٥ت۸۵۵0‎ :0۶ 1٤۴ 
0۶6٥۶٥٥ ۷۰۵.۲ م: .۸42ا( ۸ع فج0٭مدم' نصہہ) "عحاحدہمہ ۲ہ‎ 6 
عنہ ۷م ہ' نمعففنفطکڑ  طز :مد جنیھطا۰ براام۵ جمنصولہث‎ ۲ ۱( 
ےنا جصحلضم‎ ٢ ۵ط ا0 دعمھقمفامصہ مدا ا:05[ نمامولخ‎ 08 
.صفامحاة: حص(1ك٦۸۸0 عظط دز ۵۰:۸ حا 4(دی صوضصنلاەىہ ۶ہ‎ 10 ۷۵ 
عط): ۸0۲ ۷ نہ[‎ ۸:2: ان٥‎ 0٥:۹ ١ط٭ آہ 76(ا ع ہن دعیمھحاہ‎ 
۷۵0--00ا1 :6 ۵067 ۔ضمایغ تج برظا [عغی 8تادا‎ ۷۵1 ٤ ا‎ 
ٴ مانصظ٥ة ٭(۸)_ھ 0۲ تہ عطلا‎ ٦٥9۷ 4 8 ز٢ 8ا رر‎ 
ففاف۸۷۵0۔ -[1۶ا0ا]: ع۸۰ -ا .رہ۳ آذم ے ۱ت۵ ا۸ء نغمامعدطل‎ ۷۵ 
1180 411۲٥۲۱٥٥٥۵ ۱۷٥7 18 اوخزصة 4۸ص2‎ 1156 18 
4156661068 606017 41660 م٥۱۱٥ ”گامصقام اہ‎ ٤1 
۵111107818+ 1 

4 توف 0 8 رع ٥۸ا8۷‏ قنامعاامر ترالوف وا ظط ,12 
367۰ اع جصہہ میصنطا طمنحاہ .88+ ۸۷۸۱۸۸64 ٥۷۵۸اک‏ 
0 6 ۶ہ جزه(ماہە۳ع ۰ اد چم ا٥٥‏ ٥ہ‏ نزہ× 1۵6١0ح‏ ۳ہ ما 
.016 

۴ 3 4ہ ٥ہ‏ ےہ مفذادادہ ١ط‏ ,(و ۷٥ا١٥‏ چز(-اودءعھ .13 
۲۶ ئ 60110۷5 ١ا‏ تہ ءا 18 ٥٥600‏ صمناملہہ صا معەومصۃ 
کے سی 1 کا ۷۳۰) ٥‏ ۱ہ 
'"ڈاا ۳ضز 7 1٥۷‏ ۵11 0۷۰۷۵۷۸ا :00۹ ۵٥ ٥۸۵٣‏ 0۲ ٦٥ا‏ 14.08 
خلەمہ 0۶ہ یمم ع۲۸۳ ذاصفظ غط: ج غز نفط ا21 14 7۰ہ180۷ 
آناتا ۷۵ ۲م :اہ غنعا مز تا انا ۵٥۰‏ ٥٥ئہ‏ ۷را 1۷1م 01 
ل(عطا ×۷6۲6۰۷٥۰‏ الاجا 1010167 707 ۲۷۷۵یہ اہ نعط ۰ز 16ا 
٠‏ .(03:71) ':٭٥طا؛‏ ما؛ ہج :( ۳1١‏ :ما 
اہی 8 ٥, ۸4 ۷۶۰ ۴۴۰۰۷۸ 1:٤‏ :٥٥۲۱ء‏ ۷۷۰۳ ,5ا 
-طلەعم :1ڑ قفت صنط ما عقوماء 6ة ۷۷۶ 80 ب,حتاْطا 06211.16 نا٢‏ 
٠‏ یسیا (50-15) ''ص(ه٢‏ 
- 008ا ۶۶ :06 68 ا (٥۷‏ صا ۱٦١۶‏ اواطاوا ,16 
5 ۵ و +5816 تفہ ٤ہ‏ ع1 مہ ۲٥٦٣٢‏ ٥اوہ‏ 


ذ 


4 


۷۷۳۵.۸ 


۲6۵ انت ءاجضداذا اہ )ام8 506 


106ئ9 ٢زعل ٥۷۰‏ لام) کے ؛( 4ص عصٛانو جا بلأوھلوتا 
804 +8187] ٴ ٭دنالنہ عط َٗ٥ ٤‏ الیامۃ 8۵۱ 6 اا٥‏ 5 تا ٤ء‏ 
107081 118 آغ 6 0ہو ۴ة ,101006113 ى0 ۲٥۱4‏ عڑاا 5 
ترق 8۰ا 15[060 :۳00رآ 

هلودا ۲۶ ۲٢۷(‏ لفیڈءہ ۵ز 6ر١‏ 28ط مل 0000 
۵۷1 0,]اھیئا 0018014 ارم موہ ازم 0٥8‏ ؟ٌفعة مدع 
غ0 علصجصف×مِ دائنہەم: 16 00886 16 کطراع 700 عا”مجرآایەمدا 
ما بق ۲ [٥۱٤ھ ٠‏ 801668 0ای۸ چا ٤ہ‏ ا0اہ ۵1ء آہلزطاج۰۸۵ ۷۸ 6 
اہ ام صترم 6 ۶01816 ۶1٥۰٢‏ غط ۳۵٢‏ 1ص۵ زط 88ا19 
.. ۰۰٠ی۸٥ع۷۱×‏ مم آ۵۱ ٤ہ‏ غمنمصمصنعجەجا ٥‏ هد ا٥ا‏ 

0 0 ۲۱ ۹ی۷۶ ۷ 0070(1 ط 
0:8۰ ہ0 ۷۵۷ ع6 0060م 084 0 ٤‏ 5 6ا 
11-1 ا ۸91 ٥۱1053‏ 8 0 ار 
“58169٤6 0707 ہ۱٥ 0٥٥‏ کا٥‏ ۲عاء در 1889 
۶ھ ۰ اہ ٥‏ 1۲ا ١ط ۷۵٣‏ جم علوظ "١ج۸‏ ۔'ءنوہا 
08۰ص ۷۷۵ نتباۃ جآ ۸ 50۶٤‏ ا0٢‏ دا 4[ 76م "6 
6 ئ881 وہ فلوم 0 500۹6 “ فلا صا آ 1800-1-18 
886٤ ة٥ار٥٤٥ 0 امہ”و×ا٥١اچ٭. 18581 8150:910٤‏ جرمااط مز 
ہٹاڈ حرتفرلٰ1۵0۔ 17-1 ,زا رنگک۔-لخ منسجهظ:لۂ ۶٤ہ‏ 5ء 6 
ةمرزممفمائجام خلدگلصنز ,جتعاد۷۷ 6اا 00 .1010806 لها :١0[‏ 
٥۷‏ عط(ا ۱۱1۱١۸۰۷‏ 82-00 ۰۷عضط ,دلمصةف:ہ ۱۶ ۔عفاونامەاہ اص 
5۵٥۵۰.1۵9 .8‏ ۶۸ز 104 ۶ہ زلاب۱۸ 0۶ 05ا 
۲٥.0۷۲ 7‏ 0080 ُہ ۸۷۸۸۴10 271162018 ہ۸5 
6لا ,015 0ط لزا 1000-4 روب٥٥‏ ۵۶ 0161100 لف مہ مئەمہ 
6 4اا حا 0 6 800 0۲0 ؟ ۵۳8۱٣٣٥٠‏ 7۷نا ۶[07ص۷ 
(8:.۵۸ 20ء5 مزحافیم ۰.331 51ك۳ص۸ ۴و جا ہما 

18.٤ ۷6۵ 00‏ 1 ۵۶ہ 1:٤6‏ دھ۵ ...8 
(“٤2٥ 106116081‏ ۲( |عسوءءط د:دءء مہء ٥ا ٣‏ مزعجءطا 
گ) 188 ۶ 6ءء .طط :0۷ ۵۰ ۷۷× ٥۹‏ ٥٠ہ‏ ۷۲۰ بروء 
6 ٥۶ط‏ 888 ظط ۲۵, 0 ۴ ۶11668 جرز عط ٥ ٥‏ اطائە>6م 
۷8۸۰ 6به نز ٥ہ‏ 02۷ 11ٰ, ,88۷8 موہ 6 8ش .001105616 
و5 6ا 1 اءریع ۵۷۵7ء1 ؟م .4٥ط‏ غعطا عقەج ۷۷۲ حیقو ٦م 1٤‏ 
,وذ ۷۲ہ ءل۷, الفطہ ۸٥ا1‏ 0۷۰۲م لاطا 80 سن 70888 ٤61‏ 
: .233(1 ۔55) ٭ .600 لا 

)0) فا غ0 وف لف 8و1 ٤‏ ۱8ھ پل 
4ص عجالأ ٤وصنحد‏ 6 31182608 106 3004 3006 1ت م۶26ّ 
7٦‏ ۷۵۵۱۷۷ 0۳۷م 6 804 5102, (۵(/٥٭م‏ 0۷۵۲۵9۲۰ 081 


:11 ۸ ,ل8 002 ط بھ .8086 91ب 6۷۵2م 
٤ ٥ 12‏ 004 لا 058 


3 


(۸۷۱۴3۱. 








نات سس چھے۔ سے ےت ےی 0 0نا 


غ٭ضصامہ ا ۱۱٥م‏ 50:62 ٥‏ امم 2 2ء وو 
ا( 236ا 0۰۷ ما ۶ہ ص۵ 5٥مضاص ٥0۷‏ غقط ع() صعطا عصحصلں جصناء ں۸۸ ٤ہ‏ 
تمہ چعس۸ غز 8ل مانجۃ 6 61۴ ۸0و-: 7۵ط چرم معقع نیز 1×68 
۱ نرہ مربجع۔ ارہ (0 اروام ٌ0 06060, دن 0 اط 6 086ا؛ 
اطلعںەَنن 0 ات غعنسەمہمہ وا 00٤‏ 407 0۷۵۵ أ5ا صن 
فنط صارلتناا ط× ظ× الوَددہہ([مٌ ٥٢ ۱1٥١۹64‏ ١ناتا‏ 
.حالف صملاقہ ۶ہ ءمأمعدط 6ر 1نامحاج ۹ئ ا۵ معلع ىھت عط ٤۰‏ امعا 
5 ا1اہ تسالمھونلاف اوتواتغ ٌ0 ظاموفرخ 6 ٤‏ ۷ن 56 ٦‏ 























188 '>ٹەناوتمامعیسصداہ 206081 304 6لغ 8 غوا و 6 
۵1 0.32 7 اتمڈہداه تفرسطا :تا 6 81[1اٴ ٥6‏ ۵۵۷ 03 ء) 
7 : ور کے “50069 ىہ 11622806 308 





7 00ز ناڈ ۵6 5 سرازِلفەدَق گن صظ مرا عم ۴ .۸ے 3 
۵ (دتقايقي غطلا مر 6 10106:80 ٴ ۳۵ 
ر00060160: ٦‏ لرانسئرسروہ حزلعی۸۷۸ َ0 جونائاوۃٗ اہ [[ئوز 
0ہ مَفروتاما م٥‏ ۵07 860065 026418 ٣۷٢‏ 
کر ضدنلاہ 6ت ,امہ 1٤‏ 162۷7 206 .6ج0ا( 00ا ٍ| 506 
موس ٥‏ 600ف 106ف ۵ 6/٥00۰‏ 000۵ص )1055 
۱ قافتا 4 ۵۳۰ 
5 واناقہ :18نا 6 ى0 6و 6 8 0م ٢‏ کت 
8 303806۷87: ۲ہ ںہ ۱۸087۱ ع7ب| 6لا )7 6 2 ُ8 .-٦‏ 
ناقغ(وہ ' قاصت ا غعن' لراعنروب؛ خطاع ند 809 ن٥ا‏ 7 ۵12۸۵1٥0‏ 6ل 
رف كمم تہ ٤‏ 44۵ 06" 6۸۸ 6۵ہ 8۰ ,10168ع۸٥٤ ۵۸٥4۹.‏ 
اہ 6افت ٤‏ 0[6٥اہ‏ ڈطا ٦اا‏ اما ص ٭ومامہُٰم 411107 ۷6 
8٤‏ ش۸۷ ١ٰ٥‏ ا می۸ ,10180 3 ُامناجہہ 8م ۵۵0۵6 16 ۰٥ ٠٥‏ ا3ہ۷ہ× 
٤٭‏ حضضرا لا مم فا ا00 0ن قجو(ة ذفعط تہ ادەآئ۵ت: ۴ا غز( ند 
80٥۶ 06: 686‏ -00ا٭ نت ات 89 468 8ذ ٥ا‏ ٤ز‏ 
0٤6 6‏ 5٭ا 8 ٥٥‏ فصنات منفحصی ا ئانا کن صز یتوھ 
(2)., ”مجحآ1ہء 0ا 
٥ ۷٣۷‏ ۷۱ ۸لصف 0۸1616 2۰۰1۱۲011 
حبھسں) غ آہ 'میمنحغومر مم وہ۵۵٤‏ غخفط ژماامدناصہ 
"٤‏ ٭ الام ۵4 الا بمنعضہ ئز حز 1۷۵0916 5 10011۷686 6 
2704" ما فتملنط حصت(ہ۷ہ۷ ۲۱۱٤۶‏ "۷ز افتطآرہہ ,1002886 
ارنمئلن َ0 8ئ ہا ضز ,جامزحاٹ سٹون ع0 ۳٢‏ 
جن 6 ۳۱٢٣‏ حطتعتا تا لجائید ۵٥٥٥٥ ٤٥‏ 106:6[16000181 
۷۵ تروس0۰ 6 ٠ہ‏ امہ ٥اا‏ ٤19ا‏ ج۵0٥‏ سس +0117081017 
7 588066)ء 011) قضتاصلام 4ض1 ٥1ء‏ - 0ة ۵1011۷ ۵ہ 
عا 014684:ئ 0×:٥6> 1515128 1061 8۲۷ 60000186 ٤5‏ 
4ء اەنحاب 71 اہەءت ٤ہ‏ اذاعناِ ٤6‏ 0۰ 00۲80 
٤۸[ ۹۶ 161 58 61 ۳۷8٣‏ ا68ص ٠٢‏ 4ص1 نجمعطا 


0ے 















(۸۸۷۷۴۱5٠. 


ف0 ۱۷۲ 2۵(۷) ۸۲م رھ 


کے 3 0اہانہ ۲51,۸۸10 8+71 18_ 
0۷,010 108۸5 !۱۰۲۰0 ۲۳۷ ۶۴75707۰۸0911۸1 


10081 58 0٥٥ ٤ ۵م‎ ع۲۶۶۵٤‎ 0685 ١٠٥ ٤ 
جصزاہ۸۷‎ ۷۱٠۱۹ ۳ا٣۰ عط 4٤د ترالہ ضفحاجدہ‎ ۲6۱٢۷۵۲٣٢٣٢٢ ٤ 
.معجصتا ع۷نئاءم مئ عاعط ( حصصائٌ‎ 16 16560۷65 6۵ ا٥٣‎ 64 
از ماج :69ا۵( ۸۷۸۶(۸ نوع جطااب‎ 08009 100 5 
01ہ ,اڑا‎ 60002011, 07 ۲۳١۷۱١11۸, ۹ 1000 
ل10 ۲۴ ۱٥ط ہہ ع۲۸ ۔سطساط۸ ۷۸۱۸4 ١ص ۱ صعائ۲ئ۸م‎ 
,عحصناے ٤۲نا عنط ٥ة ۵۵ ا۵۵ فا عط) موہ‎ ٤4 ۷۸081103 ۷۱۹۶۹ 
ہر د_ ا ۷×ء ۵۹۸امقیںزحابدد ببادئءاجچدہ .ہہ‎ ص١‎ ۷٤٢ (۵8 
صقصہہ 84 26آ3 ع۸٥ ۵ا نہ‎ ٥ ١ ۴ہ کہا عط)‎ ۱۸۵۸: ۰۵۰۲ 
۱۷نا‎ ×٠×۷۷٣۶۰ ١٥١ ز ١۷اَیغمم 64ء ماعط ہ٭ نا۸۳۶(‎ ۷۶۹ 
ہ٤]1٥٥8۹‎ - ما نرالصنااددهہ ۹4ص۵ 1(7 1611 ,ل۵ہ نازاەم‎ ٤8 
ا1۹50 .ح۸4۶0 اعدا‎ ٥٥١ ٢ط‎ ٥۶٥۸۶ اہ ۵٤ہ ع صضمدتث ۶ہ عامہ‎ 
2م حعطا٤ 0 64 15ا10 ۵4 ١جٗ 7ا۷0 ص1 700ا12۸ ۵ای‎ ٢٢۷٢٤ 
۹4ہ جا۵ جم( ۷راتاص4ز) عندسدجعہ نعط آہ  صام‎ ۲۷٥٥۷ 1214 ٤٢ 
فلعقطا لمماحام ٥٥ہ انضام 0۵ 000۷1464 16ط انا‎ ٤١٢ قاع دنا‎ ٤۶ 
چہ1تلصد-حا08مء اع زط م1 عامہ‎ ۷۱۸۳٢ “۲٤6 :۱۸۶0ء‎ ٤ 
طہ(۷ ''جصتةائا ص اع ٦ںمطا۲' فس۱امتعناعظ‎ 18 ٥ ۴ہ جمنادظااہہ‎ (٤ 
۲ہ خزہ: جئد ۸۶:۵۸۱( دہ ١٥ہ ا تی‎ 1512 
2 2 610 (۱:٥٢٥ .۶ اہ ذف ' جملّامیرافصہء ء۶8‎ 1164 ٤ 
“٣ا۰ عتحل 05 0011009۰ 0(2ةا18 1ہ ۲سام8‎ (ہ٥٥‎ 10581 5 
ئ00۱۸‎ ×۷۰ ٣۷۸ ٤ع بطا ات ہہ‎ 11:۱۴ 1918012 55015 1061 
0ص ممفزمزصہ ء۵‎ ٣۸ 64 ہ٣‎ ۱۵۰×۷[(٣۰كع٥ ۷ة ج طز 163۸-7 4د‎ 
١و 8ا عاا ۳۸۷۱۸۵م طعناہ فہ4: ع٭ مل اله مسرلەامد ہ‎ 0" 
مت ٥1ں 086 10 ۔زحاممفم انام خص ےضساليہ ءنچصمل1‎ 7 1٥1٤0٤ 
ہ٤ عقط اط0ا صهاذا‎ ٥ ”نیەطا ×ط ۸۹× ہہ‎ ٦0600006-0 6 
1١1٥٤ ٥٥ ٥٤5(1 زع ڈھطا (0أ19 ۰ 0۲۱م‎ ۷۵۱  ٤٭‎ 
م1 دعصدہ قنموآد )و ۸هصەفصنة‎ ٣۸٥ 1٥٥٥م صعحدم‎ ۲ ہ٠‎ ٤> 
عنحلء غقط کلصترا 16ا نرزحاممدہلتتحاح فص عصالنه‎ 1468 1٦٥١ ٤8 

10 0 288 16168محاہ ۶۵ ۵٥‏ چ جتصفعحہ: ج زا48۲ صد 
5اا ٥‏ ۱3۷۵۸۸16 ها3 قآباہء ۲ ٭×م عوط ععصہ: ح7ا: ج) ملا 
1۷١۵ 6 ۲ ٠٦‏ 03۲۱۷۳ ککا 5ئ 1٤41‏ .۲۵۵۱۲۷۵6۶۹ رہ 
٣‏ .غ١‏ ٥۱۷٠ا‏ ٤ہ‏ ٥۳ء‏ ا0 عه 6 ۶ 1010886 





(۸۸۷۸۷۴۱0٢. 


اح 


7ف7د0اون 787۷۲ھ902و 


:7ہ ا0ط ٥ەنطہ‏ 
صا کہ عناطند۱معۃ عنصاة1 <مللەفغصدہہ لمات 


:70160 
عنۃ مععع1ا امانک 5۲۰:٥٢‏ 0۰ا 


:۸4۷(5 ۷ ہ105 
(180۷( ١۶ط‏ تلم .ج ۰٢۲ا‏ 


1 حرط ٥عدادت(ماند٣‏ 
×ولزءعوںہ٥)‏ لمسحصلہ ع۲۸۰ ۲ہ ٭عمت0ہ 
1521.۸۸60 ۲۳ 0۶ 2۸59۷ 

نم آف1 ٣ہ ۶7۲۲۳٥۷۲‏ 
7/2 :27 .ہ7 ٤٥ا5‏ ,25 .ہ٥7‏ ا1710 
ماد[ 8٥,‏ ۵3تھا5ا 
174 210 








(۸۸۷۴۱٥۱. 





وع 
و 


٥دوەاوہما‏ ٣٥٤٤٥٥٤ہ‏ 'ھوتہاونام 56ا :6 
؟آہ 9و٥(‏ ٤٥ط‏ ا٥/ںاادءِ‏ .266 :۲ت1 
+۵5170690چچاںة 890-4 





(۸۷۷۱۴۱3۱. 








